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ae‏ دج و وج جح :دمص و ری ۳ ای خی ا در یه ار ها هی کر اس 


بجج+-د+د+د+ددادددسسسش 


عنوان کتاب 


با ترجمة دقیق و روان 


لقان معدت ب به مسج بجيو EF‏ اا بل لاي اوم ات حا 


ناشر بركزيدة دهمين نمایشگاه بين المللى كتاب تهران 
ناشر نمونه سال ۱۳۷۷ 
ناشر برگزيدة نفستين جشنوارة دوسالانة کتاب نماز 


0 تسم هو ware‏ سس و 


نوبت جاب : دوم / ۱۳۸۷ 


قم خيابان شهدا (صفائیه)؛ كوجه ممتازء يلاك ۳۸ 
تلفن : ۷۷۳۳۴۶۴ - فاكس :۷۷۴۰۷۸۱ 


شابك : ۳ - ISBN : 978 - 964 - 7840 -61-3 * ٩۷۸-۹2۶ - المغ6٠١- ١‏ 
طايه حقوة محفوظ و متعلة به ناشر است. 


قيمت : ۲۸۵۰ تومان 


موه مس مج 0ك 
Hal EONTONIRAAIN AGADAR ANTHRO RRR (NÎ‏ اا ا م ا a CERRADO ITED TITY‏ 


فهرست اجمالی 


ادلّه امامت و گوشه‌ای از فضایل امام حسين لا As‏ 
اقدامات اماملا پس از مرگ معاویه YY‏ 
سيب دعوت و جريان قيام و شهادت امام ا 10 
مرگ معاويه و بيعت گرفتن برای يزيد Ves‏ 
حرکت اماملا از مدینه به مكه Nees‏ 
ورود اماما به مكه FAs‏ 
آكاه شدن كوفيان از خروج امام لا ين 
نامه‌های کوفیان Vs‏ 
نامه اماما به مردم کوفه Vs‏ 
حرکت مسلم بن عقيل سفیر امام لا FFs‏ 
با خبر شدن يزيد از ورود مسلم به كوفه PVs‏ 
انتصاب عبيد الله بن زياد به حکومت کوفه FAs‏ 
حرکت عبید الله بن زياد به سمت کوفه +( 
رفتن مسلم بن عقيل به خانه هانی سس 
توطئه عليه هانی ۰ب سس 
زندانى كردن هانى ل مجه م همهم مه مامه اه جاه مهام هماه ممه مه ههه ع ها ع 
با خبر شدن مسلم از وضعيت هانی VE‏ 
ایجاد رعب و وحشت و پراکنده شدن یاران مسلم ۸ 


TTT‏ فهر ست اجمالی 


شهادت مسلم بن عقيل Vs‏ 
شهادت هانی بن عروه ۱( 
كزارش خير شهادت مسلم و هانى به يزيد 0 
تشكر يزيد از ابن زياد VV‏ 
خروج امام طا از مکه VAs‏ 
كفتكوى فر زدق با اماما Ws‏ 
سعی دشمن در جلوگیری از حرکت امام ا NNT.‏ 
كرايه كردن چند شتر برای سفر eens‏ ۰ ۱۱۲ 
نامه عبد اللّه بن جعفر به امام كلا Te‏ 
آمان نامه عمرو بن سعید NNO‏ 
تشویق پیامبر اکرم ی به ادامة حركت اماملا Ns‏ 
تدابير امنیتی ابن زياد برای مقابله با امام لا NNW‏ 
نامه اما به مردم کوفه Ves‏ 
شهادت قيس بن مسهر صیداوی NVA.‏ 
ملاقات عبد اللّه بن مطيع عدوی با امام كلا Ws‏ 
ادامة حرکت امام به سوی عراق NYY sss‏ 
ملاقات زهير بن قين بَجَلی با امام ا NYY‏ 
رسیدن خبر شهادت مسلم و هانی و قيس به اماملا sss‏ ۱۲۵ 
سخنان امام لیا با همراهانش و پراکنده شدن دسته‌ای از آنها VTA‏ 
برخورد اماما با سياه حر eens‏ و ۶ ۱۳۲ 


ممانعت حُرّ از بازكشت اماما به مدینه NFA‏ 


ملاقات با عبید اللّه بن حنّ جعفی ا 

توقف امام در نینوا 0 

ورود سياه عمر ين سعد به نيئوا 0 

بستن آب به روی اماح طا و یارانش NA sss‏ 
ملاقات امام طا با عمر بن سعد و نامه عمر بن سعد به عبید الله \AV sss‏ 
ييشنهاد شمر به عبید اللّه بن زياد و پاسخ نامه عمر بن سعد NAA.‏ 
ورود شمر به نینوا An‏ 
آمان نامه شمر برای عباس ا و برادرانش و پاسخ آنها VEY‏ 
درخواست یک شب مهلت برای عبادت VFT sss‏ 
خواهش امام از يارانش در شب عاشورا كه برگردند VE.‏ 
اظهار ارادت و اعلام جانبازی ياران اماما قمع مم مم وم ی ۰:۰ ۱۶۷ 
سخنان امام طا با خواهرش زینب تلا VN‏ 
صبح روز عاشورا NVQs‏ 
سخنرانی اماما در صبح عاشورا VV‏ 
پشیمانی حُرّ و پیوستن به سياه امام ا VAY sss‏ 
عمر بن سعد آغازگر جنگ VAs‏ 
رشادت یاران حسين ا VAN‏ 
به هلاکت رسیدن ابن حوزه NAVs‏ 
مبارزه حر ss‏ ۱۹ 
مبارزه نافع بن هلال VAT‏ 
نگرانی سپاه دشمن از جنگ‌های تن به تن VAT sss‏ 
حملۀ دست جمعی دشمن و شهادت مسلم بن عوسجه AQ.‏ 
حملة شمر و افرادش به ياران حسین و شهادت حر (AQ.‏ 


تيراندازى شديد سپاه دشمن به ياران اماما NAVs‏ 


:پا ۱ فىرست اجمالی 


1 

۱ 

۱ 
أ اقامة نماز جماعت و میارزهٌ حنظله يس از نماز سس 
۱ ميارزه شوذب و شهادت او eens‏ ثم ثم ممم و ا ۱۴۱۰۱ 
| مبارزه عابس و شهادت او O‏ 
ميارزه على اكير و شهادت او YN‏ 
1 شهادت عبد اللّه فرزند مسلم بن عقيل Yess‏ 
۹ شهادت عون (نوهٌ جعفر طیار) Yes‏ 

۳ 


ا شهادت محمد (نوهُ ديكر جعفر طیار) Bs‏ 
شهادت برادر مسلم بن عقيل eB‏ 

شهادت قاسم فرزند امام مجتبی ا Yes‏ 

شهادت نوزاد امام حسين اا VeVi‏ 

شهادت فرزند دیگر امام مجتبیٰ ا Yess‏ 

مبارزه برادران عباس طا و شهادت آنان A‏ 

حرکت امام ّا و برادرش عباس بسوى فرات YA‏ 

شهادت حضرت عباس ا NN‏ 

هجوم سياه دشمن به امام ا NW‏ 

رشادت عبد اللّه فرزند امام مجتبی لا و شهادت او AY‏ 

هجوم مجدد سياه دشمن و شهادت بقیه یاران امام ا AY‏ 

تنها شدن امامت و مقاومت جانانه او Ns‏ 

هجوم همه جانبۀ سياه دشمن به اماما و شهادت وی Nes‏ 

ربوده شدن جامه‌های امامت و زيور آلات زنان NV‏ 

حضرت سحاد طا در معرض شهادت TNA‏ 
0 اسب تاختن دشمن بر پیکر پاک امام لا Ws‏ 
۱ فرستادن سر مبارک امامت و يارانش برای ابن زياد ۲۳۱۰۰۰ 
۱ دستور حرکت دادن اهل بيت اماملا به سوی کوفه YN‏ 


e TT TT TT TTT فهر ست اجمالی‎ 


تدفين امام طا و يارانش توسط گروهی از بنى اسد 0 

سر مطهر امام لا در مجلس ابن زياد در کوفه ns‏ 

ورود اهل بيت امام لیا به مجلس ابن زياد و بیانات حضرت زینب تا YY.‏ 
بيانات امام سحاد لا در مجلس ابن زياد و تهديد ابن زياد ممه هلم ممه ملل ۲۲۷ 
سخنرانی ابن زياد در مسجد و اعتراض ابن عفیف و شهادت او TY‏ 
سر مطهر امام طا در کوچه‌های کوفه YN‏ 
سخن گفتن سر مطهر امام ا YEN‏ 
حرکت دادن سرهای مطهر به سوی شام YPN‏ 
ورود سر مطهر امام1 و یارانش به شام YN‏ 
حركت اهل بيت امام به دنبال سرهای مطهر sess‏ ۲۳۳ 
سر مطهر امام و یارانش به همراه اهل بيت امام ا9ا در مجلس يزيد ۰۰ ۲۳۵۰ 
اسكان اهل بيت امام در شام YHA sss‏ 
حرکت اهل بيت امام له به سوی مدینه YPN‏ 
رسیدن خبر شهادت امام ا به مدینه YEY‏ 
اسامی شهدای کربلا FA‏ 
گوشه‌ای از فضایل امام حسین ی و ثواب زیارت او و ذکر مصیبت آن حضرت ۱۳۳۰۰ 
فرزندان امام حسين ا و قمعم مم ممم معفمو ةق ةوج ةمق ةوجع ةلف ممه بعك 


يرج جاو صسصسصسصصصصسصسصصسصسص۳صسصسس۳سسس۳سسسس وبع ام 


سس سخن ناشر 


سکن ناشر 


امام صادق ِا فرمود: کسی که در بارة ظلم و ستم بر ما غمگین گردد. 
نفس او تسییح و اندوه او بخاطر ما عبادت محسوب می‌شود (۱) 

كتابهايى كه به نام مقتل الحسين ع مىباشد. جريان شهادت امام 
حسين ا را گزارش كردهاند. مقتل يعنى مكان كشته شدن [- قتلكاه] و 
به كتابهايى كه در بارة واقعة كربلا تأليف شده مقتل كفته می‌شود. 
و حماسة عاشورا به قلم تاريخ نكاران تدوين و نشر یافت. هر چند 
نمايند. 

"مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانى در ذيل عنوان «مقتل» شش مورد با نام 
مقتل و پنجاه و نه مورد با نام مقتل ابا عبد الله الحسين لإ و سه مورد با 
نام مقتل الحسين ا و ... را ذکر کرده است"(۲) 

بخشی از کتاب الارشاد" تأليف مرحوم شيخ مفيد اختصاص به مقتل 
ابا عبد الله الحسین ا دارد. اعتبار اين کتاب همچون اعتبار نويسندة آن 
به حتی است که جاى سخن باقى نگذاشته و در نزد محققان و عالمان 


ارزش والايى دارد. 


۱ -امالی شيخ صدوق. ص ۱۳۳۸ ۲ الذريعة. ج ۲۲ ص ۲۱ تا ۳۵. 


سخن ناشر 


و اما ترجمه: ترجمه‌ای دقیق و روان است که توسط یکی از مولفین 
موسوعة شهادة المعصومین32 (۳ جلدی به زبان عربی که به فارسی نیز 
ترجمه شده است) سامان یافته. وی که در سال ۱۳۶۵ در ادبیات عرب 
نفر اول حوزة علميّةُ قم شناخته شد و از طرف حضرت امام خمينى ن 
جوايزى دريافت نمود؛ سعى كرده است با تسلط خويش بر عبارات عربى 
با دقت هرجه بيشتر أنها را به فارسى روان بركرداند. 

اميد آنكه اين ترجمه مورد قبول آقا امام زمان (عج) قرار گرفته و 


توشه‌ای برای پیروان أن حضرت باشد. 


وَالشَلامٌ علي عباد الله الضالحين 


مؤسسه ف هنگی انتشارات نبوغ 


۰ وق وه 3 | ا - اليم 
زندگینامه شیح مقید زر 


به نام حداوند بخشنده معربان 
شيخ مفيد در یازدهم ذیقعده ۳۳۶ قمرى(١)‏ در عُكْبَراى بغداد بدنیا 


امد. 

از همان کودکی از تیزهوشی و نبوغ برخوردار بود. در کلام و عقاید و 
فقه و روایت و بسیاری از دانش‌های عصر خويش سرآمد بود و در کتابهای 
خويش با عباراتی متين و دقیق اعتقادات شيعه را بیان می‌نمود. او مورد 
توجّه و عنایت خا حضرت ولی‌عصر حجه ابن الحسن العسکری (عج) 
بود. در یکی از نامه‌های حضرت که برای شيخ مفید صادر فرمودند از شيخ 
بعنوان برادری استوار و دوستی رشید ياد نمودند: «للاخ السدید والولی 
الرشید الشیخ المفید ...1" و در نامه‌ای دیگر از شيخ مفید بعنوان یاری 
کنندة حق و دعوت كنندة به آن با صداقت راستی ياد فرمودند: «سلام اللّه 
علیک ايها الناصر للحق الداعی اليه بکلمت الصدق ٠»...‏ 

شيخ مفید علاقة ویژه‌ای به اهل بيت82 داشت. کتاب الارشاد را از 


۱ رحال نجاشی. رقم ۱۰۶۷ ۲ -مستدرک الوسائل, ميرزا حسين نورى؛ ج 5 ص ۷ و 20۸ 
۳-همان. 
ل 


زندگینامه شيخ مفید سس 


روی همین علاقه و عشق به ولایت نگاشته است و اين کتاب حاضر بخشی 
از آن کتاب است. 

وى سرانجام يس از عمری تلاش در راه تبیین و ترویج عقاید شيعه 
در ماه رمضان سال ۴۱۳ قمری رحلت نمود و حضرت حجّت (عج) را در 


سوگ نشانید. 


مقتل الحسین ا 


ذِكْرُ الإمام بعد الحَسن بن عليه وتاريخ مَوْلدِهء وَدلايْلٍ #مامته. 


س 


ومَبْلغ سنه ء وَمَدَةَ خلافته » ووقت وفایه وسببها . وَمَوضع قبره. وعدد 


آولاده > ومختصر من آخباره. 


َالإمامٌ بعد الحسن بن على اه ايك أَخوة الحْینْ بن على این فاطمة 
بنت رَسُول له بنص أبيه وَجَدّه عليه وَوصيّة أخيه الحَسن الیه. 
که أبو عبد الله ولد بالْمدينة مس یال ون ِن شَغبان سنة أربع 
من الهجرق و جاءَتٌ به ۱ 


فا" سْتَبِشْرَ به وَ سما حُسَيْناً و عق عنه كبشاً ؛ و هو و آخوه بشهادة 


به مه فاطمهة ها إلى حَده رَسُول الله فة 
الرسول لا سَيّدا شباب آهل الجن وبالاتفاق الذی لا مزية فيه سبطا 
نبىّ الرّحمة . وکان الحسنّ بُ علی لا یه بلتبی تاه 2 من صدره 
إلى رَأْسِهء وَالْحْسِينٌ یشب َه يَشيّهُ به من صدره إلى رجلیه. و کاناللا: حبيتئ 


93 ۰ اه - له ۱ 
رسول الله تک من بين جميع اله وولده. 


١ ١‏ ام جر هه هر اج ی ی سا ود ۳ ار و یر HOA‏ و رس سا خی ور و ود و و ۳ شک سل و 


ِ 
در بيان امام يس از حسن بن على ينات و تاريخ ولادت » و نشانه‌های امامت و 
مقدار سن و هنگام وفات و سبب آن و محل قبر و تعداد فرزندان و گوشه‌ای از 


خبرهای مرتبط به آن حضرت. 


ادله امامت و گوشه‌ای از فضایل امام حسین لا 

و امام يس از حسن بن علی لله برادرش حسین بن علىءايّ؛ فرزند 
فاطمه دختر رسول خدال می‌باشد, زیرا يدر و جدش در باره امامت او 
تصریح فرمودند و همچنین برادرش حسن نسبت به امامت ایشان وصیت 
نمود. 

کنیه وی: ابو عبد الله می‌باشد. او در مدینه» در حالی که ينج شب از ماه 
شعبان سال چهار هجری می‌گذشت. بدنیا آمد. مادرش فاطمدئيهة او را نزد 
جد نوزاده رسول خَدائَلكَة آورده ایشان با دیدن نوزاد شاد شد و نامش را 
حسین نهاد و برايش گوسفندی عقيقه (قربانی) کرد. 

حسین و برادرش حسن به گواهی رسول خدا دو آقای جوانان اهل 
بيشت هستند. و به اتفاق تمام مسلمانان که جای شک و شبهه در آن ‏ ۷ 
لیست. أن دو "سبط بيامبر رحمت" می‌باشند و حسن بن على 38 از قسمت | 
سر تا سینه. شبیه پیامبر اس بوه و حسین بن على از قسمت سينه تا پاها 
به پیامبر شباهت داشت. و أن دو در ميان تمامی اهل بيت و فرزندان پیامبر 


خدالة دو حبیب رسول خدا بودند. 


a وو رحد بلدا‎ 1 YORI RR EPONA APIA EDN جيه ومع عه‎ ney RRL 


مقتل الحسين ا 


وی زاذان عن سلمان نڳ قال: سَمعتٌ رَسول 0 قول فى 
الحسن والخسین لك : للم ای آحبُهما فأحبُهما وَأحب من أحَبّهما). 


وقالءل9: «من أَحَب الحسن والخسین یه أَخببثهه وَمَن أَخببثة 


۶ يه 


أَحبّه الله وَمَن أَحَبَهُ الله كك أَذحلّه الْجَنْهَ ومن أَبْعَضَهما بْضنه وَمَنْ 
أَنْعْضْئْهُ أَِعَضَهُ اللَهُ ومن أَبِعَضَهُ الله خَلّدَه فى الثّار». 


و فال 6 : «إن ابنی هدَّينٍ ریحاننای من الدُنيا». 


رفیقا لا عاد عاداء ق سرت أجلس هذا علی فخذه وَهذا علی 
فخذه وقال: «من أَحَبَّنى فَلْيْحجِبُ هذّين)». 
و کانا لك حَحَة الله تعالى لبه مه فى المَباحلةء وَحُجََةَ الله من بعد 


أبيهما أمير الموّمنین بإ على لام فى الدّین والأسلام وَالملة 


|۱9 ا ا ال‎ RINNE rie ا م ا‎ ١0 


مقتل امام حسین با سس 


زاذان از سلمان ك چنین نقل کرده كه: شنيدم که رسول دا در 
بارة حسن و حسین طبه می‌فرمود: «خدایا من اين دو را دوست دارم. پس تو 
نیز آن دو را دوست بدار و هركس که آن دو را دوست دارد. نیز دوست بدار». 
همچنین فرمود: «هر كس که حسن و حسین طبه را دوست بدارد. من وی را 
دوست بدارم و هر کس را که من دوست بدارم. خدای او را دوست خواهد 
داشت. و هر كس را كه خدا ل دوست بدارد؛ او را وارد بهشت می‌کند. و هر 
كس آن دو را دشمن بدارد؛ من او را دشمن بدارم و هر كس را که من دشمن 
بدارم خدا کل دشمن بدارد و هر كس که خدا دشمن بدارد. در آتش او را 
جاودانه قرار خواهد داد». 

0 آن حضر تاا فرمود: «اين دوفرزندم دو ريحانة دنیای من هستند» 
(كه با دیدن أن دوء غم و اندوه از من برطرف مىشود). 

و زر بن حُبيش نيز از ابن‌مسعود روايت كرده كه: (روزی) پیامب را نماز 
می‌خوانده يس حسن و حسينئليه آمدند و بر يشت حضرت سوار شدند 
(در حال سجدة پیامبر» هنكامى كه حضرت سر از سجده برداشت» أن دو را 
به نرمى كرفت (و پایین گذاشت)» و چون دوباره پیامبر به سجده رفت» أن 
دو نيز دوباره بر يشت حضرت سوار شدندء يس از أن كه نماز حضرت تمام 
شد اين یکی را روى این زانو و آن یکی را روى أن زانو كذاشت و فرمود: 
«هر كس مرا دوست داردء بايستى اين دو را دوست بدارد». 

و أن دو (حسن و حسین2) دو حجّت خدای متعال در روز مباهله برای 
پیامبریََة بودند. پس از يدرشان امير المؤمنين ا حجّت خدا بر امت 
در دين و اسلام و آيين رسول خدال بودند. 


110 1 ارس وش لب هل از وت عم هه عم هد اس رف هرک 


مقتل الحسین اا 

وروی محمَد بن أبى عُمَيرِ عن رجاله عن ابی عبدٍ الله ا ال 
«قالَ الْحَسنْ بن على 220 لأضحابه: إِنْ للّه تعالی مدینئین: إحداهما 
فى القشرق والأخرى فى القغرب. فيهما خَلقُ لله عزو جل لم يَهُمُوا 
بمعصية لَه قَطء وله ما فيهما وما نما حَجَةُ له على خلقه غیری وغیز 
آخی الحسین). 

وجاءت الرّوايةٌ بمئل ذلك عَن الخسین ا نه قال لا صحاب ابن زیاد: 
«ما بالکم تناضرون على ؟! أم وَاللّه لئن قَتَلئُمونى لقُن حُجَةَ الله 
غلیکم. لا وَاللَّهِ ما بين جابلقا وجابرسا ابن نبي إختّج الله به عَلِيكُم 
غیری» يعنى بَجابَلقا وجایرسا لعدیتین الب ذكَرّهما الحَسنْ وه 

و کان من پُرهان کمالهما وَحْجَة اختصاص الله لما بَعدَ الذی ذكرناهٌ 
من مباهلة رسول الل اة بهما بيعة رسول الله لهُماء ولم يبايع صَبا 
فى ظاهر الحالٍ غیرهما. وَنْرُول القرآن پایجاب ثواب الجَنّة لهما على 
عَمَلهما مَعّ ظاهر اطول فبهما. لمیر بذلك فى مثلهماء قال اله 


عر اسمه فى سورة هل أتى : و يُطْممُونَ العام على خُبّهِ يشكيناً 


مقتل امام حسین :2 


و محمد بن ابی عمير نیز به سند خويش از امام صادق ني چنین روایت 
مىكند که : «حسن بن على لبه به اصحاب خويش فرمود: برای خدای 
متعال دو شهر است» یکی در مشرق و ديكرى در مغرب. و در آن دو شهرء 
خداوند متعال مخلوقاتى دارد كه هيجكاه به فكر كناه و معصيت نمىافتند. 
به خدا سوكند در آن دو شهر و در ميان آن دو شهر (کنایه از تمام نقاط روى 
زمين) جز من و برادرم حسین, خداوند حجّتى بر خلقش ندارد». 

روايتى شبيه همین روايت نيز از امام حسين ا نقل شده است که ايشان 
به اصحاب ابن زياد فرمود: «جرا در دشمنى با من دست به دست هم 
داده‌اید؟ آرى! بخدا سوگند اكر مرا بکشید. ححّت خدا بر ضودتان را 
کشته‌اید. بخدا سوگند در ميان جابلقا و جابرسا پیامبرزاده‌ای كه خدا به 
سبب او بر شما احتجاج نمايد, جز من وجود ندارد » - و مراد حضرت از 
جابلقا و جابرسا همان دو شهری است که در کلام امام حسن 4 نيز دکر 
شده بود. (و کنایه از تمام نقاط روی زمین می‌باشد.) 

و از ادله و براهين كمال (و عظمت شخصیت) أن دو بزرگوار (با اينكه 
کودک بودند) اضافه بر آنچه ذکرش در قضیه مباهله آمد» (يكى:) بيعت 
رسول خدالََة برای آن دو مىباشد. و در ظاهر با هیچ کودکی غير از أن 
دو چنین نکرد. و (دیگری:) نزول (آیه‌ای از) قرآن دربارة واجب دانستن 
پاداش برای أن دو در برابر کاری که انجام دادند. با اين که أن دو کودکی 
بیش نبودند و جنين آیه‌ای نیز برای غير أن دو کودک (برای کودکان دیگر) 
نازل نشد خداوند متعال در سورة هل آتی" فرمود. و غذای خويش را 
به مسکین و يتيم و اسیر دادند ؟ با اينكه خودشان ناز و علاقه به أن غذا 
داشتند؛ و يا به جهت شدت علاقه‌ای که به رضای خدای متعال داشتند) 


دس 
ما را ۲ 


وَیتیماً ارس ماگ تیف دید یک جرا شور 


۳ e 


وَلَقَاهُم ةو وَسُرُوراً * وَجَرْاهُم بما صَبَرُوا جَنَةَ وَحَربراً ‏ 
[الانسان ۸ ۸ -۱۲] 

فعمّهما هذا القولٌ مَحَ هما اهما . وَتَصَمِّنَ الخبرٌ نطقهما 
فی ذلك و صَمِيرَهُمَا الدالین عَلَى الآية الباهرة فيهماء و الحجة العٌغظمى 
على الحَلق بهماء كما تَضمنَ الخبرٌ عن نطق المسيح اب فى المهدٍ وکان 
حُجَةَ | و ته . َاختِصاصه مِنّ الله بالكرامة الدّالَة على مَحلّه عندّه فى 
شر وُمکانه. 

فد صرح رَسُول ال بالَّص على إمامته وامامة أخيه من قبله 
بقوله: «إْناى هذان إمامان قاما أو قعدا». 

وَدَلت وصَّةٌ الحسن الب على إمامته. كما دلت وصية آمیر المؤمنينَ 
إلى لسن عَلى إمامته. بحسب ما ّث وَصيةُ ول ال إلى 


| مير المؤٌمنينَ علئ إمامته من بعده. 


مقتل امام حسین ا 


سن ع مات ف 8 . 1 0 

و جنين گفتند: ما شما را فقط برای رضاى خدا اطعام م ىكنيم و هيج گونه توقع 
پاداش و سپاسگزاری از شما نداريم * ما از (قهر) پروردگارمان در آن روزی که 
عبوس (وحشتناک) و سخت است می‌ترسیم * پس خداوند نيز آنان را از شر آن 
روز درامان داشت و آنها راغرق سرورو شادی کرد * و پادا ش صبر آنها را بهشت 
و (نعمتهايش همچنین لباس) حرير قرار داد. 6 

پس این سخن خداوند شامل حال أن دو بزرگوار به همراه يدر و مادرطيك8 
گرامی آنها می‌شود و ضمناً حکایت از گفتار (نیک) و نيّت (صادقانه) آنها دارد 
که این هر دوء نشانة امامتِ ان دو بزرگوار و دليل و حجّت بزرگی بر مردم 
است. (كه خداوند بوسیله أن دو بزرگوار بر خلق احتجاج خواهد کرد.) 
همانگونه که قرآن قضیه صحبت كردن مسیح نی در گهواره را ذكر نموده 
و اینکه همین سخن گفتن او در گهواره دلیل نبوّت او بود و همان کرامتی 
بود که از جانب خداوند به ایشان اختصاص داده شد و دلالت بر برتری مقام 
و فضیلت وی می‌کرد. 

و رسول خداءكبدَةٌ پیش از اين» به امامت وی (امام حسین) و برادرش 
تصریح کرده بودء آنجا که فرمود: «اين دو فرزندم» دو امامند؛ بایستند 
(و قیام کنند) و یا بنشینند (و صلح نمایند) . » 


و وصیت امام حسن ا نسبت به امامت ايشان نیز دلیل دیگری است. 
همانگونه که وصيت امیر المؤمنين به امامت امام حسن دلالت بر امامت 
وی داشت. و همانطور که وصیت رسول خدالة به امامت امير المومنین 
نيز دلالت بر امامت وی يس از رسول خدايَبكَة داشت. 


مقتل الحسین ا 


قصل 

وَكانّتٌ امامة الحسين لل بعد وَفاة أخيه بما قَدّمناه شاب وطاعه 
یخمیع الْخَلقٍ لا ان لم بذع إلى نفسه 1 لي التى كان علیها 
وَالْهُدنّة الحاصلة بيته وبِينَ معاوية بن أبى سفیان فالتزم الوفاء بها 
وَجَرئ فى ذلك مَجْرئ أبيه أمير المؤْمنينَ ا وثبوت إمامته بعد 
الیل مَعَ الصّموّت, وامامة أخيه الحَسن فا بعد الهُدنّة مَعَ الكَفٌ 
وَالتُكوت. وَكانُوا فى ذلك على شنت للها وَهُوَ فى الب 
مَحصُورٌ» و عند خروجه مُهاجراً من مكَةً مُسْتَحْفِياً فى الغار وَهُوَ من 


هم و له و 


فلمّا مات معاوية وَانقضت مد الهُدنة التی كانث تَمنغ الحُسينَ بنَّ 


علي 9 مِنَ الدّعوة إلى نفسهء أ 


يو 
2 


مقتل امام حسین اب 


قصل 


اقداجات اماما يس از مرکت معاويه 
بنابراين با آنچه ذكرش گذشت. امامت حسین:1 پس از شهادت برادرش 
حسن:4 ثابت بود و يبروى از وى بر تمامى خلق لازم؛ هر چند به سبب 
تقيّداى كه بر ايشان رعايتش لازم بود و حضرت به أن يايبند بود و به 
جهت صلحی كه ميان او و معاوية بن ابی سفيان ادامه داشت و در اين 
قضیه» همانند يدرش امیر المؤمنين2ة بوده كه يس از رسول خداتلاظة 
با وجودی كه امامت ايشان معلوم بود اما خاموش نشست و نيز همانند 
برادرش حسن:: بود که با وجود روشنى آمامتش» يس از صلح با معاويه 
از قيام خوددارى كرد و سكوت پیشه نمود و اين بزركواران در اين مسأله 
به همان شيوه و روش پیامبر دام رفتار کردنده آن زمان كه در شعب 
در محاصره بود و همينطور أن زمان كه خواست از مكه به مدينه هجرت 
نماید» كه چند روز در غار مخفی شد. 
يس هنگامی که معاوبه مُرد و دوران صلح که مانع حسین بن علی:24 
بود و نمی‌گذاشت مردم را به سوی خويش فراخوانده گذشت؛ حضرت بر 
حسب امکان, امامت خويش را اظهار نمود و در هر فرصتی برای افرادی که 
نسبت به حق امام جاهل بودنده حقيقت را آشکار نمود تا آن که در ظاهر 


َدَعاءائة إِلَى الجهاد وش للقتال. وَتوجّة بولده هل بیته مين حرّم الله 
و حرم رسوله نحو العراق. للإسْتِنصار بمّن دعا ین شيعته عَلى الأعداء. 
وَقَدَم مامه ان عَم شم بنَ عقيل ياف َأَرضاءٌ للدّعوة ای الله والبّيعة 
له علی الجهاد. فبایّعه أهلّ الكُوفة عَلى ذلك وَعَاهَدُوه و ضمئوا له 
لنْصرة وَالنّصيحة وَوَنَّقُوا له فى ذلك عاقدوه. تم لَمْ تطل امد بهم 
خی کنو بیعته وَحَذَّلوه وَأَسْلَّمُوه فقتل بیتهم وَلَمْ يَمْتَعُوه وَخَرجُوا إلى 
الخسین لا فحَصَرُوه وَمَنَعوهُ المسيرٌ فى بلاد الله واضطرّوه إلى حيثُ 
لا جد اصراً ولا مَهرباً مهم وحالوا په وَبِينَ ماء الفُرات» خی تَمَكنوا 
منه وقتلوم. فعضی لا ظَمآنَ مُجاهداً صابراً مُحْتَسِباً مظلوماًء قد نُكِنَتْ 
یه واستحلّ خرمّه. ولم يُوفَ له بمهد. ولا رُعِيَتْ فيه ذِمّهٌ ده 


شهیداً عَلى ما مَضى عليه آبوه وَأخوه لك . 


, ب احا رومتلا كان‎ E ادهب اد‎ HEKETEY جه الل مال :041ل نه‎ HL HARLIN HEN 


مقتل امام حسین تلا سس سس 


بارانی يبدا کرد يس دعوت به جهاد فرمود و برای جنگ دامن به کمر زد و 
آماده شد. و همراه فرزندان و اهل بیتش از حرم خدا و حرم رسولش به 
جانب عرأق حرکت نمود تأ به یاری شیعیانش که وی را دعوت کرده بودند 
بشتابد. پیشاپیش خویش» پسر عمویش مسلم بن عقیل تک را زودتر فرستاد 
تا مردم را دعوت به خدا کند و از آنان برای جهاد بيعت بگیرد. يس اهل کوفه 
با وی برای جهاد بيعت کردند و با وى عهد و پیمان بستند و نصرت و 
خیرخواهی را برای وی تضمين کرده و در اين مورد پیمان محکم و عهد 
نا گسستنی بستند. سپس مدت زیادی طول نکشید که بيعت خود را شکستند 
و دست از يارى او برداشتند و او را تسلیم دشمن کردند» يس در ميان آنها 
بود که کشته شد و هیچ دفاعی از او نکردند و پس از أن برای جنگیدن با 
حسین ما به بیرون شتافتند تا حضرت رأ محاصره نموده و مانع رفتن وی 
به شهرهای خدا شدند و او را ناگزیر از رفتن به سرزمینی نمودند که نه 
می‌توانست یاوری به دست آورد و نه راهی برای گریزه و ميان حضرت و آب 
فرات حائل گشتند تا بر آن حضرت مسلط شده و او را به شهادت رساندند. 
بود و اجر و مزدش را تنها از خدا می‌طلبید و مظلوم بو بیعتش را شکسته و 
حرمتش را نادیده گرفته بودندء به هیچ عهد خود وفا نکرده و به هیچ پیمان 
خويش که به كردن گرفته بودند عمل نکردند. وی به همان گونه که يدر و 


برادرش 2 به شهادت رسیده بودند. به شهادت رسید. 


قصل 

فمن خر الأخبار التى جاءَتْ يسبب دعوته لإ وَما أَحَذَّهِ عَلَى 
لاس فى الجهاد من بيعته» وذ كر جملة من آمره وخروجه ومقتله: ما روا 
الب وَالمدائنئٌ و غيرُهما من أضحاب السّيرة. 

قالُوا: لما مات الْحَسنٌ بن علی + تَحرّكت الشَّيعةٌ بالعراق وكيوا 
إلى سین 1 فى حلع معاوية والبيمة لَه ستع غلیهم وذکر أن 
ین معاوبة عهدا وعدا لا جوز له نقشه حت تمضی ال ان مات 
معاوية نظرٌ فى ذلك. 

فلا مات معاوية قذلك لصف من رَجَّب سنةً سين مِنَ الهجرة كتبَ 
يزيد إلى الوَلِيدٍ بن عة بن أبى شغیان وَكانَ على المدينة ِن قبل معاوية 
ن ید سین ا بالبيعة لَه ولا يرخص له فى الا خر عن ذلك. فأنفدً 
الوليدٌ إلى الخسین 390 فى اللّيل قاستدعاف فَعَرَفَ الحسینْ الذى أراد 


قدعا جماعةً من مواليه و رهم بحمل اسلا قال لهم : «إِنْ الْوَلِيدَ 


مقتل امام حسین له 


قصل 


سبب دعوت و جريان قيام و شهادت امام 42 

دربارة سبب دعوت آن حضرت2ة و عهد و بيعتى كه دربارة جهاد با 
دشمن از مردم كرفت و جريان قيام و شهادت أن حضرت اخبارى وارد شده 
است كه از جمله أنها روایتی است كه كلبى و مداينى و غير اين دو از 
مورخان و سيره نويسان روايت کرده‌اند: 

جنين گفتند كه: چون حسن بن على :2 به شهادت رسيدء شيعيان عراق 
به جنب‌وجوش افتادند و برای حسین ل نوشتند که ما معاويه را از خلافت 
بر كنار و دست بيعت به شما مىدهيم. امام نيذيرفت و یادآور شد که ميان أو 
ومعاويه ييمانى است كه تا زمان أن به يايان نرسد أن پیمان را نقض 
نخواهد کرد يس اكر معاويه بميرد در اين مسأله تأمل خواهد نمود. 

مرك معاويه و بيعت كرفتن براى يزيد 

يس هنكامى كه معاويه مُرد ‏ در نیمه ماه رجب سال شصت هجرى ‏ 
يزيد به وليد بن عتبة بن ابی سفيان که از جانب معاويه والى (فرماندار) 
مدينه بوده نوشت كه بی هیچ درنگ از حسين:2ة برای أو بيعت بكيرد و 
بىهيج عذرى مهلت تأخير به وى ندهد. وليد نيز شبانه شخصى را نزد 
حسين:32 فرستاد که بيايد! حسين:2ة به نيّت وليد پی برده يس گروهی 
از افراد خويش را فراخواند و فرمود تا سلاح بردارند و به ايشان كفت: 


قَدِ استّدعانی فى هذا اوقت وَلست امن أن يُكلفنى فيه آمراً لا أجيئه 
َيِه وَهُوَ غیز مأمون, فَكُونُوا معی, فَإذا دخلث إليه فاجلسوا على الباب» 
فان سَمعتّم ضؤتى قد علا فاذځلوا عليه للمنعوه منی). 

صار سین 32 إلى الوليد. وج عند مَروانَ ب الحکم. قنقی 
الوليدُ إليه معاوية فاسترجع الْحُسينٌ 31 . نم قراً کناب يزيد وما مره فيه 
من أخذ البيعة منة لَه فقال له الحْسينٌ ا : «انی لا آراك تقنخ ببیعتی 
لیزید سرا خی أبايعه هرآ فیعرف النَّاسُ ذلك» فقال الولید لَهُ: أجل 
ققال الحسینْ اد : «قتصبح وّتری رای فى ذللت». فقال لَهُ الوليدٌ: انصَرف 
على اسم الله تعالى ۳ حى تأتينا مَعَ جماعة النّاس. قال له مَرواٌ: وَالله 
لین فارقك الحسینْ السَاعَةَ ولم پا بایغ لا قدرت مله على مثلها أبداً نی 
یک ای بَينَكُم وبين إحبس الرّجِلَّ فلا يَخرجٌ من عند حى یبایع أو 
تضرب عنقه . فَونَبَ عند ذلك الحُسِينٌ ابا و قال: «آنت يا ابن الرّرقاء 


تقلنی أو هُو؟! كذبت والله وآئمت» وخرج يَمْشى وَمَعَهُ مَواليهِ حَنَى 


مقتل امام حسین ا 


(اکنون ولید مرا در این وقت از شب فراخوانده و ايمن نیستم که مرا به 
کاری مكدّف کند که پاسخ رد دهم و او مأمون نیست (نمی‌توان به او اطمینان 
کرد) يس همراهم بیایید. من که داخل رفتم شما كنار در بمانید» اگر شنيديد 
که صدایم بلند شد. داخل شوید و از من دفاع کنید». 

حسين ی به جانب ولید حرکت کرد پس مروان بن خکم را نزد او یافت 
ولید خبر مرگ معاویه را به ایشان داد. يس حسین َا فرمود: ما همه از 
خداييم و بسوی او باز می‌گردیم. أن كاه وليد نامه يزيد و دستور او مبنی بر 
اخذ بيعت را برای حضرت خواند. 

حسین 1 به أو فرمود: «فکر نمی‌کنم که با بيعت پنهانی من راضی و قانع 
شوی. می‌نگرم که هدف تو این است که آشکارا بيعت نمايم تا مردم نيز 
بدانند!» ولید گفت: آری» چنین است. حسین ٤‏ فرمود: «پس امشب تا 
صبح صبر كن تا ببينى جه خواهد شد». 

ولید گفت: با نام خدا برگرد تا (فردا صبح) با گروهی از مردم (برای بیعت) 
زد ما بیایی. مروان به ولید گفت: بخدا سوگند! اگر حسين هم اینک از تو 
جدا شود و بيعت ننماید دیگر هیچ‌گاه بر او دست نخواهی يافت جز با 
کشته‌های بسیار ميان تو و أو. اکنون او را حبس كن و نگذار از پیش تو برود 
مكر بيعت کند يا گردنش را بزنی! در اين هنكام حسین 3 از جا برخاست 
و به أو فرمود: «ای فرزند زرقاء! (زن کبود چشم؛ کنایه از پستی اصالت 
مروان) آیا تو می‌خواهی مرا بکشی يا او؟ بخدا سوگ‌ند دروغ می‌گویی و 
بی‌جا سخن می‌رانی». سپس از نزد آنان همراه با افراد خويش رفت تا به 


hair amer 


َقَالَ مَروانٌللَلید: عصیتنی. لا وَالله لابُمكَتّك مثلها من نفسه بد 
فقال الولید : وَْحُ غَيْرِكَ يا مروان اک <١‏ خترت لی التی فيها هلا دينى. 
اه ما أحبٌ أنَّ لى ما طلعَتْ عَليه الشَّمْسٌ وَغَربَتْ عنه من مال الدّنيا 


7 رز ی مر هم و 2 4 0 وه E2‏ 4 2 
وملکها وانی قتلت حسینا سبحان الله! اقتل حسينا أن قال: لا أبايع ؟! 


26 


الله نی اضر أن ن¿ امرءاً يُحاسبٌ يدم الْحسين خفیف المیزان عند الله 
يوم القيامة. فقال له مَروانً: قاذا كان هذا ریک فد أصبتُ فيما صنعت؛ 
تقول هذا وَهُوَ غَيرٌ الحامد له فى رَأيه. 

َأَقامَ الْحَسينٌ 91 فى منزله تلك اللیلت هى ليله السّبتِ لثلاث بَقِينَ 


2 


من رجب سنة ست مین . واشّغل الولیذ بن عب بمراسلة ابن الزبير فى البيعة 
ليزید و امتناعه علیه. و خرج ان الزبير من لَيلتِهِ عن المدينة متوجّهاً 
إلى مك فلا آصبح الوليدٌ سرح فى آثره ارجا فبعت راكباً من موالی 
بنى امي فى تمانینَ راکب فَطلبُوه رل ُذرکوه فْرَجَعُوا. 

فلا کان آخر (نهارٍ يوم) السّبتِ بت الرّجالَ إلى سین بن على 00 
تحضر باي الوليدَ ليزي بن معاوية, فقال لهم الَحُسينَ: «أصبخوا ثم 
تون ولری» فَكفُوا تلك اللَيلةَ عَنْهُ وَل لوا عليه. فَخَرجَ ا من تحت 


لیلته وهی یل الأحد ليَوْمَيْن ن بقیا من رجب موجه نحو مكة ومَعَهُ بنوه 


مقتل امام حسین ا 


مروان به ولید گفت: مرا نافرمانی کردی! بخدا سوگند دیگر چنین فرصتی 
بيدا نمی‌کنی که او را بیابی. وليد گفت: وای به غير تو ای مروان! تو راهی به 
من پیشنهاد کردی که هلاک دين من در أن بود. بخدا سوگند! دوست ندارم 
تمام آنچه خورشید بر آن می‌تابد و از أن غروب می‌کند (کنایه از تمام اموال 
و املاک دنیا) از أن من باشد و من بخواهم حسین را به قتل برسانم 
سبحان الله! به مجرّد اينكه حسین بگوید من بيعت نمی‌کنم تو می‌گویی من 
او را به قتل برسانم! بخدا سوكند! گمان ندارم در روز قيامت نزد خدا کسی که 
به خون حسین مؤاخذه شود عقوبت آسانی داشته باشد. مروان به أو گفت: 
اگر چنین است و واقعاً فکر تو همین است کار صحیحی کردی. اين را كفت 
در حالی که رأی او را نپسندیده بود (و به نوعی او را تمسخر کرد.) 

حرکت لهام ا از مدینه به مکه 

حسين 4 آن شب را در منزلش سپری کرد و أن شب بيست و هفتم 
رجب سال شصت هجری بود. ولید بن عتبه نیز در صدد گرفتن بيعت از 
عبد الله بن زبیر بود که موفق نشد و ابن زبير همان شب مدینه را ترك کرد و 
راهى مکه شد. صبح که شد ولید یکی از بنىاميّه را همراه با هشتاد سوار به 
دنبال او فرستاد ولیکن ابن زبير را نيافتند و برگشتند. 

آخرهای روز شنبه بود که ولید» عده‌ای را نزد حسین ا فرستاد تا نزد 
ولید آمده و برای بيعت با يزيد اقدام نماید. حسین ا به آنها فرمود: 
«تا صبح فردا صبر كنيد تا ببينيد و ببینیم جه پیش می‌آید». 

أن شب را نیز دست نگه داشتند و اصرار نورزیدند. حضرت در همان شب 


که شب یکشنبه بود و دو شب به پایان ماه رجب باقی مانده بوده از مدینه 


مر 


77-۳ مقتل الحسین لا 


۵ مس 


وَاخوتُه وَبَنو آخیه و بل آهل یه إلا محمَدَ بن الحنفية فإنَّه ما علم عَرْمَه 
عَلَى الْروج عن المّدينة لَمْ پذر أينَ يجُه فَقَالَ لَه يا آخی نت أحبٌ 
الاس إلى وَأعرهم عَلىَ وَلست خر النّصِيحة لاحد من الق إلا لك 
نت احق بها تم منک عَن يزيد بن معاوية وَعَنَ الأمصار ما اطع 
م ابْعَتْ شلک إلى الّاس فاذغهم إلى نفسک. فان تابَعك النَّاسٌ وَبِايَعوا 
لک حَمِدْتَ الله على ذلك وَإِنْ أَجْمَعَ الاس على غير لم یَشّص الله 
بذلك ديتى ولا عقلک ولا تهب به مُرُوءنّكَ ولا فضلک. إِنى أخاف أن 
َدَخلَ بصر بن هذه الأمصار لت الاش يتنهم مهم طائفة تک 


2 o 


وَأخرى عليك ٠‏ فیفتتلون فتکون انت ت لال الاسنت فاذا خيرٌ هذه ال 


اذهب يا أخى؟؟ قالَ: رل مک فان منت بک الدَّارٌ بها فسبیل ذلك. 
وَإِنْ تبث بك لحفت بِالرّمالٍ وَشَّمَفٍ الجبال وَحَرَجْتَ من بلد إلى بلدء 
خی تدظر ما صر اَم لاس إِليه. نك أَصْوَبُ ما تكون رَأياً حينَ 


یکون رَأَيْكَ سَديداً موفقأ». 


:"للا ا eS to‏ 3 تمه دار مهف و 


مقتل امام حسين لعل لعب r. n‏ <أ«أح(] 
به سمت مكه به راه افتاد و فرزندان و برادران و برادرزادگان و بيشتر 
خاندانش أو را در این سفر همراهى مىكردند به جز محمد بن حنفيه که 
چون فهميد كه حضرت قصد بيرون رفتن از مدينه كرده ‏ و نمىدانست 
عازم كدام نقطه است - به حسین 4 گفت: ای برادر! تو محبوبترين مردم 
نزد من می‌باشی و ناراحتى و مشكلى كه برای تو پیش أيد برای من كران 
خواهد بود و من نصيحت و خیرخواهی‌ام را برای هيج كس جز تو نيندوختهام 
و تو شايستهترين انسانها نسبت به خيرخواهى من مىباشىء از بيعت با 
يزيد بن معاويه دورى كن و تا جايى که مىتوانى از شهرها دور شوء أن كاه 
فرستادكان خويش را به جانب مردم روانه كن و أيشان را به سوى خويش 
بخوان, اكر آنها با تو بيعت نمودند كه خداى را بر اين نعمت سياس كزار و اگر 
بر گرد ديكرى جمع شدند. خداوند جيزى از دين و عقل تو نكاهد و از مروت 
و فضل و برترى تو كاسته نگردد» من از اين می‌ترسم كه به شهرى از 
شهرها بروى و مردم چند گروه شوندء گروهی با تو و كروهى عليه تو به 
مخاصمه و جنگ برخيزند و تو هدف اولین نیزه‌ها كردى و بناگاه کسی كه 
بهتر از تمامى امّت از نظر خود و يدر و مادر بود خون او از همه آنان 
ضايعتر و اهل بيت او از ديكران خوارتر كردد. 

حسين 2 به أو فرمود: «اى برادر! يس به كجا روم؟!» گفت: به مكه 
فرود أى. اگر برای تو اطمينان بخش بود که هيج» وكرنه به ريكزارها ١‏ / 
و قله‌های كوه برو و از شهرى به شهرى ديكر تا ببينى كار مردم به كجا إ 
می‌کشد. و روشن است كه رأى و نظر تو هنگامی که به کاری اقدام نمايى از 2 | 
هر نظر و رأی دیگری بهتر است. حسين 2 فرمود: «اى برادرم!خیرخواهی | 


و دلسوزی کردی و امیدوارم که نظر تو متين و قرین با توفیق باشد». 


سار سین ا إلى مکة َو را« فرح منها خائفاً رب قال 
رب نَجّنى م من الْقَوْم الظالمينَ ‏ [القصص / ۲۱] 
رم الطریق الاغظی فقال لَه أَهلٌ بيته: لو تک الطریق الاعظم كما 
صنّع ابن الربير لا َلحتَک الطلب؟ فقال «لا والّه لا أفارقُهُ خی یَقضی 
ال ما هُوَ قاض». 

وَلَمَا دَخَلَ الحسینْ مكّة کان دخوله |یاها لل الْجُمُعة ثلاث مَضَيْنَ 
ب شما تىل و و ول وه شمن وق 
آن يَهِدِيّنى سَواءَ السّبیل که [القصص / ۲۲] 
نم ترلها و آقبل آملها يَحْتلِنُونَ الیه. و مَنْ كانَ بها مِنّ المعتمرین 
اهل الفاق وَابنُ لیر بها قد زم جانب الکعبة وَهُو قائمٌ يَصلّى عندّها 
وَيَطُوفُء وَيَأتى الحسین لإ فیمی يأتيه. فيأتيه اليَوْمَين ن المَُوالِيئْن وبا 
ين كل تون مر وف خن ال على ابن ید عرق أده 


أ 


r‏ لا يُبَاِيعُونّه ما دام الحْسينٌُ 4 فى البلد. ون الْحْسينَ أَطْوَعٌ فى 


مقتل امام حسين اا سس 


«( موسئ از مصر بيرون رفت» در حالى که هراسان و مراقب دشمن بود گفت: 
پروردگارم! مراازاين قوم ظالم نجاتده ). 

و راه بزركتر را (كه معمولا مسافران از آن راه عبور و مرور مىكردند) در 
پیش گرفت» اهل بيت ايشان گفتند: چرا همان گونه كه ابن زبیر از بی‌راهه 
تا تو را بيابند. حضرت فرمود: «نه بخدا سوگند! من از اين راه جدا نمی‌شوم 
تا آنچه خدا می‌خواهد حکم فرماید». 

ورود اهام 2 په مکه 
ماه شعبان می‌گذشت و أن حضرت اين أيه را می‌خواند: و و چون موسی به 
جانب مدن روى كرد» گفت: اميد است که پروردگارم مرا به راه راست هدايت 
فرماید. 6 

سپس (حسین لیذ ) در مكه فرود أمد و مردم مكه و كسانى كه برای عمره 
از شهرها و مناطق ديكر آمده بودند. گروه گروه برای دیدن أن حضرت به 
منزلش رفت‌وامد کردند. و أبن زبير نيز كه در مكه كنار كعبه مشغول نماز و 
طواف بود» همراه ديكر مردم گاهی هر روز يشت سر هم گاهی هم دو روز 
يكبار به دیدن امام حسين 1 می‌آمد وليكن حضور امام در مكه برای او 
با وى بيعت نخواهند كرد چرا که ميل و رغبت مردم در پیروی كردن از 


رامع مهم oer‏ 


وَبلعَ أل الكوفة هلال معاوبة فَأَرْجَقُوا يزيد وَعَرقُوا ‏ خبر الحُحسين +32 
ناه من بیعته وما کان من ابن الزبیر فى ذلك. وَخُرُوجِهما إلى مک 
َاجْتَمعتٍ الشَّيعةٌ بالكُوفة فى مَنزْلٍ سّليمانَ بن صُرَدِ فد کرُوا هلال 
ماه معاوية د قد هلک وَإِنَّ حُسَيناً 

تبص عَلَى الم ببيعته. وقد خرج إلى مک نم شيعه وَشيعةٌ بيه 
دش تون لك دی مق وذ جك 
قشل وَالوَهْنَ فلا تَغِوُوا الْرّجُلَ فى تَفْسِه؟ قالوا : لا بل ال عَدوّه 
ول أَنْفْسَنا دوه قال: فَكتبُوا: 


للْحْسَين بن علی له من شلیمان بن صُرّدِء وَالمسَيِّبٍ ابن نجبت 
ورفاعة بن شدای وحبیب بن مُظاهر. وَشيعته من المؤمنينَ وَالْمُسلمينَ 
ین أهل الْكُوفة: سلامٌ علیک. نا تحمد إليك الله الى لا ال الا مُو. 
ما بَعدٌ: فَالحَمْدٌ لله ای قَصَمَ عَدوّكَ الجَبَارَ امن ألذى ری عَلى 
هذه امه برها أَمْرَهاء وَعَصَبَّها فیتها و نامر عَليها بقیر رضی مِنْها. 


مق خيارها واستبقی شرازها. وَجَعَلَ مال الله دول بَيْنَ جبابرَتها 


۳1 ۳ امام ۰ از n‏ 


آگاه شدن کوفیان از خروج امام ا 

و اما مردم کوفه چون از هلاکت معاویه با خبر شدند. از يزيد پرس‌وجو 
کردند که در این حال خبر بيعت نکردن حسين نل و همچنین امتناع ابن زبير 
از بيعت نمودن و رفتن أن دو به مکه» به كوش آنها رسید» شیعیان کوفه 
در منزل سلیمان بن ضرّد اجتماع کردند و خبر هلاکت معاویه را رد و بدل 
نموده و سپس حمد و ثنای الهی را بحای آوردند. يس سلیمان گفت: معاویه 
هلاک شد و حسین بن على دست بيعت با بنی أميّه نداد و به مکه رفت 
و شما شیعیان او و پدرش مىباشيدء پس اگر واقعاً او را یاری می‌دهید 
و بر عليه دشمنانش می‌جنگید. آمادگی خود را به اطلاع او برسانید و اگر 
می‌ترسید كه پراکندگی و سستی در شما باشد و نتوانید او را یاری کنید» او را 
فريب ندهید. گفتند: نه» ما با دشمنش می‌جنگیم و جان خويش را برایش 
می‌دهیم. سلیمان گفت: يس برایش بنویسید. يس جنين نوشتند: 

نامه‌های کوفیان 
به نام خداوند بخشندة مهربان 

این نامه‌ای است برای حسین بن علی له از جانب سلیمان بن صرد و 
مسيب بن نجبة و رفاعة بن شداد و حبيب بن مظاهر و شیعیان حسین از 
موّمنان و مسلمانان کوفه: 

سلامٌ علیک, خدایی را سياس که جز او خدایی نیست. اما بعد: پس حمد 
خدایی را که دشمن ستمگر و معاند شما را درهم شکست» همان کسی که بر 
این امت حمله برد و زمام آنان را به زور بدست كرفت و اموال آنان را غارت 
کرد و بدون رضایت آنان امیرشان گشت» سپس نیکان امّت را به شهادت 
رساند و اشرارشان را باقی گذاشت و مال خدا را دست به دست در ميان 


3-7 


وَأَغنيائها. عدا لَه كما عدت مود اه لش عَلينا إمام للع الله آن 
معنا بك عَلَى الْحَقَّ؛ وَالنْعمانُ بن بشير فى قصر الإمارة لَسْنا نُجَمّعُ مه 
فى جمعة وَلا نخرخ مَعَهُ إلى عيدء ول قَذ بَلمَنا نک لت إلينا أَخْرَجْناه 
حتّی تُلْحِقَه بالشام ان شاء الله. 

م سرّحوا الكتاب مَعَ عبد الله بن شع الشدانن وَعَبْد رل 

روما بالنّجاء. فخرجا مُسْرِعِينَ > حَتّ قدما على الخسین لا ا بمكة 
تقر تقو بن شور تس 

لبت هل الكُوفة یومین بعد تسریجهم بالكتاب. وَأَنْقَذُوا قيس بن 
نهر الصّيْداوىٌ و عبد الرّحمنٍ بنّ عبد الله الأرحبى وعمارة ی عبد 
السلولىّ إلى این ا وَمَعَهُم نحو من مائة و خمسینَ صَحيفةَ من 
رل والإنتین وَالأربعة. 

م لبوا ومين آخرین وَسَرَّحُوا إليه هانىّ بنَ هانئ السَبیعیَ وَسَعِيدٌ بنَ 


عبد الله الْحَنفي: > وکتبوا إليه: 


للخسین بن علی يلكا من شیعته من المؤْمنينَ وَالمُسلمِينَ. 


0ك 


مقتل امام حسین ا 


زورگویان و ثروتمندان گردانید. يس از رحمت خدا دور باد همانگونه که قوم 
مود از رحمت الهی دور ماندند. 

حقیقت این است که ما امام و رهبری نداريمء يس به جانب ما بیا. اميد 
می‌انگارد) ولیکن ما با او در نماز جمعه حاضر نمی‌شویم و (برای نماز) 
در روزهای عید با أو خارج نمی‌شویم. و اگر بدانیم که به جانب ما حرکت 
كردهاى او را (از شهر) بیرون می‌کنيم تا به شام ملحق شود انشاء الله. 

سپس نامه را همراه عبد الله بن مسمع هفدانی و عبد الله بن وال 
فرستاده و به آن دو فرمان دادند تا هر چه سریعتر خود را به حضرت 
برساننده پس أن دو با سرعت شتافتند و روز دهم ماه رمضان خود را به 

مردم کوفه دو روز يس از ارسال اين نامهء نامه‌های دیگری همراه قيس 
بن مسهر صیداوی و عبدالرحمان بن عبد الله ارحبی و عمارة بن عبد سَلولی 
فرستادند. تقریباً صد و پنجاه نامه برای حضرت فرستادند كه هر یک از أن 
نامه‌ها از جانب یک نفر يا دو نفر يا چهار نفر بود. سپس دو روز دیگر نیز 
سپری شد که هانی بن هانی سبیعی و سعيد بن عبد الله حنفی را به جانب 
أن حضرت روانه کرده و برای او چنین نوشتند: 

به نام خداوند بخشندة مهربان 


این نامه‌ای است به حسين بن على يھ از جانب شيعيان مؤمن و 


الف كحضا سل كنم اع ط واه ك0 امبو را CHIDO CTR‏ يديوه وهر | 


مقتل الحسين 1 
ی هلا فا الاس يَنْتَظِوُونَك لا رَأَىَ لهم غیرک فَالْمَجَلَ العجل. تم 
الْعَجَلَ العجل. والسّلام. 

وَكَتبٍ شَبَتُ بن وبع وَحَجَارُ بنآبجز زیزید بن الحارث بن روم 
و عروة (عزرة) بن قيس وَعمرو بن الحجاج لرّبیدی و محمَد بنُ عمرو 
(عمیر) الّیمی (التمیمی): أَمَا بَعدٌ: فد اضر الْجَنابُ (الجنّات) وَأَيْنعت 
مان فإذا شنت شنت فاقدم على ند لك مُجِنّدا وَالسَّلام. 

وتات الول كلها عنده. تنب وسآن لول عن اقا 
کتب مَعّ هان بن هانئ سعید بن عبد الله وَكانا آخر اسل : 
«مِنَ الْحُسين بن عَلىَ إلى اقلا من المؤمنين والمسلمين. ما بَعدُ : 
فَإِنَ هانئاً و سعيداً قَدِما عَلىَ بکبکم. و کانا آخِرَ من قَدمَ على من 
رُسْلِكُم وقد فهمث كُلَّ الذى اقِتَصَضتُم وذگرئم. وَمَقالَةَ جُلَكُم : أنه ليس 
علينا إمام فَأَقْلْ لَعَلَ الله أن يَجْمَعَنا بك على المُدى وَالْحَقْ. واتی باعث 
لیم أخى وابن عَمی وَبُقتى من أهل بیتی» فان کب إلى أَنّهُ قدٍ اجتمع 


رآی مَليْكم و ذوی الججا و الفْضل منکم عَلى مثل ما قَدَمَتْ به ره 


هوجو ور تخاس نوی اا سای 


مقتل امام حسين ا 


مسلمان آن حضرت؛ اما بعد: بس هر جه زودتر به جانب ما بشتاب! زیرا 
که مردم منتظر شما هستند و جز تو به کسی نظر ندارنده يس عجله کن» 
عجله کن. سپس عجله كنء عجله کن. والسلام. 

و شبّث بن ربعی و حجار بن ابجر و يزيد بن حارث بن ژویم و عروة بن 
قيس و عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن عمرو تیمی نيز چنین نوشتند: 
اما بعد: يس باغ‌ها سرسبز و میوه‌ها رسیده‌اند. يس اگر می‌خواهی بشتاب 
به سوی لشگری مجيّزء والسلام. 

و نامه رسان‌ها همین طور یکی پس از دیگری به حضور أن حضرت 
می‌رسیدند. حضرت نامه‌ها را می‌خواند و از فرستادگان» از مردم می‌پرسید. 
آن گاه به وشا هانی بن هانی و سعید بن عبد الله که آخرین فرستادگان 
مردم کوفه بودنده در پاسخ مردم چنین نوشت: 

نامه اهام ِا به مردم کوفه 
به نام خداوند بخشندة مهربان 

«از حسین بن على به بزرگان (کوفه) از مؤمنان و مسلمانان. اما بعد: 
يس هانی و سعید نامه‌های شما را به من رساندند و ایشان از آخرین 
فرستادگان شما به جانب من بودند و من از آنچه نقل نموده و یادآور شدید 
آگاه گشتم. سخن بیشتر شما اين بود که: ما امام و رهبری نداریم» يس به 
جانب ما بياء باشد که خداوند به سبب وجود تو ما را بر گرد حق و هدایت 
جمع کند". اینک برادر و پسر عموی خويش و کسی که در ميان اهل بيتم 
مورد وثوقم می‌باشد را به سوی شما می‌فرستم. پس اگر او برای من 


بنویسد که نظر بزرگان و صاحبان عقل و فضل شما هم‌انند همین 


وقرأث فى کثبکم أقدم عَلَيِكُم وشیکاً إن شاء الله فَلَعَمْرى ما اامام 
الا الحا کم بالکتاب. الْقَائمْ بالقسط الدَاينُ بدین الْحَقْء الحابش نَفْسَهُ 
على ذات اللّهء وَالسّلام). 

وَدَعَا سین بن على لك له مُسلم بنَ عقيل بن أبى طالب ناف يه فسرّحَه 
م قيس بن مُسّْهِرٍ الصّیداوی وعمارة بن عبد السّلولىَ وعبد الرحمن بن 
عبد الله الأرحبى , مره وی الله وکتمان آمره و للطف. فَإِنْ رَأَى 
الناس مُجْتَمِعِينَ مُسْتَوسِقِينَ (مُستوثقينَ) عجْل إليه بذلك. 

فاقبل مُسْلمٌ حتی أَنّى المدينة فصلی فى مسجد رَسُولٍ الله3 
وَودّعَ من أَحَبّ من أهله ثم استأجر دللین من فیس نابلا به یتتکبان 
الطریق. فَضَّلاً و أصابهم عطش شدید جرا ع عن السير فَأَوْمَئَا له إلى 
كن ريق ماخ مما ذلك. فسلك ملع ذلك ال وات 
الدّليلان عَطشاً. 

فكتبّ مُسلم بنَ عقيل مِنَ المَوْضِع المعروف پالمضيق مَعّ قيس بن 
مُسهِر: أما بعد ای آقبلث من المدينة مَعَ لین لى فجارا عَنِ الطَريقٍ 


درت ركس 


ضلا وَاشْتَدَ عَلَينَا (عليهما) الط فلم يَلبِئا أن ماتاء ولا حَتَى انتَهَينا 


نامه‌های فرستادگان شما که خوانده‌ام می‌باشد. انشاء اللّه به زودی خود را 
به نزد شما می‌رسانم. به جانم سوگند, امام و رهبر کسی نیست جز آن كس 
که در ميان مردم بر اساس قرآن حکم نماید و اقامۀ عدل و قسط نماید و به 
دين حق مقید باشد و خویشتن را برای خدا وقف کرده باشد. والسلام». 
حرکت مسلم بن عقيل سفیر اهام س 

أن كاه حسین بن علی لاه » مسلم بن عقيل بن ابی طالبييك: را فراخواند 
و ايشان را با قيس بن مسهر صيداوى و عمارة بن عبد سلولى و عبد 
الرحمان بن عبد الله ارحبى به جانب كوفه فرستاد و او را به تقواى الهى و 
مخفى نكه داشتن مأموريت و مدارا و ملاطفت با مردم سفارش فرمود. تا 
بررسى كند و ببیند كه اگر مردم كوفه بر عهد خود ياىبند و چنان که در نامه 
خويش نوشته بودندء آماده‌اند؛ هر جه سريعتر به أن حضرت اطلاع دهد. 

يس مسلم به راه افتاد تا به مدينه رسيد و در مسجد رسول خدائَلادرٌ 
نماز كزارد و با خويشان خود خداحافظى كرد سپس دو راهنما از قبيلة قيس 
را اجير کرد و به همراه برداشت. آن دو راهنما از بيراهه می‌رفتند. ولى راه را 
گم کرده و تشنگی بر آنها سخت غلبه کرد به گونه‌ای که از ادامه راه باز 
ماندند و يس از أن كه نشانه‌های راه را يافتندء چون نای راه رفتن نداشتند, 
با اشاره آن نشانه‌ها را به مسلم فهماندند و از فرط تشنگی جان دادند. 

مسلم بن عقيل هنگامی که به منطقة مضیق رسید. نامه‌ای به حضرت 
نوشت و أن را به وسیله قيس بن مسهر فرستاده متن نامه چنین بود؛ اما بعد: ۱ 
يس من از مدینه با دو راهنما به جانب کوفه حرکت كردم با آن دو از بيراهه ۱ 
رفتیم ولیکن راہ را گم کرده و تشنگی بر آنها چیره كشت و يس از اندک 
زمانی جان دادند و ما به راه خود ادامه دادیم تا به آب رسيديم و جز رمقی 


زا ا هآ مقتل الحسین اقل 


إلى الماء فلم تنج الا بخشاشة أنفسناء وّذلك الما بمکان یُدعی المَضيقَ 


وَبَعَنْتَ غیری! وَالسَّلام. 
حَمَلَكَ عَلَى الكتاب إلى فى الاشتعفاء من الوجه الذى وَحْفتك لَه إلا 


الْجُبْنُء فامض لِوَجْهِكَ الّذی وَجَنْتُكَ لَه وَالسلام». 


3 أي 


قلمّا َرأ مسلمٌ الکتاب قال: ما هذا فلستٌ أتخوَّفهُ على تُفسی. فأقبل 
حى مر بماء لِطَّىء فنزل به تم ازتحل مه فاذا رجل برمی الصَّيدَ فنظر 
إليه قد رَمى ظَبْياً حينَ آشرف له فصرعه فقال مسلم: نقتل عدوا ان شاء 
الله تم بل > حَتَى دخل الْکُوفة قزل فى دار المختار بن أبى عّدٍ وهی 
التى تدعی الیوم دار سم بن لمُسیّب. آقبّت الشّيعةٌ تلف البه فَكُلّما 
اجتَمعَ اجتمعا) یه منهم جماعة قرأ مهم کناب الخسین بن عَلی له 
وَهُمْ يبون وّبایقه الاس حه حى بایّعه منهم ثمانيةً عشر ألفاً. ٠‏ فکتب 
مسلب إلى الحسين لا رهب بيع ثمانية عشر الفا مه بالقذوم. 


وَجَعَلَتَ الشَّيعةٌ تختلف إلى م مُسلم بن عقيل یل نی عُلِمَ مكانه (بمكانه). 


قل امام سین لا سس 


ناچیز برای ما نمانده بوده و این آب در جایی از در خبت که مضیق نامیده 
می‌شود» می‌باشد. من این جريان را به فال بد زده‌ام» پس اگر صلاح می‌دانی 
مرا از ادام مأموريت معاف بدار و شخص دیگری را بفرست. والسلام. 

يس حسین بن علی لمك در پاسخ وی چنین نوشت: «اما بعد: يس من 
بیم آن دارم که انكيزهُ تو در مورد استعفا از ادامۀ مأموریت در راهی که تو 
را بدان رهسپار کرده‌ام. چیزی جز ترس نباشد! يس به همان راهی که تو را 
فرستاده‌ام همچنان ادامه بده. والسلام». 

چون مسلم نامة حضرت را خواند» با خود گفت: اما اين که ترسیده باشم. 
خیر. و سپس به راه خود ادامه داد تا به آبی رسید که متعلق به قبيلة طّ بود. 
يس در آنجا فرود آمد. و سپس از آنجا نیز گذشت. که ناگاه مردی را دید که 
مشغول شکار است. به او نگربست دید آهویی كه در تيررس او بود را با تير 
زد و او را به زمين افکند. مسلم با خود گفت: ان شاء الله تعالی دشمن خود 
را می‌کشيم. سپس به راه خود ادامه داد تا به کوفه رسید و به خانة مختار بن 
ابی عبید وارد شد. همان خانه‌ای که امروز به خان سلم بن مسیب معروف 
است. شیعیان به دیدن او می‌آمدنده چون گروهی در آنجا جمع می‌شدند. 
مسلم نامه حسین بن علی یه را برای آنها می‌خواند و ايشان مىكريستندء ‏ ” 
كمكم هجده هزار نفر از مردم با او بيعت کردند. آن كاه مسلمڭ نامه‌ای 
به حسین ا نوشت و او را از بيعت كردن هجده هزار نفر آگاه ساخت و از 
أن حضرت خواست تا به جانب کوفه حرکت کند. شیعیان به محل اقامت 
مسلمئ همچنان رفت و آمد می‌کردند تا جایی که مکان او فاش شد. 


| ام اا ا الما ااا‎ YATRA hE TIRRA TETRA 


َم مان بنَ بشير ذلك وکا والياً على الْكُوفة من قبل معاوية 
فا يزيد عَلَيْها قَصَعدَ الْمنبر فَحمدَ الله أثنى عليه تم قال : أَمَا بَعدُ: 
اموا الل عباة له ولا ارعوا إلى الفنة والرقة فان فيها هلگ 
الرَجالُ, وَتسْفَكَ الذّماء وَتقْنَصَبٌ (تُغصب) الاموا إنى لا آقاتل من 
لا بقاتلنی, ولا آتى عَلى مَن لم یت علی. وَلا أنه ناکم ولا حرش 
بكم ولا خد اقرف ولا الظَنّة ولا لَّهمت وَلكنّكُم إن ابم صَفْحَتَكُم 
لی وم بعکم وَحالَفتُم إمامَكُم قو الله اذى لا إله غیزه لأَضْربَنَكُم 
بسَيفَى ما ثبت قائمة فى يدى. ول لم يَكُنْ لی منکُم ناصرٌ. ما ی أرجُو 
أن يَكونَ من یعرف الْحَنَّ منکم أكثر ممّن يُردِيه الباطل. 

قم له عبد الله بن مسلم بن ربيعة امحضرمئ خلیف نی أ ال 
اه لا يُصْلِحٌ ما تری إلا الْمَشْمُ؛ اد هذًا اذى أنت عليه فيما یوبن 
عدوّك رای المُستضعفينَ. فَقَالَ له الْعمانْ: (لئن) أكون مِنّ الْمُستضعفينَ 
فى طاعة الله حب إلى من أَنْ أكون من الْأَعرينَ فى معصية هثل 


وج عبد الله بن مُسلم وب إلى يزيد بن مُعاوية: ما بعد: إن شم 


ااا ااا الك 


مقتل امام حسین لا س- 


با خبر شدن يزيد از ورود مسلم به کوفه 
این جریان به كوش نعمان بن بشیر رسید که از طرف معاویه فرماندار 
کوفه بود و يزيد نيز او را به أن سمّت ابقا کرده بود. - نعمان بر منبر رفت و 
حمد و ثنای خداوند را بحای آورد و گفت: اما بعد: يس ای بندگان خداء از 
خداوند بترسید و به سوی فتنه و جدایی پیشی نگیرید. چرا که در اثر آن» 
مردان کشته و خون‌ها ريخته و أموال به غارت خواهد رفت. همانا من با 
کسی که با من نجنگد. نمی‌جنگم و کسی که بر من نتازده بر او نمی‌تازم و 
خفتة شما را بیدار نسازم و کاری به کار شما ندارم و به مجزد بهتان و 
بدگمانی و تهمت شما را نگیرم» اما اگر بخواهید روبروی من بايستيد و بيعت 
خود را بشكنيد و با بم 
او خدایی نیست. تا زمانی که شمشیر در دست من باشد كردن شما را خواهم 
زد اگر جه از ميان شما کسی مرا کمک نکند. امیدوارم از ميان شماء افرادی 
كه حق را بشناسدء بیشتر از کسانی باشد كه باطل آنان را به هلاکت 
می‌اندازد. 
در این هنكام عبد الله بن مسلم بن ربیعه حضرمی - هواخواه و هم سم 
بنىاميّه ‏ برخاست و چنین گفت: ای امير! این مشکل جز با ريختن خون 
قابل اصلاح نیست و این موضع‌گیری تو در برابر دشمنت رأی ناتوانان 
است. نعمان در پاسخ به او گفت: اگر در طاعت و پیروی كردن از خدا ناتوان 


باشم نزد من محبوب‌تر است تا اين که در معصیت خدا توانا باشم. سپس 


ال وهی مرو 


بن عقيل قَدْ قَدِمَ الكوقة, قبا 35 عن الشَّيعةٌ للْخسین بن عَلىَ فان يك لك 
۱[ 
الیه عُمارةٌ بن عب بحو من كتابه ؛ تم کتب إليه عَمَرٌ بن سعد صنقلا بن أب 
وَقَاصٍ مثل ذلك. 

َلَمَا وصلت الب إلى يزيد دعا سَرْجُونَ مَوْلَى معاوية فقال: ما 
رَأَيكَ؟ إن سينا قد وج إلى الْكُوفة تسلم بن عقيل بایغ له وقد نی 
عن الشُعمان بن بشير ضعفٌ وَقولٌ م شين تق اتر آن أسعمل علی 
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الَكُوفة؟ وَكانَ یز عاتباً على غبید الله بن زید؛ ال له سرحون 


۳ 
99 


ن: ارايت 


ع 


ماو یک لى قلي لک( کی للك مسار يلكا آما کف خا پرا 


برأيه؟ قال: 
نعم. قال: أَخْرجَ سَرِجُونٌ عهدَ عُبِيدِ الله بن زياد عَلَى الكوفة وَقال: هذا 
ری مُعاوية مات وَقد آر بهذا الکتاب. قَصُمّ الْمِصْرَينِ ن إلى حي الله بن 
زیاد. فقال له يريد فلت بعهد شبد الله لیه. دغ مسلح ب 


عمرو الباهلی وكتبّ إلى عبید الله بن زياد مَعَه: أمَا بعدٌ: فاّه كتَبَ إلىّ 


مقتل امام حسین كت ا 1 100770000000 


اما بعد: يس مسلم بن عقيل وارد کوفه شده و شیعیان برای حسین بن 
علىطيّة: با او بيعت کرده‌انده پس اگر به کوفه نیاز داری مرد قدرتمندی را 
بفرست که فرمان تو را در اين شهر به اجرا و انجام رساند و دربارة دشمنت 
همانند خود تو (با شدت) عمل کند» چرا که نعمان بن بشير مردی ضعیف و 
ناتوان است و یا لااقل خود را به ضعف و ناتوانی زده است. سپس عمارة بن 
عقبه نیز نامه‌ای شبیه نامة عبد الله بن مسلم نوشت و سپس عمر بن سعد 
بن ابی وقاص نیز به همان مضمون نامة دیگری نگاشت. 
انتصاب عبید الله بن زياد به حکومت کوفه 

پس هنگامی که اين نامه‌ها به يزيد رسيدء سَرجون غلام معاويه را 
خواست به او كفت: نظر تو جيست؟ حسین, مسلم بن عقيل را به كوفه 
فرستاده تا از مردم براى او بيعت بكيرد و از آن طرف به من كفتهاند كه 
نعمان بن بشير ناتوان است و گفتار بدى در این باره از او صادر شده. به نظر 
تو جه کسی را برای كوفه بايد انتخاب كرد؟ ‏ اين در حالى بود كه در اين ايام 
يزيد از عبيد الله بن زياد كه والى بصره بود دل خوشى نداشت -. سرجون 
كفت: اكر معاويه زنده بود و در اين موضوع نظر مىدادء مىيذيرفتى و 
به نظرش عمل مىكردى ؟ يزيد گفت: أرى. يس سرجون حكم انتصاب 
عبيد الله بن زياد برای حكومت كوفه از طرف معاويه را بيرون آورد و نشان 
يزيد داد و كفت: اين است نظر معاويه! او مُرد در حالى كه به نوشتن اين 
حكم فرمان داده بود. يس هر دو شهر (يعنى بصره و كوفه) را به أو واكذار. 

يزيد گفت: جنين خواهم كرد. حكم انتصاب عبيد الله را برايش بفرست. 

سپس مسلم بن عمرو باهلى را خواست و به وسيله او نامه‌ای براى 
عبيد الله بن زياد فرستادء نامه چنین بود؛ اما بعد: يس ييروان من از 


0 جورد وه حور‎ ۲ en r Un مج جروت یا‎ oA یج‎ cae Gh maln جر‎ tr 


شیعتی من هل الکُوفة. ؛ یخبرژّونی أ ابن عقب بها تج اليئ ريشق 
لیشق) حصا امین فير حي ترا یی هذا تن ی تأتى الْكُوفَة 
فتطلب ابن عقيل طلبٍ الخُررّة حَتَى تفه تفه وه أو نله أو تلف 
والسّلام. 

سل إليه عهده عَلَى الکُوفة. 

سار مسلمُ بن عمرو ختی قدع عَلى غبید الله بالبصرت فصل إليه 
الْعَهدَ وّالکتاب. 

ری الله بالجهاز من وقته. والمسیر الب إلى الكُوفة مِنَ ال 
تم خرج من البصرة وَاسْتَخْلَفَ أخاه غثمان. وأقبل إلى الكُوفة وَمَعَهُ 

م بن عَمْرو الباهلی وّشريك بن أعور الحارئی وَحَشَّمُه وَأهل بيت 
حَتَى دَخَلَ الكوفة وعلیه عَمامةٌ سَوداءٌ وَهْوَ مت وَالنَّاسُ قد بَلفهم 
قبا سین ا ایهم فَهُم یرون دوم فَظَُوا حین رَأُوا یذ الله 


أنه الِحَسینْ. فاد لايَمُدٌ على جماعة من النّاس الا سَلمُوا عليه وَقَالوا: 


مرحباً بابن رسول الله قدمت خير مقدم. 


ری من تباشرهم بالخسین ين ما ساءه. ققال مُسلمٌ بن عمرو لا أكثرُوا: 


مقتل امام حسين اا 


اهل كوفه برايم جنين نوشته‌اند که ابنعقيل در آنجا دارد لشگر جمع مىكند 
تا در ميان مسلمانان تفرقه اندازده يس به محض مطالعه نامه من به كوفه 
برو و ابن‌عقیل را همچون جويندة گوهری (که گم شده) بيدا كن تا او را يا 
دستگیر کنی و يا به قتل برسانی و يا از شهر بیرونش نمایی. والسلام. 

(آن كاه پزید) حکم انتصاب عبید الله بر کوفه را نیز به او داد (تا ببرد). 

يس مسلم بن غمرو به راه افتاد تا به بصره رسید و نزد عبید الله رفت و 
حکم انتصاب و نامه يزيد را به وى داد. 

حرکت عبید الله بن زياد به سمت کوفه 

عبيد اللّه همان ساعت دستور داد تا توشه سفر را آماده كنند كه فردا به 
كوفه حركت نمايد. سيس از بصره خارج شد و برادرش عثمان را بجاى خود 
گذاشت و به سوى كوفه حركت كرد و همراهانش در اين سفر: مسلم بن 
عمرو باهلى و شريك بن اعور حارثى و شم و خويشان وى بودندء تا وارد 
كوفه گشتند. عبيد الله عمامهاى مشكى بر سر داشت و روى دهانش را نيز 
بسته بود؛ از آن طرف مردم كه شنيده بودند كه حسين لا عازم كوفه گشته, 
منتظر ايشان بودندء به همین جهت هنگامی كه عبيد الله را ديدند كمان 
کردند كه وى حسين 4 است» و از مقابل هر گروهی که عبور مىكرد مردم 
از او استقبال مىكردند و سلام می‌نمودند و می‌گفتند: مرحبا به فرزند رسول 
خداء خوش آمدی, مَقدمت گرامی باد. 


عبید الله با دیدن این صحنه‌ها بشدت ناراحت شد. مسلم بن عمرو 


تأَخّرواء هذا الم عيدٌ الله بن زياد. وسار نی وافی اقصر فى الیل 
و مه مَعَهُ جماعةٌ قد الوا به لا یشوه الْحْسين لا فَأَغلقَ التُعمانٌَ بن 
در عله ول اي هت مش را تاج 
الباب. فاطلَعَ إليه التُعمانٌ وَهُوَ يَظَنه سین فقال: ند الله إلا نیت 
له ما انا سم إليك أمانتى. وما لی فى تالک مِن آَزب. فجعلّ لا 
كمه ثم اه دنا وَتدلّى اما من شرف فَجعلّ يُكلّمُه ققال: ام 
لاحت ققد طال َلك وسمتها نان له كص إلى الوم لین 
اتَبِعُوه م من هل الكوفة عَلى أنه الحسينٌُ فققال: ی قوم! ابن مَرجانهةً والذی 


لا إله غیزه. قفتح له النعمانٌ وَدَخَلَ وَضَربُوا البابَ فى وجوه النّاس 


م وشا ىم 
۰۰ 


فانفضوا. 


و تفرگ و فیتکم. و أَمَرَنى بإنصاف 00 و إعطاء رگم 


مقتل امام حسین ِا 


موقعی که دید مردم بسیار شدند گفت: كنار برویده اين امير عبید الله بن زياد 
حسین َه است. نعمان بن بشير (که والی کوفه بود و خبر از عزل خود 
نداشت) در قصر را به روی عبید الله و همراهانش باز نکرد. برخی از 
همراهان ابن زياد فریاد زدند که در را باز کن. نعمان به خیال آن که اینها 
اینجا برویء بخدا سوگند! امانتی که در دست من است (حکومت کوفه) را 
به تو تسلیم نخواهم کرد و به جنگ با تو نیز حاجتی ندارم. عبید الله هيج 
نمی‌گفت» سپس خود را جلو كشيد و نعمان نیز خود را از بالای قصر جلو 
كشيده بود و يايين را زیر نظر داشت ابن زياد كه به او نزدیک شده بود به 
كروهى از مردم كوفه كه كرداكرد ابن زياد را گرفته بودند و گمان مىكردند كه 
سوگند می خورم كه وى ابن‌مرجانه است. يس نعمان در را باز کرد و عبيد الله 
داخل شد و در را به روى مردم بستندء يس مردم يراكنده شدند. 

عبيد الله بن زياد شب را که به صبح رسانید» در ميان مردم ندا داد که به 
نماز جماعت بشتابنده يس مردم جمع شدند و عبيد اللّه به جانب آنها آمد 
(و در مسجد بر منبر رفت) و يس از حمد و ثناى الهی گفت: اما بعد: يبس 
امیر المؤمنين (يزيد) مرا والى شهر شما و مرزها و اموال شما قرار داده و 
همانند يدرى نيك مرا أمر كرده است به انصاف در مورد مظلومان شما و 


وَالإحسان إلى سامعکم وَمُطيعِكُم کالوالد الب وَسَوْطى وَسَيفى عَلی من 


ترك أمرى وَخالف عهدى. فلیّبق (فليتق) امرو على نفسه؛ "الصدق يُنبى 


عنک لا الْوَعِيدُ". تم تزل فَأَحَدَ العْرَفاءَ وَالنّاسَ أخذاً شدیدا فقال: أكتوا 


إلى العُرَفاء وَمَنْ فيكم من طلبة أمير المؤمنينَ وَمَنْ فيكم من الحَرُوريّة 


وَأهل الرّیب. الذينَ رَأَيْهُم الخلافٌ وَالسْقَاقَ فمن يَجىءٌ بهم لنا فبرىءٌ. 
ومن لم يكنب لنا أحداً فَلْيَضْمنْ لنا ما فى عرافته ألا بُخَالَمَنا ينهم 
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مُخالف ولا : يع غلا متهم ا قن َم بقل و نَتْ منه الذّمَةٌ وَحَلالُ 


هه رام ع ۰ 7 0 و o‏ 
لم پرفعه الینا. لب على باب داره والفیّت تلك العرافة من العطاء. 


ولا سمع مُسلم بنَ عقيل 4 يمح بمجیء عبید له بن زياد الكّوفة: 
و مقالته التى قالها. ما خد به الْعُرفاءَ وَالنَّاسَء خرج من دار المُختار 
حَتَىْ انتَهى إلى دار هانئ بن عُروةً فَدَخْلّهاء وَأخذت الشَّيعةٌ تَخْتَلِفٌ إليه 


فى دار هانئ على تَسَثَّر واستخفاء من عبيد الله و تواوا بالكتمان. 


مقتل امام حسين ا 


اعطای حق محرومان شما و احسان نمودن به کسانی که كوش شنوا داشته 
و مطیع فرمان باشند. و دستور داده تا تازیانه و شمشیرم نيز روی کسانی 
باشد که فرمانم را ترک نموده و با عهد و پیمانم مخالفت نمایند. يس لازم 
است که هر كس بر خویشتن بهراسد. (و ضرب المثلی نیز به كلام خود به 
این مضمون اضافه کرد که:) صداقت بلا را از تو دور می‌کند نه تهدید. سپس 
از منبر يايبن آمد و از آن پس بر سرشناسان و مردم سخت كرفت و گفت: 
اسامی افراد سرشناس و طرفدار يزيد را به من بدهید و همچنین اسامی 
کسانی که از خروریه (خوارج) می‌باشند و کسانی که اهل شک و تردیدند و 
دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در ميان مردم می‌باشند را به من بدهید؛ و اگر 
کسی بتواند این‌ها را تحویل ما بدهد. در امان خواهد بود و اما کسانی که 
اسامی اینها را ندهد بايد برای ما ضمانت کند که افرادی را که می‌شناسد 
عليه ما مخالفت و شورش نکنند» و اگر عليه ما اقدام نماينده بر كردن ما 
حقی نخواهد داشت و خون و مالش بر ما حلال خواهد شد. و اگر رييس 
طایفه‌ای در ميان افرادش کسی از دشمنان يزيد را بشناسد و به ما معرفی 
نکند و تحویل ندهد بر در خانه‌اش به دار آویخته شده و حقوقش نيز قطع 
خواهد گشت. 
رفتن مسلم بن عقيل به خانة هانی 

مسلم بن عقيل هنگامی که شنید عبید اللّه بن زياد به کوفه وارد شده 
عروه رفت و از أن يس رفت و آمد شيعه به نزد مسلم در خانه هانی مخفیانه 
صورت می‌گرفت. و همدیگر را سفارش می‌کردند تا مبادا مأموران ابن زياد 
از مخفیگاه آگاه شوند. 
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قدعا ابنْ زياد مولی لَه يقال له مَعْمَلّء فقال: خذ ثَلانَةَ آلاف درهم. 
نم الب شلم بنَ عقيل امش أَصْحابّه, فاذا ظَفَرْتَ بواحد منهم 
أو جماعة فأعطهم هذه الا آلاف درهم ول لهم: استعیُوا بها عَلى 
خرب عَدوّکم. وأعینهم نك منهم. فك لو قَد ايها إياهم قد 
وا إليك وَوَنِقُوا بک ولم يَكْتِمُوكَ شَيئاً من أخبارهم. نم اغد عَلَيْهِم 
وَرُحْ خی تعرف مستقرٌ مُسلم بن عقیل, وتدخل عَلَيْهِ 

قعل ذلك وَجاءَ حَتَى جَلَسَ إلى مُسلم بن عَوْسَجَة ای فى 
امسج الأعظم وَهُوَ يُصلّى فسمع قوماً يَقُولُونَ: هذا بایغ للْحْسين: 
فجاء فَجَلَسَ إلى جنبه ی فرع من صلاته ال يا عبد اللو یار 
من آهل الشّام. نم له على بحبٌ هل هذا البيت وخب مَنْ أَحبّهم ؛ 
وَتباكى له وقال: مَعى له آلاف دزهم رت بها لقاع رَجُلٍ منهم نی 
أنه دم الكوقة یبای لابن بنت رَسُولٍ الله کت رید لقاَة فلم أجذ 
أحداً نی عليه ولا اعرف مكائه. قانی لجالش فی امسجد الان اد 
سمعتٌ تفراً مِنَ الْمُؤْمنِينَ يَقُولونَ: هذا رَجل لَهُ علم بأهل هذا ابیت 


وَإِنّى اتيك لب منی هذًا المال و دخلنی علی صاحبك. فَإنّما أنا 


تر امام ید ا ا ا ا ی ۱ 


از آن طرف ابن زياد غلامى داشت بنام مَثقل, او را خواست و گفت: سه 
هزار درهم بردار و دنبال (محل اقامت) مسلم بن عقيل بگرد و اصحاب و 
اران او را جستجو کن» پس اگر به یکی از آنها يا كروهى از یشان دست 
یافتی, این پول‌ها را به او بده و بكو از اين مبالغ برای جنگ با دشمنانتان 
استفاده كنيد و به آنها بفهمان که از آنهایی» چرا که اگر اين پول‌ها را به 
آنها بدهى به تو اطمينان و اعتماد می‌کنند» و اطلاعات لازم را در اختيارت 
خواهند گذاشت و برای تو مخفی‌کاری نمىكنندء سپس صبح و شام مدام با 
آنها نشست و برخاست كن تا بالاخره از محل اقامت مسلم بن عقيل مطلع 
شوی و نزد او بروی. 

يس معقل به همین ترتیب عمل کرد و ابتدا آمد به مسجد اعظم و رفت 
نزدیک مسلم بن عوسجه اسدی نشست. او در حال نماز خواندن بود در 
همین حال از مردم شنید که می‌گفتند: این شخص (مسلم بن عوسحه) 
تمام شد. به او گفت: ای بندهٌ خدا! من اهل شام هستم که خدا اين نعمت را 
به من داده تا دوستدار اهل اين بيت باشم و دوستدار دوستدارانشان باشم و 
در این حال نيز خود را به گریه زده بود و گفت: من سه هزار درهم به همراه 
دارم» می‌خواهم مردی از ایشان را ببینم (و پول‌ها را به او تقدیم کنم). 
شنیده‌ام كه اين مرد به کوفه وارد شده و برای فرزند دختر رسول دا 
بيعت می‌گیرد» می‌خواهم ایشان را ملاقات كنم ولیکن کسی را نیافتم که 
جای ایشان را به من نشان دهد خودم هم که جای ایشان را نمی‌دانم» الآن 
در مسجد نشسته بودم که از برخی از موّمنان شنیدم که می‌گفتند: اين مرد 
اهل اين بيت را می‌شناسد. حالا من آمده‌ام که اين پول‌ها را از من بگیری و 
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ا وَئقَةَ علیک. وان شنت أَحَذْتَ بیعتی له قبل لقائه. 

له مُسلم بن عَوسجةڭ: : أَحمدٌ الله عَلى لقان إِيَاىَ نّ فقد سرّنی 
اق دم بيك اش م ی قدا 
معرفة الاس ا بهذا لمر تلآ مخافة هذا اطع وی 
فقال له معقل: لا یکون الا یرآ خذ البَيعةَ على َأَحَدَ خل بیع بیع وَأَخَلَّ عليه 
رایع سل ات و شاه ين ذلك ما هب 
قال لَه اختلف ال أَيَاماً فى مَنزلی فَأنا طالبٌ لک الأذنَ علی صاحبك. 


سح لاس 


أَخَدَّ يَختَلِفُ مَعَ الّاس. فطلب له لاف له فأخذ مُسلم بن 
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عقيل ناه ب تيعتّه بیع وَأَمَرَ رآ تمامة الصائدىّ فقبض المال منه وَهُوَ اذى كان 
بقبض آنوالهم وما یمین به بعضهم بَعضاًء وَيَشترى له السّلاحَ» وكا 
بصيراً وین فرسان العرب وَوجِوه الشّيعة. 

وَأَقِبلَ ذلك الرجل يَخْتَلفٌ إليهم. وَهُوَ اول داخلٍ وَآخْرٌ خارج. ی 


ع س 40 


فهم ما اختاح إليه ابن زياد من آمرهم. ٠‏ کان یخبرّه به وفتاً فوفت. 


مقتل امام حسين 39١‏ 


مرا نزد أيشان ببری» جرا که من از برادران مورد اطمينان تو هستم» و اگر 
مايلى قبل از آن كه با ايشان ملاقات كنم براى او از من بيعت بكير. مسلم 
بن عوسجه به او كفت: خدا را سياس كه توفيق ملاقات با تو را به من 
دادء ديدار تو مرا خوشحال کرد هم تو به أرزويت مىرسى هم خداوند به 
سبب تو اهل بيت بيامبرش ل را يارى مىكند. و از ترس این طاغوت (ابن 
زياد) و سَطوّت او دوست ندارم و ناراحت می‌شوم اگر بيش از آن كه كار 
به اتمام برسدء مردم جيزى بفهمند. 

معقل گفت: (خاطر جمع باش) جز خير جيزى پیش نخواهد آمد. بيعت از 
من بكير. مسلم از او بيعت كرفت و پیمان‌های شديد و غليظ نيز از او كرفت 
كه هدفى جز خيرانديشى نداشته باشد و جريان را مخفى نگه دارد. معقل نيز 
پیمان‌ها را قبول كرد و به او آنچنان اطمينان داد که مسلم بن عوسجه راضى 
شد. سپس به او كفت: جند روزى به منزل من رفت و آمد كن تا اجازةً ورود 
به محضر ايشان را برايت بكيرم. معقل همراه مردم به منزل او رفت و أمد 
مىكرد تا اینکه مسلم بن عوسجه برايش اجازه ملاقات گرفت. هنكامى كه 
به نزد مسلم بن عقیل اڭ رفت» ايشان نيز از وى بيعت كرفت و به ابوثمامة 
صائدى دستور داد تا پول‌ها را بكيرد. ابوثمامه مسؤول نگهداری اموال و 
كمكهاى مالى مردم بود تا با آنها سلاح خريدارى نمايد و مردى بصير و 
روشن و از دلاوران عرب و بزركان شيعه بود. اين مرد (معقل) همچنان نزد 
مسلم بن عقيل رفت و آمد می‌کرده نخستين فردى بود كه می‌آمد و آخرين 
شخصى بود که خارج مىشد تا جايى که تمام اطلاعات و اخبارى را که ابن 
زياد لازم بود بداند بدست آورد و سريعاً به اطلاع ابن زياد رسانید. 


واف هانِىٌ بن ُروة بي اله بنَ زياد على نفسه اطع ین مور 
مَجْلِسه وَتّمارضٌ ء فَمَالَ ابن زياد لجُدّسائه: ما لی لا أرى هانثاً؟ فقالوا: 
هو شاك فقال: لو عَلِمْتٌ بِمَرضِه لَعُدنّه. 

وَدّعا محمد بنَ الأشعثِ وآسماء بن خارجة وَعَمِرّو بن الحجّاج 
الزییدی. وكات رُوَيحةٌ بنثُ عمرو تخت هانئ بن عروة وَهِىَ بحیی 
بن هانی. ققال لَهُم: ما يَمْتَعٌ هانىّ بنّ عُروةَ من اثیانن؟ فقالوا: ما ُدری 


وق قیل اه يَشتكى؛ قال: قد بَلَعَنى أنه قد بریء وَهُوَ بُجلش علی باب 


۳ 
ألا 


دارم وه وَمُرُوه ایدم ما عليه من نا فَإنَى لا حب أن يَفْسدَ 
عندی مثله من أشراف الْعَرب. 

انوه خی وَقَُوا علیه عَشِيةٌ وه جالش على بابه. فقالوا: ما ینتم 
من لقاء الأمير اه قد کرک وَقالَ: لو علم أله شاك لد قَقَالَ لهم : 
الشّكوى تَمتنی. الوا :قد بل نک تجلش کل عَشِيّة على باب 
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دارك وفل استبطاك والابطاء والحفاء لا تحتمله السلطان. اقسمنا عليك 


ما رکبت مَعَنا. قدعا بثيابه فلیسها تم دعا يبَغلتِه فَرَكبهاء حى إذا دنا 
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مقتل امام حسین اا م 
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(از أن طرف) هانی بن عروه (كه مسلم بن عقيل در منزل او به سر 
می‌برد) از عبید الله بن زياد بر جان خويش ترسید و به همین جهت در 
مجلس او حضور نیافت و خود را به مریضی زد. ابن زياد به همنشینان خود 
گفت: جه شده که من هانی را در اين مجلس نمی‌بینم؟ گفتند: أو مريض 
است. گفت: اگر از کسالت او مطلع بودم» از او عیادت می‌کردم. 

توطئه عليه هانی 

(ابن زیاد) محمد بن اشعث و اسماء بن خارجه و عمرو بن حجاج زبیدی 
(که ژویحه دخترش» همسر هانی بن عروه و مادر یحیی بن هانی بود) 
را فراخواند و به ایشان گفت: حرا هانی بن عروه نزد ما نمی‌آید؟ گفتند: 
نمی‌دانیم» ولی می‌گوبند كه مربض است. أبن زياد گفت: شنیده‌ام که حالش 
خوب شده و بر در خانة خويش می‌نشیند. يس او را ملاقات کرده و به او امر 
كنيد كه حق ما را واننهد» چرا که من دوست ندارم امثال ایشان از بزرگان 
عرب نزد من خراب شوند. 

اینان هنكام غروب بود که نزد هانی آمدند» دیدند او بر در خانه‌اش 
نشسته , گفتند: حرا به ملاقات امير نیامدی. از تو ياد کرد و گفت: اگر 


مىدان نستم مريض است. به عيادت او می‌رفتم . ؟ گفت: کسالت داشتم 


نتوانستم بيايم. به او گفتند: امير شنيده که تو خوب شده‌ای هر شب بر در 
خاندات مىنشينى و جنين می‌پندارد كه تو عمداً سستى نشان مىدهى و 
اين كار براى أو قابل تحمل نيست. تو را سوكند مىدهيم كه همين الآن با 
ما بیایی. وى لباسهايش را خواست تا بیاورنده يس آنها را پوشید» سپس 
كفت تا مرکبش را آوردنده سوار شد تا آمد و نزدیک قصر رسید. گویا احساس 


rae 
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مِنَ القصر كأن تفه أَحَسّتْ بیعض الذى كان فقال لخسان بن آسماء 
بن خارجة: يا ابنَ أخى إِنْى ۳ لهذا الرَجْلٍ لخانف. فما ترى ؟ قال : 
ی عم الله ما أَتَحَوّكُ عَلتِكَ شینا وَلَمْ تَجْعَلْ على نفك یلا 
ول يَكُنْ حَسَانَ يَعلمْ فى أَىّ شَىءِ بعت إليه عبيدٌ الله -. 

فجاء هانئٌ نی دَخْلَ عَلى ابن زياد وَمَعَهُ الوم فلا طلع قال ابن 
زیاد: اشک بحائن رجلاه. فَلَمَا دنا من ابن زياد وَعندّه ريح القاضى 

آریذ جباءَه و يُريدُ قَتْلى ‏ عَدذِيرَكَ من خلیلك من مراد 

وَقَدْ كان أَوَّلَ ما دخل عليه مُكرماً له مُلطفاً. فقال له هانيٌ: وما لک أَيّها 
لامیز؟ قال: إيه يا هانئ بن عُروت ما هذه الأمورٌ التى تَربّصَ فى دارك 
لأمير المؤّمنِينَ وَعامّة الْمُسلمِينَ ؟ جنت بمُسلم بن عقيل فأدخلته دار 
وَجَّمعت له السّلاحَ وَالرّجَالَ فى الدّور حولک. وَظَتَنْتَ أن ذلك بخفی 
علی؟ فقال: ما فعلث. وما مُسْلِمٌّ عندی, قال: بَلى قد فقلت. فلمّا کر ذلك 
بیهما. و آبی هانئٌ الا مجاحدته وَمناکرته. دعا ابن زياد مَعْقلاً ذلك 


العَيْنَ فجاء حى وقف بَيْنَ يَدَيْهء فقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم وعلم 


مقتل امام حسین ا 


خطر کرده بودء به همین جهت به حسّان بن اسماء بن خارجه گفت: ای 
فرزند برادرم! بخدا سوگند از اين مرد (ابن زیاد) در هراسم. نظر تو چیست؟ 
گفت: ای عمو! بخدا سوگند (مسأله‌ای نیست) و من هیچ ترسی بر تو ندارم» 
بیم به خود راه مده. - و البته حسّان آگاه نبود که چرا عبید اللّه» هانی را به 
حضور طلبیده. - پس هانی داخل شد و به طرف ابن زياد رفت» همراه او 
گروهی نشسته بودند. همین كه هانی وارد شد و نگاه أبن زياد به أو افتادء 
برای هانی این ضرب المثل را خواند که: با ياى خود به جانب مرگ گام 
نهادی . پس هنگامی كه نزدیک ابن زياد آمد و شریح قاضی نيز کنارش 
نشسته بود» متوجه أو شد و برای هانی اين شعر را خواند که: 
من خواهان زنده بودن او هستم و او خواهان مرگ من 
عذر خويش را برای دوست مرادی خود بیان كن 
ابن زياد هنگامی که وارد کوفه شده بودء خیلی به او احترام و لطف 
می‌کرد. هانی به او گفت: ای امير قضيه چیست» جه شده است مكر؟ 
گفت: ای هانی! بس است. این جه کارهایی است که در خانه تو بر عليه 
امير المؤمنين (یزید) و عامة مسلمانان انجام می‌گیرد؟! مسلم بن عقيل را 
آورده‌ای و او را در خانهات جا داده‌ای و برای او در خانه‌های اطرافت سلاح 
و مردان جنگی جمع می‌کنی و فکر می‌کنی که من نمی‌فهمم و از من 
مخفی می‌ماند؟! هانی گفت: من چنین نکرده‌ام و مسلم نیز نزد من نیست. 
ابن زياد گفت: البته تو چنین کرده‌ای. يس هنگامی که بكو مكو بين أن 
دو زياد شد و هانى همجنان انكار مىكردء ابن زياد معقل (غلامش) همان 
جاسوس را فراخواند. يس معقل آمد تا مقابل او ايستاد. ابن زياد به هانى 
گفت: أيا اين مرد را مىشناسى ؟ كفت: بله. و فهميد كه وى جاسوس 
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هانی عند ذلك انه كان عینا علیهم وانه قد تاه باخبارهم فاسقط فى يده 


ساعةً تم راجَعلّه نفسّه فقال: إِسْمَعْ می وَصَدَّقْ مقالتى. فو الله لا كذبْتُ. 
له ما عله إلى مزل ولا علمت بشي من أمره حتّی جاءنى يسألنى 


۳۳۹ ات من رده وَدخلنى من ذلك ذمام فضيّفته واويه وقد 


35 
أن ۰ 


کان من آمره ما كان بلعك. فان شنت أنْ أعطيك الانْ مَوْثقاً مُعَلطاً ألا 


یک سوءاً و لا غاقلة , ولاك > حتی َضم ق فى يدك وان شنت 


أعطيئّك زهينة تکون فى دك + حَتَى آتیک. وَأنْطَلّقَ إليه فَآمَرَ ره أن يخرجَ 


من داری إلى حي شاء من ا ر e‏ وجواره. فقال لَه 
ابن زياد: ًالله لا تُفارقنى بيذ حَتّیٰ أ یی به, قال: لا الله لا آتيك به 
ایا یک بضّیفی له قال: والله لت به قالٌ: لا وال لا آتيك به. 

ما کر اكلام بیتهما قا مُسلمُ بن عمرو الباهلی و لیس بالکُوفة 
شام ولا بصری غیره قال: آصلح الله اا چ خلنی واه کی اكلم 
فقام فخلا به ناحية من ابن زیاد. وَهُما مله بحيثُ يَراهُماء وَإذا ها 


آضواتهما سَمِعٌ ما قولان. فقال له مُسلم: يا هانئٌ إنَى نش الله أن 


قت( امام ير اع E Ae er‏ اسب وهی سیون 


ابن زياد بوده و اطلاعات را به این زياد می‌داده» کمی در خود فرو رفت» 
سپس به خود آمد و گفت: كوش كن جه مىكويم و سخن مرا تصدیق نما 
چرا که بخدا سوگند دروغ نمی‌گویم» بخدا سوگند من مسلم را به منزلم 
دعوت نکردم و هیچ آگاهی از وضع او نداشتم تا اينكه نزد من آمد و 
درخواست نمود که در منزل من بماند و من خجالت کشیدم که درخواست 
وى را رد كنم و احترام او بر من واجب شد به همین جهت من از او پذیرایی 
کردم و پناهش دادم. و از آن يس جریان همان است که خبرش به تو رسیده 
است. اکنون اگر می‌خواهی که با تو پیمان محکمی ببندم که دربارة تو فکر 
بدی در سر نداشته باشم و غائله‌ای را تدارک نبینم و دست در دست تو نهم 
(چنین خواهم کرد.) و اگر می‌خواهی چیزی به رسم رهن و گرو در نزد تو 
بگذارم و به نزد او بروم و فرمان دهم که از خانه‌ام به هر جایی که می‌خواهد 
برود و من ذمه خود را نسبت به نگهداری او فارع کنم. 

ابن زياد به او گفت : بخدا سوگند از من جدا نشوی مگر اينكه او را نزد 
من آوری. هانی گفت: نه بخدا سوگند او را هیچ‌گاه نزد تو نخواهم آورد» 
میهمانم را پیش تو بیاورم که أو را بکشی؟ ابن زياد گفت: بخدا سوگند او را 
نزد من می‌آوری! گفت: نه بخدا سوگند او را نزد تو نخواهم آورد. 

پس هنگامی که ميان أن دو سخن بسیار شد. مسلم بن عمرو باهلی 
برخاست و در کوفه کسی جز او شامی و بصری نبود» يس گفت: خداوند 
کار امیر را اصلاح فرماید. اجازه بده با وی خلوت كنم تا با او صحبت نمایم 


پس برخاست و در گوشه‌ای که ابن زياد أن دو را می‌دید با وی به صحبت 
نشست و چون صدای آنها بلند شد می‌شنید که جه می‌گویند» مسلم به هانی 


سس 


تفسک . وَأَنْ تدَخْلَ البلاء على عَشيرتك! فوالله نی لاس بک عَنٍ 
القتل إن هذا الرّجل بنْ عم القوم وَلِيِسُوا قاتلیه و لا ضائريه. فادفه 
إليه قانه ليس عليك بذلك مَحْرَاة ولا مَنقَصَةٌ .نما تدفّه إلى السلطان؟ 
قال هانئ: وله ان عَلِيَ فى ذلك لَلْخى وَالْعَارٌ أنا َدنع جارى وضیفی 
وَأنا حَیْ صَحِيحٌ آسمغ وآری. شدید الساعد. کثیه وان واللء لو لم 


عن إلا واجدا یش لی ناصر لم أدذقه حا حتی آموت دوه فاد يُناشده 


فسمع ان زياد ذلك فقال: أذنوه منى فأذنى مِنْهُ فقال: والله لتَأْتِيَنى به 


03 وھ 
ت 
| 


و لَأَضْربَنَ ْمَك ؟ فقال هانئٌ : إذاً والله تکثر البارقةٌ َة حَوْلَ دار فقال 


عو 3 


ابنُ زياد: والهفاهٌ عليك ! أبا البارقة حَوفنی ؟ - وَهْوَ يَظَنٌّ أن عشیرته 


۰ < 


سَيَمْتَعُونَه ‏ ؟ تم قال: ادنوہ منی فأذنی. فاعْرَض جه بقعب قله 
يرل یضرب وجهه وَأَنقّه وَجَبِيئهُ وخده حتی کر آنفه وَسَيِّل الدماءَ على 
ثيابه. وَلَثَرَ لحم خده وجبینه عَلى لخیته > حَتّی کسر القَضيب . وضرب 


هنی يده إلى قائم سيف شَزْطي وجاذبه الرّجل و 


مقتل امام حسین ا 


و عشیره خود را به بلا و مصیبت دچار نسازی! به خدا سوگند من از کشته 
شدن تو نگرانم. این مرد هم پسر عموی اين قوم است. اینان قاتل او 
نخواهند بود و به أو زیانی نمی‌رساننده يس به اينان تحویلش بده. و در اين 
کار به تو کسی عيب نخواهد گرفت زیر تو او را به سلطان تحویل داده‌ای. 
هانی گفت: بخدا سوگند اين کار برای من ننگ و عار است» آيا رواست که 
من پناهنده و میهمان خود را تحویل دهم در حالی که زنده و سالم هستم 
و می‌شنوم و مىبينم و دست پر توان و یاران فراوان دارم ؟! بخدا سوگند 
اگر تنها می‌بودم و کسی نبود که يارىام کند أو را تحويل نمی‌دادم تا پیش 
از او بمیرم. مسلم شروع کرد به سوگند دادن هانی ولیکن هانی می‌گفت : 
بخدا سوگند هیچ‌گاه او را تحویل نخواهم داد. 

يس ابن زياد صحبت‌های آنها را که شنید گفت: او را نزد من آورید» پس 
او را پیش ابن زياد بردند. ابن زياد به او گفت: بخدا سوگند او را نزد من 
خواهی آورد يا گردنت را خواهم زد! هانی گفت: در اين صورت. بخدا سوگند 
اطراف خانه‌ات را شمشیرهای برنده پر خواهد کرد. ابن زياد گفت: وای بر توا 
مرا با شمشیرهای برنده می‌ترسانی - و هانی گمان می‌کرد که قبیله و عشيرة 
او به دفاع از وی خواهند پرداخت - ابن زياد گفت: او را نزد من آورید» او را 
نزدیک وی بردندء پس ابن زياد با چوبدستی خود به صورت هانى زد و 
همچنان به صورت و بینی و آطراف پیشانی و گونه أو می‌زد تا جایی كه بینی 
او شکست و خون بر لباسش سرازیر شد و گوشت اطراف پیشانی و گونه او 
بر محاسن و ريش او آویزان شد تا بالاخره جوبدستى شکست. هانی رفت 
كه شمشیر یکی از سربازان را بگیرد تا از خود دفاع کند که آن سرباز مانع شد 
و نگذاشت چنین شود. 


لغب لله: أَحَرُورٌِ سائز یوم قد حل نا دمک موه فجروه 
شوه فى یت من یوت الا و الوا عليه باّه. فقال : اعَلوا عليه 
خرس الأيل نلك مها خی : رل غذر 
سائر اليوم؟ آمرتن أن نجیتك بالرجْل. ‏ حتّی |ذا جثناك به هَسَمْتَ وجهّه 
وَسِيّلتَ دماءَهٌ على لخيته. ورعمت نک تقیله. قال لَه عُبيدُ الله: وان 
لها نا مر به هر نیع كم اجس ناحيةً. فَقَالَ محمّدٌ بن الأشعت: 
قد رَضينا بما رَآه الم لناكانَ أو عليناء اّما لمیر مُوَّدّتٌ. 

وبل عمرو بن الحجاج أنّ هانئاً قد فتل. فَأَفبل فى مَذْحِجَ حتی أحاط 
بالقصر وَمَعَهُ جَمعٌ عظیم. تم نادی: نا عمرو بن الحجاج. وَهذِه فرسان 


۳ 
أ 


ت 
1 
ل 


دح وَوجُومُهاء لم تَخْلَعْ طاعت وَلَمْ تفارق جماعة. وقد لهم 
صاحتهم قد لنش لک قبل ليد الل بن زاو هذه مجع 


بالباب, فقال لشربح القاضى: دح علی صاحبهم فانظر ! إليه. 5 نم اخرَج 


ص 


۶ 


وَأَعلِمَهُم آنه حى لم یل َدَخَلَ فتظر شرح الم فقال هانئٌ لما رای 


مقتل امام حسين ا 


زندانی كردن هانى 

عبيد الله كفت: آيا تو خارجى شده‌ای؟ ريختن خون تو بر ما حلال است. 
او را بكشانيد؛ يس أو را بر روى زمين كشان كشان بردند تا در اتاقی از 
اتاقها انداختند و در را به روى او بستند. ابن زياد كفت: براى او نكهبان 
بگذاریده يس جنين كردند. حسّان بن اسماء به طرف عبيد الله برخاست و 
گفت: چرا به هانى تهمت می‌زنی كه (از دين) خارج شده؟ تو به ما دستور 
دادی كه أو را پیش تو بياوريم و ما جنين كرديم. ولى هنكامى كه او را نزد تو 
أورديم صورت او را از بين بردى و خون بر محاسنش جارى نمودی! و كمان 
می‌کنی که می‌توانی او را بكشى؟ عبيد اللّه به او كفت: تو اينجايى؟! پس 
دستور داد تا او را با مشت و لكد و يسكردنى زدند و در كوشهاى از مجلس 
او را نشاندند. يس محمد بن اشعث گفت: هر جه امير صلاح بداند ما به 
همان خشنوديمء جه به سود ما باشد و جه به ضرر ما. تنها امیر است که ادب 
کننده است. 

به عمرو بن حجّاج خبر رسيد كه هانى كشته شده» پس همراه با قبيله و 
عشيرة مَدْحِج به جانب قصر ابن زياد شتافتند تا اينكه قصر را در محاصره 
خويش در آوردند و جمعيتى زياد با او بودند. فرياد زدكه: من عَمرو بن حجاج 
هستم و أينان كه جنگاوران و بزرگان مَذجج هستند از طاعت امیر سرپیچی 
نكرده و از جماعت مسلمانان جدا نشده‌اند! به ايشان جنين خبر رسيده كه 
بزرگ ايشان كشته شده» يس بر ايشان كران آمده است. به عبيد الله بن زياد 
كفته شد كه اينان عشيره مذحج هستند که بر در قصر تجمع کرده‌اند. او به 
شریح قاضی گفت: برو نزد بزرگ ايشان (هانی)» او را ببين و سپس از قصر 
خارج شو و به اینها بكو که تو وی (هانی) را دیده‌ای که زنده بود و کشته 
نشده است! يس شریح داخل (اتاقی كه هانی را در آنجا انداخته بودند) شد 


شُرَيْحاً: يا لله يا لَلْمَسْلِمِينَ ! هلک عشیرتی ؟ أَينَ هل الدّين ؟! أَينَ 
هل الْبَصَرِ؟! وَالدَّماءُ تسیل عَلى لخیته. إذ سَمِعَ الرَجَّةَ علی باب القصر 
َقَالَ: نی لها أصوات مَذْحِجَ وَشيعتى من الْمُسلمِينَ له ان مَحَلَ 
عَلىَ عشرةٌ تفر أَنَقَدُونى. فَلَمَا سَمِعَ كَلامَه شُرِيحٌ خرج إليهم فقال لَهُْ: إن 
لمیر نما َل مکانکُم الم فى صاحبگم نی بالدّخول الیّه َيه 
قنظرث لیب فَأمَرنى أن ألقاكم وَأَنْأَعلِمَكُم أنه خی وان الذی بَلَفَكُم ین 


۳ 
أ 


قتله باطل» فقال عمرُو بنْ الححاح وأضحابه: 


ع 


َرَج عبيدٌ الله بن زياد فصع المنبر و مه مَعَهُ آشراف النّاس و شُرَطهُ 


م عر 


وَحَشَمّه فقال: آمّا يَعْدُ: أيّها النَّاسٌ فَاعِتَصمُوا بطاعة الله وطاعة گم 


ولا ترا لوا و تلو لوا و جوا و شخربوا إن + 


مَرَمَكَ ید 5 ور مه یر وه محر UTA‏ < "أ رت 
صدقك . و قد اعذر من انذرَ. ثم ذهب لیْنزل فما نزل عن المنبر حتى 
دخلت النظارة المسجد من قبل باب التَّمّارِينَ يَشتدون ویقولون: قد جاء 


ابن عقيل! قن جاء این عقیل! فدخل عبيدٌ الله القصر مُسرعاً وغل آبوابه. 


مقتل امام حسین اللا 


و هانی را دید. هانی هنگامی که چشمش به شریح افتاد. گفت: ای خداء 
ای مسلمانان! آیا عشيرهُ من هلاک گشته‌اند؟! اهل دين کجا هستند؟! اهل 
بصيرت کجا هستند؟! و خون همچنان روی محاسن او جاری بود که ناگاه 
صدای فریاد از بیرون قصر به گوشش رسید. پس گفت: به كمانم اين فریاد 
عشیره مَذحج و پیروانم از مسلمانان می‌باشد! اگر ده نفر از اینها بتوانند 
بيايند داخل من را نجات خواهند داد! شریح که صحبت‌های هانی را شنید, 
به طرف مردمی که بیرون قصر اجتماع کرده بودند. رفت. يس به آنها گفت: 
هنگامی که امير از آمدن شما و صحبت‌هایتان دربارة بزرگ قوم خود آگاهی 
یافت» به من دستور داد تا نزد هانی بروم» پس من نيز نزد او رفتم و او را 
دید سپس (ابن زیاد) به من امر فرمود تا شما را ملاقات كنم و به اطلاع 
شما برسانم که او (هانی) زنده است و شايعة قتل او بی‌اساس می‌باشد. عمرو 
بن حجاج و همراهان وی گفتند: يس اگر او کشته نشده خدا را سپاس» 
و عبید الله بن زياد از قصر خارج شد و بالای منبر رفت و با او بزرگان 
مردم و سربازان وى و نزديكانش نيز همراه بودند. يس گفت: اما بعد» ای 
مردم! يس به طاعت خدا و طاعت رهبرانتان جنك زنيد و متفرق نشوید که 
هلاک خواهيد شد و ذلت به سراغتان خواهد آمد و کشته خواهيد شد و جفا 
خواهيد ديد و محروميت كريبانكيرتان خواهد كشت. برادر شما كسى است 
كه به شما راست كويد و هر كس كه بترساند و انذار دهد معذور خواهد بود. 
سپس خواست كه از منبر يايين آید و داخل قصر شود كه ناكاه ديدبانان با 
شتاب از در خرما فروشان به داخل مسجد دويدند و می‌گفتند: أبن عقيل امد 
ابنعقيل آمد! يس عبيد الله سريع داخل قصر شد و درهاى قصر را بست 


قال عبد الله بن حازم: أَنا وله رَسُول ابن عقيل إلى القصر لانظر 
ما فَعَلَّ هانئ. ما خبش وَضْرِبَ رَكبتُ فرسی فَكُنَتُ أَوَّلَ أهل الذار 
دخل على مُسلم بن عقيل بالخبر. فإذا نسوة لمُراد مُجتمعاتٌ يُنادينَ : 
يا عبرتاه! يا تُكُلاه! فَدَخْلتٌ علی مُسلم بن عقيل فأخرثه فأمرنی أن 
آنادی فى آضحابه وَقّد ملا هم الدّور حوله. وکائوا فيها أربعة آلاف 
رَجلء فنادیث: يا متصور أَمِتْ فتنادی هل الكوفة وَاجْتَمَعُوا علیه عقذ 
مسلمٌ رووس الْأرباع عَلَى الْقَبائِل كنْدَةَ وَمَدْحِجَ وَأَسدَ میم وَهَمْدانَ: 
وتداعی الاس وَاجْتَمَعُواء فما نا الا قليلا ی املا المسجدٌ مِنّ الاس 
وَالمُوقُ وما زالوا تبون خی الْمساء. فَضاقٌ بعبید الله مده وکا 
آکتر عَمَلِهِ آن يُمِسِكَ باب الْقَصْر ولیش مَعَهُ فى القَصر الا تون رَجُلا 
مِنَ الشرَط وعشرون رجلا ِن آشراف لاس وَأهل يته وَخاصّته ول 
مَنْ تى عَنه ِن أشراف الاس ينونه من قبل اباب الذی يَلى داز 
الرُوميّينَ: وجعل مَنْ فى الصر مَعَ ابن زياد يُشْرِفُونَ عَليهم فینظرون 


إليهم وَهُم يَرْمُونَهِم بالحجارة وَيَشْتِمُونَهِم وَيَفترون علی عبید الله وَعلى 


بيه. 


ام موی ميج حيس يي بوي دی 


قت امام ید بو n‏ وم وج ل ايا هی سس 


با خبر شدن مسلم ازوضعيت هانى 

عبد الله بن حازم گوید: من بخدا سوگند که فرستادهٌ ابن‌عقیل به قصر 
بودم» به قصر رفته بودم تا ببینم بر سر هانی جه آمده و هنگامی که ديدم او 
ضرب و شتم شد و سپس محبوس گردید. سوار اسب شدم و از نخستین 
کسانی بودم که پیش مسلم بن عقيل رفته و جريان را به اطلاع او رساندم. 
بیرون آمدم و ناگاه زنانی از قبیله مراد را ديدم كه جمع شده ناله و استغائه 
می‌کردند. دوباره نزد مسلم بن عقيل رفتم و خبر تجمع آنها را به وی گفتم. 
ايشان دستور داد تا در ميان اصحاب و یارانش بانگ زنم و یارانش چهار 
هزار مرد در خانه‌های اطراف بودند» يس بانگ زدم که: ای يارى شده 
بکش". مردم کوفه نیز یکدیگر را خبر کردند و نزد مسلم تجمع کردند. مسلم 
نيز پرچم‌هایی برای بزرگان قبایل: کنده» مذحج» تمیم» اسد و همدان تعيين 
نمود و مردم همدیگر را برای جنگ فراخواندند و همگی جمع شدند. مدتی 
نگذشت که مسجد و بازار از حضور مردم موج می‌زد و تا شامگاه همچنان بر 
تعداد آنها افزوده می‌شد. يس کار بر عبید الله سخت شد و هم و غم او اين 
بود که از در قصر محافظت کند تا مردم به درون قصر هجوم نیاورند و تنها 
سی نفر از سربازان در قصر بودند. و بيست نفر نيز از بزرگان کوفه و خانواده 
و نزدیکانش با وی همراه بودند. برخی از بزرگان (كه طرفدار بنی‌امیّه بودند) 
و می‌خواستند به ابن زياد بپیوندند از در قصر که نزدیک دارالرومیین بود - 
وارد می‌شدند و کسانی که همراه ابن زياد در قصر به سر می‌بردند از بالای 
قصر دیدبانی می‌کردند و به طرفداران مسلم بن عقيل چشم دوخته بودند و 
ایشان نیز با سنك از اران ابن زياد استقبال می‌کردند و آنها را به باد ناسزا 
گرفته و به ابن زياد و پدرش بد می‌گفتند. 


9 ا‎ r MONE ATO RTA 


وََعا اب زياد یر بنَ شهاب وَأمَره أن يحرج فیمن آطاعه ین مَذحج 
فیسیر فى الکوفة وَيُخَذَلَ ناش عَن ابن عقيل وَيُحْوّفَهم الحرب 
وَيُحَذَرَهُم عُقوبةَ السّلطان وَأَمَر محمد بنَ الأشعث أن يَخرجَ فيمّن 
أطاعه من كِنْدَةَ وَحَضْرَمَوتَء فیرفع راية آمان لِمَنْ جاءَهٌ من الناس. وَقالَ 
مثل ذلك للقغقاع الذّهلىٌ وَشبْثِ بن ربعي التّمِيمِىّ و حجار بن بجر 
العجلىٌ وشمر بن ذی الجوشن العامری: وخبسّ باقى وجوه الاس عنده 
اشتيحاشاً إليهم لقَلَة عد مَنْ مَعَهُ من النّاس. 

َحَرجَ كَثِيرُ ب شهاب يُحَذلُ الاس عَنِ ابن عقيل وخرج محمد بن 
الْأَمْعثِ حَتَى رقف عند دُور بنى عُمارة قبعت ابن عقيل إلى مُحمّد بن 
الأشعثِ مِنَ الْمَسْجِدٍ عبد الرّحمن بن شریح الشّبامئء فلا رَأَى ابن 
الأمْعث کثرة من ناه تَأَخَّرَ عن مكانه. وَجَعَلَ محمّدٌ بن الاشعت وَكنيد 
بنّ شهاب وَالْمَمْقاعٌ بن شور اذل بت بن ربعي یرون الاس عن 


اللحوق بمُسلم و يُخوفوتهم السلطان, حتی اجتَمم الیّهم عدد كثيرٌ من 


تومهم وغیرهم. فصارٌوا إلى ابن زياد من قبل دار الرُوميّين ودخل القوم 


مقتل اهام حسین لا سس 


ایجاد رعب و وحشت و پراکنده شدن پاران مسلم 

ابن زياد نيز کثیر بن شهاب را فراخواند و به او فرمان داد تا به همراه أن 
دسته از قبیله مذحج که فرمانبردار أو بودند از قصر خارج شوند و در ميان 
کوفه بگردند و مردم را وا دارند تا از حمایت از مسلم بن عقيل دست برداشته 
و آنها را از جنگ بترسانند و از کیفر امير بر حذر دارند. 

و به محمد بن اشعث نيز فرمان داد تا با کسانی از قبیله کنده و حضرموت 
که فرمانبردار او بودند از قصر خارج شود و برای پناهندگان يرجم امان فراهم 
کند, و به عقاع ذهلی شبث بن ربعى تمیمی» حجار بن ابجر عجلی و شمر 
بن ذى الجوشن عامری شبیه همان فرمان‌ها را داد و بقيه بزرگان مردم را 
نزد خويش باقی نگه داشت از ترس اينكه مبادا تعداد افراد قصر کم شود و 
مورد هجوم مردم قرار كيرند. 

کثیر بن شهاب با افرادش از قصر خارج شدند و مردم را از عواقب حمایت 
از مسلم بن عقيل می‌ترسانیدند. و محمد بن اشعث نيز با افرادش خارج 
شدند تا نزدیک خانه‌های بنی غماره رسیدند. مسلم بن عقيل نیز عبدالرحمان 
بن شریح شبامی و افرادش را برای مبارزه با آنها فرستاده ابن‌اشعث که تعداد 
زياد آنها را دید عقب‌نشینی کرد. آنگاه محمد بن اشعث و کثیر بن شهاب و 
قعقاع بن شور ذهلی و شبث بن ربعی شروع کردند به پراکندن مردم از اطراف 
مسلم بن عقيل و آنها را از کیفری كه حکومت برای متمردان در نظر گرفته 
بود می‌ترسانيدند تا اینکه بالاخره تعداد زیادی از قوم خود و غير ایشان را 


جمع کرده و به سوی قصر ابن زياد از طرف دار الرومیین به راه افتادند و 


مهم فقال له كثيرٌ بر بن شهاب: أصلَّحَ الله المي مَعَك فى القَصر ناش 
كثيرٌ ین أشراف الاس وَمِن شُرَطِكَ و هل بيتك وموالیک. فَاخرُجْ بنا 
ایهم قأبی عبی ال وَعقدَ لشبت بن ربعي لواء فَأَخْرَجَه. 

اقام لاش مَعَ ابن عقيل يكثرونَ حَتَى الْمساء وَأَمْرَهُم شدي بعت 
بيد الله إلى شاف فَجَمَعَهِم , نم أشرَفُوا عَلى النّاس فَمَنُوا هل الطاعة 
لد والکرامَ وَحَوّفوا هل العصيان الجرمان وَالْعُقُوبَة وَأَعْلَمُوهم 
وُصولَ الْجُنْدِ من الام إليهم. وَتَكلّم نيز > حتّی كادّت الشَّمسٌ أن تجب. 
ققال: ها الَا أَلْحِقُوا بأهاليكم ولا تعجلوا ان ولا تُعَرَضُوا کم 
بل فان هذه جنودٌ أمير المؤمنينَ يزيد قد أقبلّث, وقد أَعْطَى الله ال 
عهدا: تن تَمَمّم عَلى حَرْبه وَل تَنْصَرِقُوا ِن شیک أن يحرم ذریتکم 


سا وق تم فى تغازى اش م وَأَنْ ید البریء بالسّقيم 
ا ۳ 


ذاقها وبال 


وَالشَاهِدَ بالغائب. ی لاتبقی له بقيَة من آهل المَعْصية الا 


ما جَنَتْ أَيْديَها. وَتکلم الاشراف بنحو من ذلك. 


مقتل امام حسین اا سسس 


مردم هم با آنها وارد قصر شدند» بس كثير بن شهاب گفت: خداوند امور 
امیر را اصلاح فرمایه در قصرء مردم فراوانی از آشراف سربازان, خاندان و 
غلامان شما حضور دارنده خوب است جنگ را با آنها آغاز کنیم. عبید الله 
نپذیرفت» و پرچمی برای شبث بن ربعی تعیین کرد و (برای مقابله با تشگر 
مسلم بن عقیل) به بیرون قصر فرستاد. 

مردمی که همراه ابن‌عقیل بودند تا شامگاه ماندند و کارشان سخت شد. 
عبید الله نيز آشراف کوفه را فراخواند و آنها را جمع کرد. و آنها نيز به ميان 
مردم رفتند و به کسانی که از ابن زياد پیروی نمایند وعد جایزه و بخشش 
فراوان دادند و کسانی را که فرمان ابن زياد را عصیان نمایند از محرومیت و 
کیفر ترسانیدند و به آنها اعلام کردند که لشگر شام هر لحظه ممکن است 
فرا رسند. کثیر نیز با مردم سخن كفت و آنها را از حمایت از مسلم بن عقيل 
ترسانید و اين كارش تا غروب آفتاب ادامه داشت. می‌گفت: ای مردم! نزد 
اهل و عیال خود برگردید و در کار شر تعجیل نکنید و خود را در معرض قتل 
قرار ندهید. چرا که اين لشگرهای امير المؤمنين يزيد است که از شام به راه 
افتاده‌اند و أمير عبيد الله نيز با خدا عهد بسته که اگر شما در قصد خود برای 
جنگ ثابت قدم بمانید و آمشب به منزل‌های خود برنگردید. حقوق فرزندان 
شما را قطع کند و مردان جنگی شما را برای امور جنگی شام بفرستد و 
بی‌گناهان را به جرم گناهکاران و شاهدان را به جای غایبان بگیرد تا جایی 
كه هیچ کسی از عصیانگران باقی نماند مگر اينكه ایشان را به سزای اعمال 
خويش برساند. و آشراف کوفه نیز هر کدام با سخنانی به همین مضامین 
مردم را ترسانیدند. 


ا 


آخاها فقو : إنْصَرف. الا یِکمُونك؛ وَيَجئٌ الرّجِلّ إلى اينه 


فیقول: غَداً يأتيك هل الشام فما تَصتَعُ بالحرب 
. م وه ر 8 8 2 لس 0 - 7 
فیذهب به فیتصرف . فما زالوا يَتَفْرّقون حتی آمسی ابن عقيل وَصَلى 


۹ 


المغرب وما مَعَهُ لا لائون نَفْساً فى المسجده قلمًا ری أنه قد ی وَما 


2 


المت فاذا هُو لایحش أحَداً يَدُلهُ علی الطريق, ولا یله على منزله. 


ولا يُواسيه بنفسه إن عرض له عدو. 


شرج إلى دوو بى لت فتشى تن ی إلى باب ار 


لها: و 


آمو 


هو 
۳ 


الحضرميٌ فلت له بلالا وَكانَ بلال قد خَرَجَّ مَعّ الاس ۳ 


۳۹ 1 
هي هرا ر ای 7 2 > 2 و 2 0 ” ء و ۲ ِ 
رزه؛ فسلم عليّها ابن عقيل فردت عليه فقال لها: يا امة الله اسقینی ما 
2 1 


مقتل امام حسین ناكا 


مردم يس از شنیدن سخنان آنها کم‌کم از اطراف مسلم بن عقيل فاصله 
گرفته و پراکنده می‌شدند. زن بود که پیش پسر و برادرش می‌آمد و می‌گفت: 
برگرد» دیگران هستند که از مسلم دفاع کنند به تو نیازی نیست! و مرد بود 
كه می‌آمد نزد پسر و برادر خويش و می‌گفت: همین فرداست که اهل شام از 
راه برسند» با جنگ و کار شر جه خواهی کرد ؟! برگرد. يس او نیز می‌رفت و 
منصرف می‌شد. يس همچنان مردم پراکنده می‌شدند تا شب فرا رسید و 
مسلم بن عقيل نماز مغرب را که می‌خواند جز سی نفر کسی با أو در مسجد 
نبوده مسلم هنگامی که دید تا غروب جز این تعداد افراد کسی با او نمانده از 
مسجد به جانب درهای کنده به راه افتاد (تا از مسجد خارج شود) هنوز به 
أن درها نرسیده بود که تعداد افرادی که همراهش بودند به ده نفر رسید. و 
هنگامی که از مسجد خارج شد حتّى یک نفر هم با او باقی نمانده بود هیچ 
كس نبود که به او راه را نشان دهد و به منزلش برساند و يا اگر دشمن 
خواست به او حمله کند. از خودگذشتگی نماید. 

زنی به نام طوعه 

(مسلم) با حالتی حیران در کوچه‌های کوفه به راه افتاد و نمی‌دانست به 
كجا برود. تا اینکه به سمت خانه‌های بنىجَبَله از قبيلة کنده رفت» همین 
طور قدم می‌زد تا به در منزل زنی رسید که به أو طوعه می‌گفتند و از کنیزان 
اشعث بن قيس بود. كه يس از آزادی» اسَيد حضرمی او را به عقد خود در 
آورده و صاحب فرزندی شده بود به نام بلال بلال با بقیه مردم بیرون رفته 
بود و طوعه (مادرش) دم در ایستاده بود و انتظارش را می‌کشید. مسلم بن 
عقيل به او سلام کرد و او نيز جواب سلامش را داد مسلم به أو گفت: ای 
كنيز خدا! جرعة آبی به من دهء آن زن أب آورد و مسلم نوشید و نشست. 


سقلثه وجلس وأدخلت الأنای تم خَرَجَتْ تَقَالَتْ: يا عَبِدَ الله ألم تَشرَبْ؟ 
قال: بّلی . قالث: فَاذْهب إلى آهلك فَسَكَتَ نم أعادث مثل ذلك 
فسکت. نم قالَثْ له فى الثَالئة: سبحانَ الله! يا عبد الله قُمْ عافالك الله إلى 
هلک فان لا يصلح لک انوس على بابى. وَلا أحله لك. 

مةَ الله ما لى فى هذا المصر مَنزلٌ وَلا عشيرةٌ یل لك 


فى أجر وَمعروب. لعلی مُكافِئُكِ بَعدَ الْيَْم؟ ققالث: يا عبد الله وما ذال؟ 


فقام وقال: يا 


قال: آنا مُسلم بن عقيل کذبنی هولاء القوم وغرونی وَأَخْرَجُونى؛ قالت: 


آنت مُسلم؟ قال: نَعَم؛ قالث: أَدْخُلُء فدخل بيتاً فى دارها غیر ابیت الذی 


ر 


تکون فیه, وفرشث له وَعَرَضَتْ عليه العشاء فلم یتَش. 

و وَلَمْ یَکنْ أُسْرَعَ أن جاء ابنّها. فرآها تکتز الدّخُولَ فى ابیت وَالْخْروجَ 
من . ققال لها و الله اه نی كثرةٌ وک هذا انیت من الليلة 
وَخُرُوجِكِ مِنّْهُ؛ ان لك لشأناً ؛ قالّث: يا بت أله عن هذا؛ قال: واه 


لتخبریتنی ؛ قالث : آثبل علی شانک ولا تسألنی عَنْ شىء فأَلمَّ علنها 


فقالت: يا ی لا تُخْبرَنَ أَحَداً من الاس بشیء مما بر به؛ قال: 
َعَم ژه فأخذت عليه الایمان فحلف لها؛ خر فاضطحع وسکت. 


وو فط NOS‏ بجعي هو سم سر هو بوب A REA‏ مسحي ل وو ا الم سر هاش و زا مه يمان رتسم OT‏ سید n GS ange rea‏ 


مقتل امام حسين العلا ص 0 


طوعه ظرف آب را در منزل گذاشت و برگشت. گفت: ای بندهٌ خدا! مگر آب 
ننوشیدی؟ مسلم گفت: آری. طوعه گفت: يس برو پیش اهل و عیال خود. 
مسلم چیزی نگفت و سکوت کرد. دوباره طوعه همان جمله را تکرار کرد» 
مسلم باز چیزی نگفت. بار سوم زن چنین گفت: سبحان الله ای بندهٌ خداا 
خدا به تو عافیت دهد - برخیز و پیش اهل و عبال خويش بروء خوب 
نیست که در كنار منزل من نشسته‌ای» و من چنین اجازه‌ای به تو نمی‌دهم و 
حلال نمی‌کنم. مسلم برخاست و گفت: ای كنيز خدا! برای من در اين شهر 
نه منزلی است و نه عشیره‌ای! آیا می‌خواهی در اجر و کار نیکی شریک 
شوی؟ شاید روزی پاداش أن را بدهم. زن گفت: ای بندهٌ خدا! أن کار نیک 
چیست؟ گفت: من مسلم بن عقيل هستم اين مردم مرا تکذیب کرده و 
فریب داده‌اند و آواره‌ام نموده‌اند! زن گفت: تو مسلم هستی ؟ گفت: آری. 
طوعه گفت: داخل شو مسلم نيز داخل شد و در اتاقی از اتاق‌های منزل زن 
غير از اتاقی كه أن زن در آنجا بود - ساکن شد طوعه أن اتاق را برای 
مسلم فرش کرد و برايش شام آورد ولیکن مسلم نخورد. 

مدتی نگذشت که پسر طوعه از راه رسید و دید که مادرش به أن اتاق زياد 
رفت و آمد می‌کند. به مادر گفت: به خدا سوگند که امشب اين رفت و آمد زياد 
تو به آن اتاق مرا به شک انداخته, در آنجا جه کاری داری؟! طوعه گفت: ای 
پسرکم ! از این مسأله در گذر. گفت: بخدا سوگند به من می‌گوبی. طوعه 
گفت: دنبال کار خود كير و چیزی از من نپرس. اما پسر بسیار اصرار کرد. پس 
مادر گفت: ای پسرکم» هیچ كس را از خبری که به تو می‌دهم آگاه نکن. پسر 
aE‏ باع مانن ألم اراس ی 


خورد و مادر جریان را برای او تعریف كرد ودر رفت بخوابد 9 خاموش شد. 


لَهُمْ وَأحياناً لا تُضىء كما يُرِيدُونَ فدلوّا القنادیل وَأَطنانَ القصب تشد 


لا قق الا عَن مُسلم بن عقیل طالّ عَلى ان زياد وَجَعَلَ لا 
سمح لأصحاب ابن عقيل صوتاً كما کان يَسْمعٌ قبل ذلك؛ قال لأصحابه: 
آشرفوا فَانظرُواء هَل تَرَوْنَ مهم أحداً؟ فشرفوا فلم يَرَوا أحداًء قال: 
َانظروهم للم تخت الظلال وقد كَمَنُوا كم فَنَرَعُوا تخاتح المسجد 


وَجَعَلُوا يَحْفظُونَ شّعَلَ الثار فى أيديهم وَيَنظرونَ فکانث أخياناً نضیء 


2 


و و و م 


بالحبال نجل فيها ايراد نم دى حتی هی إلى الارض. فَفَمَلُوا 


ذلك فى آَقضی الظّلالٍ وَأَدناها وآوسطها حَتَّى قُعِلَ ذلك باللة ای فيها 
الْمِنبنٌُ فَلَمَا لم یروا شین أَعْلَمُوا ابی زياد بق الوم فَفَّتحَ باب المَّدّة 
لتی فى الْمَسجدٍ كم حرج فَصَعَدَ المبر وَخَرَجَ أضحابه مه مهم 
َجَلَسُوا فيل الْعتَمَق وَأر عَمْرَو بن نافع قنادی: ألا یرت الم من وجل 
منّ الشرط وَالْعُرَفاء وَالْمَناكب أو الْمُقاتلة صلّی الْعتَمَة إلا فى المسجد. 


۳ ا 
3 


مین إلا ساعةً حَنَّى الا المسجدٌ من الناس. تم آمر مُنادیه اقام 


اطمینان ابن زياد از پراکنده شدن یاران مسلم 

و هنكامى كه مردم از اطراف مسلم بن عقيل يراكنده شدندء براى ابن زياد 
مدت زمانى سيرى شد و ديد كه مثل همیشه» دیگر سر و صدای اصحاب 
ابنعقيل نمی‌آید. به اصحابش گفت: نكاهى بيندازيدء ببینید آیا از اصحاب 
خبری نيست و کسی ديده نمی‌شود. أبن زياد كفت: دقت كنيدء شايد زیر 
و تخته‌های سقف مسجد را كندند و با مشعل آتش كه در دست داشتند به 
داخل مسجد نگاه کردند. شعله‌های آتش كاهى طبق ميل أنها فضاى داخل 
يس جراغهايى را از سقف أويزان كردند و دستههاى نى را با طناب بستند و 
أنها را اتش زده و أويزان كردند و آنقدر به زمين نزدیک نمودند تا زیر تمامى 
سایه‌های دور و نزدیک را روشن كرده و همه جا را با دقت وارسی نمودند 
حتّى زیر سايبان منبر را هم وارسى كردند. يس هنكامى كه هيج كس را 
بود باز کرد و بر بالای منبر رفت و اصحاب او نیز به دنبالش آمده بودند. 
اوایل شبء پیش از نماز عشاء بود» دستور داد و همگی نشستند. به عمرو 
بن نافع فرمان داد تا در کوفه ندا کند که: بدانید که هر كس از سربازان » 
نمی‌کند.) ساعتی بیش نگذشته بود که مسجد از مردم پر شد» پس (ابن زياد) 


TATAR GUT‏ بسسس د رده تاعس سيص د بدن سج و كمس يسبت LALIT KHOI DEN‏ ره 
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الصلاةء و أَقام الخرس حا خلقه وَأَمَرَهُم بحراسته من أَنْ يَدخُلَ عليه أحدٌ 


تال وَصَلَى الاس قم صعد المنبز فحمة الله وَأثنى عل ثم قال: 


آما يَعدٌ بعدٌ: قن ابن عقيل السّغيهَ الجاهل قد أتى ما قَد ریم من الخلافِ 
َالشَّقاق قَبَرئَتْ ذِمهُ الله من رَجُل وجدناه فى داره» وَمَن جاء به َل 
ديه او الله عباد الله ورتوا طاعتگم وَبيعتَكُم ولا توا عَلى 
آنفسکم سَبيلاً. يا حَصَيْنَ بن ثمیر. تک آمك إن ضاعَ باب سكة ین 
سکك الکُوفة. أو خرج هدا الرٍجل ولم تأتنی به وََدْ لک علی دور 
أهل الْكُوفة, فَابْمَثْ مراصد علی هل السّكك. وَأصبح غداً فاستر الدُورَ 
وَجْس خلالها نی تأتینی بهذا الرَّجْلٍ . وکا الْحُصَينٌ بن تمیر عَلى 
شُرَطِه وَهُوَ ین بنی تمیم. 

4 ثم دحل ابن زياد الق وقد عقد لعمرو بن حُرَيثِ راية وأمره عَلى 
لنّاس. فَلَمَا أَصْبَحَ لس مجلسه وَأَذْنَ للناس فَدِخَلُوا علیه, وأقبل مُحمّدُ 


بن الاشعث. فقال: مَرْحباً بِمَنْ لا یسمش وَلا نَم ثم آقعده إلى جنبه. 


ص 


مقتل امام حسین اللا سسسسسس.سس 


به منادی أمر کرد تا اذان بگوید. سپس اقامه نماز را كفت و نگهبانان يشت 
سرش در یک صف قرار گرفتنده به آنها فرمان داد تا از وى در هنكام نماز 
محافظت کنند تا مبادا کسی به ناگاه بر او حمله‌ور شود. نماز جماعت را 
برگزار کرد و سپس بر فراز منبر رفت» پس حمد و ثنای الهی را بجای آورد. 

اما بعد: پس ابن‌عقیل سفیه جاهل از اختلاف و شکاف چیزی آورد که 
دیدید» يس اگر او را در منزل کسی بيابيم خونش هدر خواهد بود و اگر کسی 
او را تحویل دهد. به اندازهٌ دیه‌اش به او جایزه داده خواهد شد. ای بندگان 
خدا! تقوای الهی داشته باشید و فرمانبرداری و بيعت خويش را فراموش 
نكنيد و كيفر را برای خويش نخواهید. (سپس گفت) ای حصین بن نمیر! 
مادرت به عزایت بنشیند» اگر دروازه‌ای از دروازه‌های کوفه بدون مراقب 
بماند يا این مرد از شهر خارج شود و او را به من تحویل نداده باشی! در 
حالی كه من تو را بر خانه‌های کوفه مسلط نموده‌ام» پس مراقبانی برای 
کوچه‌ها تعیین كن و صبح که شد تمامی خانه‌ها را بازرسی نما و همه جای 
خانه‌ها را به دقت وارسی کن تا اين مرد را برای من بیاوری» و حصین بن 
ثمیر رييس سربازانش بود و از قبیله بنى تمیم. 

سپس ابن زياد داخل قصر شد و برای عمرو بن خُرَيتْ پرچمی تعيين کرد 
و به او سمت آمیری مردم داد. صبح که شد أبن زياد بر تخت نشست و به 
مردم اذن دخول داد» و مردم وارد شدند. محمد بن اشعث نيز وارد شد. 
ابن زياد خطاب به او گفت: مرحبا به کسی که با ما غش نمی‌کند و برچسب 
اهام به او نمی‌چسبد. سپس او را كنار خويش نشانید. 


aera ntn‏ یم مج 


مقتل الحسین ا 


یج ابن ِلك العَجُورٍ فقدا إلى عبد الرّحمن بن مُحمَدٍ بن الأشعث 


بالقضیب فى جَنْبه : قم فَانْينى به السّاعة. فقاع وَبَعَتَ مَعَهُ قَؤْمه نه قد 
عَلمَ أن كل وم يكْرَهُونَ أن ُصابَ فيهم مُسلمٌ بن عقيل فبَعتَ مع 
ُبيدَ الله بن عَبَاسِ السلمی فى سَبْعِينَ رجلا من قیس. حتی أَنوا لا 
تى فيها ُسلم بن عقيل ۰ فَلمَا سمع وفع خوافر الیل و أصواتَ 
الرّجالٍ عَلم أنه قد أتى» فرح إليهم بسیفه, واقتحموا عليه الا فش 
عَلَيْهِم يَضربُهُم بسیفه خی آخرجهم من الدان تم عاذوا إليه فشد علیّهم 
یک تلف هو بكو بن مر الأحمري قضرب قم لم فشو 
(فقطع) شفه الْعُليا وَأَسْرَعَ السّیف فى السّفلى وَنَصَلَتْ له تا وَضربه 
مُسلمٌ فى رأسه ضَربةٌ مره وه بأخرى عَلى حبل العاتق کادّث تَطلعُ 
علی جوفه قلما روا ذلك أَشْرَفُوا عليه من قوق البّیت فَأَخَذُوا یرنه 


بالحجارة. وَيُلْهبُونَ النَارَ فى آطنان القَصب نم یلها عليه ِن فَوْقٍ 


دستكيرى مسلع 

پسر أن پیر زن (طوعه) نيز صبح هنكام به نزد عبد الرحمان فرزند محمد 
بن اشعث رفت و او را از مكان استقرار مسلم بن عقيل آگاه كرد. عبد الرحمان 
نيز نزد پدرش شتافت که در كنار ابن زياد نشسته بود» و با أو دركوشى قضيه 
را گفت» ابن زياد فهميد و با جوبدستى خود كه در كنارش بود به محمد بن 
اشعث اشاره كرد كه: برخيز و همین الآن او را برايم بياور. پس محمد بن 
اشعث برخاست و افرادش را نيز با او فرستاد زيرا مىدانست كه مردم خوش 
ندارند كه مسلم بن عقيل در ميان أنها كرفتار آيد. سپس عبيد الله بن عباس 
سلمی را همراه هفتاد نفر از قبيله قيس برای حمايت محمد بن اشعث 
فرستاد بالاخره سربازان به خانه‌ای كه مسلم بن عقيل در آنحا بود 
رسيدند. مسلم كه صداى سم اسبها و سروصدای سربازان را شنید, دانست 
كه دنبال او آمده‌انده يس با شمشير به آنان حمله کرد آنها نيز به خانه هجوم 
آوردند و مسلم بر آنها سخت كرفت و با شمشير آنها را زد و از خانه بيرون 
انداخت» سپس دوباره حمله كردند و مسلم نيز حمله سختی بر آنان برد. 
ميان مسلم و بكر بن خمران آحمری جنگ تن‌به‌تن آغاز شدء در اين بين 
بكر با شمشیر خود به دهان مسلم ضربه‌ای زد و لب بالای او را تا لب يايين 
شکافت و دندان‌های پیشین أو را از جا کند. مسلم نیز ضربه‌ای محکم با 
شمشیر بر او فرود آورد و در پی این ضربه» ضربه‌ای دیگر بر پی گردنش زد 
که نزدیک بود به شکمش نيز برسد. يس هنگامی که این چنین دیدند بر 
يشت بام خانه رفتند و از آنجا با سنگ به او می‌زدند و دسته‌های نی را آتش 


زده و بر سر و رويش پرتاب می‌کردند. مسلم که چنین دید شمشیر از غلاف 


۱ یت فلما تأى ذلك خرج لیم مضلا ينه فى لته شفال 
ز ."له محمد ب الأشعث: لک الْأَمانُ لا تفل تفسک؛ وهو يُقاتلّهم ویقول: 

١‏ - أقسنث لا أفئل إلا خرًا إِنَىرأَنْتُ الْمَوْتَ شيئاً ترا 

۲ - وَيَجْعَل البارة شخناً مُرًا زد عا امس فَاسْتَفرًا 

۲ - كل امریءٍ يوماً مُلاق شرا أخاف أن 

قال لَهُ محمّد بن الأشعت: اک لا كدب ولا َع قلا تَجْرَعْ» إن القوم 
نو عَم وَل | بقاتليك ولا ضائريك. وان قد أَنْحِنَ بالحجارة وَعَجرَ 
عَن اقتال فَْبَرَوََسْنَدَ ظَهرَهُ إلى جلب يلك الذار فا ابن الأشعث 
عله القَوْلَ: لک الاما فقال: آمن أَنَّا؟ قال: عم فلوم الذينَ مَعَه: 
لى الْأَمانُ؟ فَمَالَ الْقَوم له َعَم لا یذ الله بن الاس الشلمی ق قالَ: 
لا ناقة لی فى هذا وّلا جمل. و تنخی ؛ فقال ملم : أما لو لم نوی 


ما وَضَعْتُ خف ایک 


قتر امام ی" و ااال ماهس 


كشيد و به كوجه أمد و به دشمن يورش برد. محمد بن اشعث فرياد زد که: تو 
در امان هستى خودت را به کشتن نده. و مسلم در حالى که با آنها می‌جنگید 
می‌گفت: 

سوگند خورده‌ام که جز آزادوار کشته نشوم. چرا كه من مرگ را چیز 
بدی دیده‌ام. 

چیز سرد را كرما و تلخی می‌بخشد. شعاع خورشید برگشته و 
استقرار يافته. 

هر کسی بالاخره شر و بدی را ملاقات می‌کند و من نگرانم از اينكه 
به من دروغ گفته شود يا فریبم دهند. 

محمد بن اشعث به او گفت: به تو دروغ گفته نشود و فریبت ندهند. پس 
جزع مكنء اینها پسر عموهای تو می‌باشند و تو را به قتل نمی‌رسانند و به 
تو ضرر نمی‌زنند. مسلم كه بر اثر سنگ‌هایی كه به أو پرتاب شده بود خون 
زیادی از وی رفته بود و از جنگیدن ناتوان شده بود» از نفس افتاد و يشت 
خود را به دیوار خانه طوعه تکیه داد. محمد بن اشعث سخن خويش را تکرار 
کرد و گفت تو در امانی. مسلم گفت: من در امانم؟ گفت: آری. از اطرافیان 
محمد بن اشعث نیز پرسید که: آیا برای من امان هست؟ همگی جز عبید 
الله بن عباس سلمی گفتند آری» و عبید الله گفت: من نه شتر ماده‌ای دارم 
نه شتر نری (که حالا امان دهم.) مسلم گفت: اگر امان ندهید من دست در 

استری آورده و مسلم را بر أن سوار کردند. اطرافش ریختند و شمشیرش 
را گرفتند. در این لحظه گویا نااميد گشت» و چشم‌هایش پر از اشک شد. 


me مج مد و ا‎ HE 


مقتل الحسین تا 
مُحَمَدُ بن الْأضْعتث: أَرْجُو ألا يَكُون عَلَيْكَ باس فَقَالَ: ما هُو إلا ارجا 
ین أمانُكُم ؟ "نا لله وَإِنا إليه راجعون!" یکی . فَقَالَ له عُبِيرٌ الله بن 
العَبّاس السّلمی: إن من يَطْلَبُ مثل الذی تطلبٌ. إذا تَرَلَ به مثل الذى نَل 
بك لم يبك؟ قال إِنَى وال ما سی بَكَيْتُ ولا لها مق ال أرئى. وا 
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كُنْتُ لم حب لها طرفة عین تَلَفَا وَلكنْ أبكى لاهلی المُقبلِينَ ای آبکی 


م آقبل على محمّد بن الأشعث فَقَالَ: :يا عَبْدَ الله إنَى راك و الله 
سَتعجرٌ عَن أمانى, فَهَلْ عِندَكَ خيرٌ؟ تَسْنَطيعُْ أن تَِعَتَ من عند رَجُلاَ 
على يان أذ ی با ی لکد کی کم ایم ی 
أو هُو خارجٌ غدا هل یه ویو لَه إن ابن عقيل بَعتَى لک وضو 
أسيرٌ فى أيدى لوي لات أ یی کن ل ور تم زیخ ش 
فدا أبى وَأْمَى بهل پیک ولا یرک آمل الکوفت نّم أُصْحا 

الذى کان نمی فراقهُم بالْمَوْت أو ال إن هل الكو رت ۳ 


وَلَيِسَ لِمَكْذ وب رَأى. فقال ابی الأشعث: والله لَأَفْعلَنَ وَلأَعْلِمَنَّ اب زياد 


گفت: این آغاز مکر و نیرنگ بود. محمد بن اشعث به او گفت: امیدوارم باکی 
بر تو نباشد. مسلم گفت: آری جز امیدواری چیزی نباید انتظار داشت» پس 
امانتان جه شد؟ ما همه از خداييم و بسوی او بازمی‌گرديم و سپس 
گریست. عبید اللّه بن عباس سلمی گفت: کسی که دنبال چیزی باشد که تو 
دنبال أن می‌باشی, اگر بر سرش آنچه بر سر تو آمده بیایده كريه نمی‌کند. 
مسلم گفت: بخدا سوگند من برای خودم نمىكريم و از کشته شدن باکی 
ندارم» هر چند تلف شدن را نيز برای لحظه‌ای دوست ندارم. ولیکن گریه‌ام 
برای خانواده‌ام می‌باشد که در راهند گریه‌ام برای حسین ا و اهل بيت 
آوست. 

سپس به محمد بن آشعث رو کرد و گفت: ای بندهٌ خدا! من چنین گمان 
می‌کنم - بخدا سوگند که در آمانی که به من دادی ناتوان باشی» يس لاقل 
یک کار خير برای من انجام می‌دهی؟ می‌توانی مردی را از جانب خويش 
برای حسین بفرستی تا ييام من را به او برساند؟ چرا که فکر می‌کنم به 
سوی شما حرکت کرده يا همین فردا او و اهل بیتش به سوی شما حرکت 
خواهند کرد. بگوید: مسلم بن عقيل مرا فرستاده و او در دست قوم اسیر 
گشته و فکر نمی‌کند تا شب زنده بمانده می‌گفت: يدر و مادرم فدای تو باد 
با اهل بيت خويش برگرد اهل کوفه تو را فریب ندهند» چرا که آنها همان 
اصحاب يدر تو می‌باشند که آرزوی فراق آنها را داشت» جه با مرگ جه 
با کشته شدن. اهل کوفه به تو دروغ گفتند و دروغگو رأى و تدبير ندارد. ابن 
اشعث گفت: بخدا سوگند برای تو اين کار را انجام خواهم داد و به ابن زياد 


نيز خواهم كفت که من به تو امان داده‌ام. 


مس 0 0 ۳ ر م رام 
و آقبل ابن الاشعث بابن عقيل إلى باب القصر. فاستاذن فأذن لت 


فدخل عَلی ابن زياد فَأَخْبَرَه خر ابن عقیل, وَضرب بَكْر إِيَاهُ وَماكانَ من 


۳ 
۶ 


آمانهل. قال لَه بیذ الله : وَما انت وَالْأَمانَ؟ كنا أَرسَلناكٌ لومته !اما 
أَرسَلناكَ لتأتينا به. َسَكَتَ ابن الأشعث. وّانتهی پابن عقيل إلى باب 
القصر ود اش بهالعطش. وَعَلى باب الْقَصر ناش جُلُوسٌ يَنْتْظِرُونَ 
الاذن. فيهم عُمارةٌ بن عقبة بن أبى معط وَعمرقٌ بن حُرَبث وَمسلمٌ بن 


عمری وَكثيرٌ بنْ شهاب؛ وَإِذا لا باردةٌ مَوْضُوعَةٌ على الباب. فقال مُسلم: 


۳2 
مس 


اسقونی من هذا الماءء فقال للم بن عمرو: أ تراها؟ ما أَبْرَدَها! لا والله 
لا توق منها قطرةً بدا ختی تَذُوقَ الخمیم فى نار جهن فقال له ابن 
شیر یتآ ان عرق الخو در ومع وب 
غَشَشْنَ وَأَطاعَه اذ لته أنا م م بن مرو الباهلئٌ. فقال له مسلمُ بن 
عقيل : لامك الكل ما أَجفاك وَأَفَظّك وَأقسئ فَلْبَك! آنت يا ان باهِلة 
أولى بالخمیم وَالخُلودٍ فى نار جهنم بنی. ثم لس فتساند إلى حائط. 


2 
5 


وَبَعَتَ عمژو بنْ خریث غُلاماً له فجاء ؛ بقل عَلَيْها مندیل فده 


ابن اشعت با ابن‌عقیل به در قصر آمدند. اب ناشعث اذن دخول گرفت. به او 
ادن داده شده يس نزد ابن زياد رفت و جریان دستگیری ابن‌عقیل را به 
اطلاع وی رسانید و درگیری بكر با مسلم و ضربة بكر بر مسلم و امان دادن 
خويش به مسلم را نیز به ابن زياد گفت. عبيد الله به او گفت: تو را جه به 
أمان دادن؟ مكر ما تو را فرستاده بوديم كه به او امان دهى؟ ما فقط تو را 
فرستاديم كه أو را برای ما بیاوری. أبن اشعث ساكت شد. مسلم بن عقيل 
كنار در قصر بود و تشنگی بر أو غلبه كرده بود و كروهى نيز در كنار در قصر 
نشسته و منتظر اذن بودند تا وارد شوند در ميان آنها عمارة بن عقبة بن 
ابی مُعيطء عمرو بن خُريثء مسلم بن عمرو و كثير بن شهاب نيز بودند. در 
آنجا كنار در قصر کوزه أب خنكى قرار داشت. مسلم گفت: از اين أب به من 
بدهید . مسلم بن عمرو به أو گفت : می‌بینی چقدر خنک است! بخدا سوگند 
هرگز قطره‌ای از أن را نخواهی چشید تا در آتش جهنم از أب سوزان بچشی! 
ابن عقيل به أو گفت: وای بر توء تو کیستی؟ گفت: من همانم که حقیقت را 
شناخت. أن هنكام که تو أن را انکار كردىء و برای رهبر خويش خیرخواهی 
نمود آن هنكام كه تو با او غش كردىء و از رهبرش اطاعت کرد أن هنكام 
که تو مخالفت کردی» من مسلم بن عمرو باهلی هستم. مسلم بن عقيل به 
او گفت: مادرت به عزایت بنشیند! چقدر جفاکار و خثین و سنگدل هستی! تو 
ای پسر باهله! به آب سوزان جهنّم و باقی ماندن همیشگی در آتش جهنم 
از من سزاوارتری» سپس نشست و به دیواری تکیه زد. 

عمرو بن خریث غلامش را فرستاد تا کوزهة آبی که بر سرش دستمال و 
فَدَحى آویزان بود بیاورده سپس مقداری أب در قدح ريخت و به مسلم گفت: 


HA READS 1RRRENS DLO‏ 0ك 


مقتل الحسین ا 
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قصب فيه ماء وقال لَهُ: اشرب فاد كُلّما شَرَب اما لدم دما من فيه 
قلا يقد أَنْ شرب. قعل ذلك مره ورین قلمّا هب فى الالة یشرب 


سَقطث یناه فی القَدَحء فقال: لْحَمدُ لله 4 لو کان لی م مِنَ الرّْقٍ الْمَقَسُوم 


و خرج رَسُولٌ اب زياد مر يإدخاله إليه. ما دَخَلَ لَمْ يُسلّمْ عليه 
بالإمرة. فقال له الْحَرَسِينٌ: ألا سل على الْأمير؟ فقال: إِنْ کان يُرِيدٌ قثْلى 
فما سَلامى علیه؟ وَإِنْ كانَ لا یرید قتلى یکت سَلامى عَليه. فال لاب 
زیاد: لعَمْرِى تن قال: گذلك؟ قال: نَعَم؛ قال: َدَعْنى أوص إلى بَعضٍ 
قومى ؛ قال: افعل . فنظر مُسلمٌ إلى جلسانه وفيهم عَم بنٌ سعد بن أبى 
وقاص فقالً: يا عم إنَّ نی وَبَينَك قِرابة وَلى إليك حاجة وقد يَِبُ 
لی عليك تجح حاجتى وهی سِرٌ؛ فَاْتَنَعَ عُمَرُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ. فقال له 
ميد الله: لم َه تیم آن تَنْظرَ فى حاجة ان عَمَّكَ؟ فقام مَعَه فَجَلَسَ حيثٌ 
ينظ لبها ابن زياد. ققال لَه إن عَلىَ دی بالكُوفة دهم قَِمْتُ 
الكُوفة سَبْعَمانَة درهم . فافضها عَّى ‏ وَإذا فلت فَاستوهِبْ جُتنَى من 


ابن زياد فوارهاء وَابْعَتْ إلى الخسین من يَرُدَهُ. فانی قد كتبتٌ الیّه 


مقتل امام حسین ا 


بنوش» مسلم قدح را كرفت و هرگاه می‌خواست بنوشد قذح پر از خونی 
جنين کرد و بار سوم كه خواست بنوشد دندان‌های پیشین او در قح افتادء 
پس فرمود: خدا را سياس اگر این أب روزی من بود أن را می‌نوشیدم. 
مسلم در مجلس ابن زياد 

در اين لحظه فرستادةٌ ابن زياد خارج شد و أمر کرد تا مسلم را داخل قصر 
نكردء یکی از سربازان به او گفت: آیا به امير سلام نمىكنى؟ يس گفت: اگر 
او خواهان قتل من باشدء سلام من بر أو بی‌معناست. و اكر خواهان قتل من 
نيست سلام من بر أو بيش باد. ابن زياد به او گفت: به جانم سوگند که كشته 
خواهى شد. مسلم كفت: جنين خواهد بود؟ ابن زياد گفت: آری. مسلم گفت: 
يس رهايم کن تا به برخى از خويشانم وصيت نمايم . كفت : وصيت كن . 
مسلم نكاهى به همنشينانش انداخت در ميان آنها غمر بن سعد بن 
ابی وقاص بوده يس كفت: ای عُمر ميان من و تو رشته خويشاوندى است و 
اینک من خواهشی از تو دارم و بر تو لازم است که خواهش مرا براورى و 
أن خواهش سر است كه بايد پنهانی باشدء عُمر از يذيرش خواهش وى و 
وصيت پسر عمويت امتناع مىكنى؟ عمر برخاست و با مسلم به كنارى رفتند 
كه وارد کوفه شده‌ام هفتصد درهم قرض کرده‌ام» اين بدهى مرا پرداخت كن 
و پس از کشته شدن» جنازه مرا از ابن زياد بخواه و دفن نما. و به جانب 


E Î‏ ولا را لا ملک ققال عُمَرُ لابن زیاد: ندری ايها 


ا 
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عنم به ما 


2111 نا لا ثبالی إذا فتاه ما صُيْعَ بهاء وَأَمَا حُسينٌ فان هو 


خبارهم وَسَفَكَ دماء‌هم. وَعَمل فيهم 3 کسری 9 رو 
مر بالعدل. وَنَدعُوَ إلى حُكم الکتاب. 

فقال لهُ ان زیاد: وَما آنت وَذَاكَ يا فاسق! لِم لَمْ تَعْمَلْ فیهم بذاك 
إذ نت بالمَدينةِ تشرب الْخَمرَ؟ 
قال : نا نا شرپ الْكَمْرَ؟! ام (أما) وله الله تم نک تَعلمْ أَنّكَ 


bs‏ ل ا ا سر تا 
غير صادق. وانك قد قلت بغير علم وانی لست كما ذکرّت. وانك 
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مقتل امام حسین ا TTT TTT‏ 0م 


بودم که مردم با او هستند و مطمئنم که به راه افتاده. عمر آمد پیش ابن زياد 
و گفت: ای آمیر! مىدانى از من جه خواست؟ او جنين و چنان گفت. (و همه 
چیز را برای ابن زياد تعریف کرد.) ابن زياد به او گفت: امین خیانت نمی‌کند 
ولی جه می‌شود کرد كه بعضی وقت‌ها خائن هم امین حساب می‌شود. (و 
مسلم فکر می‌کرد كه تو امین هستی!) اما مال تو به خودت ربط دارد و ما 
مانع تو نمی‌شویم و هر طور که دلت می‌خواهد تصمیم بگیر و اما نسبت به 
جنازه او نیز هنگامی كه او را کشتیم برای ما تفاوتی نمی‌کند که جه شود 
(می‌توانی او را دفن کنی) و اما حسین» يس اگر کاری به کار ما نداشته باشد 
ما هم کاری به او نداریم. 

سپس ابن زياد گفت: خاموش باش ای ابن عقیل. تو نزد اين مردمی 
آمدی که همه با هم بودند ولی تو آنها را پراکنده کردی و ميان آنها تفرقه 
افکندی و آنها را به جان یکدیگر انداختی! 

مسلم گفت: هرگز» من برای اين کار نیامده بودم ولیکن اهل اين شهر 
گمان داشتند که يدر تو نیکان آنها را کشته و خون ایشان را ريخته و همانند 
رفتار شاهان ايران و روم (کسری‌ها و قیصرها) با آنها رفتار کرده. يس ما 
آمدیم به نزد ایشان تا به عدل و قسط فرمان دهیم و مردم را به حکم قرآن 
فراخوانيم. 

ابن زياد به مسلم گفت: تو را جه به اين کار ای فاسق! چرا هنگامی که 
در شهر مدینه بودی و شراب می‌نوشیدی اين کار را نکردی؟ 


كه دروغ می‌گویی. تو سخن غير واقع گفتی و من چنین نیستم که تو گفتی 


صددپ««پپ«بسپسپسپسپسسسسسسس 


آحق پشرب الخمر منی. و آولی بها مَنْ يَلِعْ فى دماء المُسلمينَ وَلغاً 
فیقتل افش التی حَرّمَ الله قتلها. وَيَسْفِكَ الدّمّ الْحَرامَ عَلى الب 
والعداوة وَسُوءِ الظَنَّ وَهُوَ یلو وَيَلعبُ كن لَمْ يَضْنَعْ شین 


فقال له ابْنْ زياد: يا فاسق. إن نفسك تَمَنِيك ما حال الله دوئه . ولم 


ققال مُسلمٌ: فَمَنْ آهله إذا لَمْ نکن تن أهله؟! 

فقال ابن زياد: أميرٌ المزمنین يَزِيدٌ. 

فقال مُسلم: ألحَمدٌ لله علی کل حال. رَضينا بالله حَكَماً نا وََينَكُم. 

فقال له اب زياد: فتلن الله ان لَه لک قتلهً لم لها أحدٌ فى 
الاسلام مِنَ الناس. 

فال لَه مُسلمٌ: آما نك أحق مَنْ أَحْدَتَ فى الاشلام ما لَمْ يَكُنْ نك 


سا هر 


لا تدع سُوءَ القتلة بح المُثلة وَحُبتَ السّيرة ولو الغلبّة. 

فأقبل ابْنُ زياد یتمه وَيَضْتَمُ الْحَسينَ وَعَليَاً و عقيل عليهم الصَّلاة 
ژالسلام وَأَخدَ مُسلمٌ لا یمه 

تم قال ابن زياد : ِضْعَدوا به فوق اضر فَاضربوا عنم نم ابوه 


جَسَدَه. فقال مُسلمُ بن عقي لي : لو کان بَيْنى وبين قرابةٌ ما نی 


و تو سزاوارتری به شرآبخوری تا من. و کسی به این کار سزاوارتر است که 
همچون سك زبان در خون مسلمانان کنده پس شخصی را که خدا قتل او رأ 
حرام کرده» به قتل برساند و خون حرام را از روی ستم و دشمنی و بدگمانی 
بریزد در حالی که مشغول لهو و لیب باشد و گویا هیچ گناهی مرتکب نشده. 

ابن زياد به او گفت: ای فاسق! هوای نفس تو چیزی را آرزو داشت (یعنی 
حکومت) که خدا مانع شد و تو را اهل أن ندانست. 

مسلم گفت: اگر ما اهلیّت أن را نداشته باشیم» جه کسی اهلیّت أن را 
دارد. 

ابن زياد گفت: امير المؤمنين یزید! 

مسلم گفت: خدا را در هر حال سپاس» ما خشنوديم که داور ميان ما و 
شما خداست. 

ابن زياد به او گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم به چنان وضعی که 
هیچ كس از مردم در اسلام به آن وضع کشته نشده باشد. 

مسلم به او گفت: آری تو لايق اين کار هستی که چیزی که در اسلام 
نبوده انجام دهی. و تو کشتن و به زشتی مُثله كردن و بد سیرتی و سرزنش 
در هنكام غلبه را رها نخواهی کرد. 

يس ابن زياد شروع کرد به دشنام دادن به أو و حسین بن علی سه و 
عقیل» و مسلم دیگر با او صحبت نکرد. 

سپس أبن زياد گفت: او را بالای قصر ببريد و گردنش را بزنید و جسدش 
را به زیر اندازید. مسلم بن عقيل گفت: اگر ميان من و تو رشته خویشاوندی 
بر پا بو مرا نمی‌کشتی! 


مقتل الحسین 1 


فقال ابْنُ زیاد: أَيْنَ هذا الذی ضرب ابنٌ عقيل رَأسّه بالسَّيْفٍ؟ فَدُعِىَ 


۳ 


بكر بن حمران الاخمريىٌ فقا 


فصع به وهو یکی و يَسْتَغْفِرٌ لله و د ی عَلى رَسُوَلِه وَيَقُو ل ل: اللهم 


0 و 


اخکم ییا وین قوم غرونا وَكَدَبُونا وَخَذَُّونا. وا شرفوا به على موضع 
الحَذَائِينَ الوم فَصْرِبَتْ غنقه وَأتبمَ جسده رأسه 
فا محمّدٌ بنْ الاشعث إلى غبید الله بن زياد فَكَلَمَهُ فى هانی بن 


عُروة فقال: إنك قذ عرفت منزلة هانئ فى المضر وَبيته فى العشیرة. ود 


3 


علم قومّه آنی آنا وَصَاحِبَىَ سُقناه إليك. فَأنْشّدُكَ الله لما وهبته لی. فانی 


2 
أ جو > 


كر عداوةً المصر وَأَمْلِه. توعد أن یفعل تم بدا له فأمر بهانی فى الحال 


۳ 


فقال : أخرجُوة إلى السوق فَاضربُوا عُنقه. فأخرج هانئ حَتّى انتّهَىَ به 
إلى مکان مِنَ السوق كان یبا فيه لقن وُو مکتوف. فَجَعَلَ يقول: 


وَا مَذْحجاه! ولا مَدحجٌ لی الوم يا ملحجاه! يا مَذْحجاء! وَأينَ مَحجٌ؟! 


۳ ص 
سم 7 
فلما رأ أ ۳ : 6 فع 


حداً لا ینم ِنْضره جَدَبَ يَدَهُ فترعَها من الکتاف. تم قا 


مقتل امام سین ا ۳ 


ابن زياد گفت: کجاست أن مردی که ابن عقيل با شمشیر بر سرش ضربه 
زد؟! بكر بن حمران احمری را صدا زدند و أمدء پس ابن زياد به او گفت: 
برو بالاى قصر و تو كردن او را بزن» مسلم به بالاى قصر برده شد در حالی 
که تکبیر می‌گفت و استغفار می‌نمود و بر رسول خدا صلوات می‌فرستاد و 
می‌گفت: خدایا بين ما و بين قومی که با ما نیرنگ کردند و به ما دروغ گفتند 
و ما را خوار نمودند. تو خود حکم فرما. او را در بالای قصر ‏ در جایی که 
اکنون مکان کفاشان می‌باشد كردن زده و به دنبال أن جسدش را نیز به 
زیر افکندند. 

شهادت هانی بن عروة 

سپس محمد بن اشعث به جانب عبید الله بن زياد برخاست و برای 
هانی بن عروه پا در میانی کرد و گفت: از مقام و موقعيت هانی در شهر 
و منزلتِ بیت او در ميان قبیله و عشیره‌اش آگاهی, و قوم او می‌دانند که من 
و دوستانم او را نزد تو آورده‌ايم تو را به خدا سوگند می‌دهم که هانی را به 
من ببخشی, زیرا که من از دشمنی این شهر و اهل أن بیمناکم. ابن زياد نیز 
وعده داد که چنین کند. اما بعد از مدتی از رأى خويش برگشت. و فرمان داد 
تا فوراً هانی را بیاورند. يس گفت: او را به بازار ببريد و گردنش را بزنید. هانی 
را به قسمتی از بازار كه در آنجا گوسفندان فروخته می‌شدند. بردند. در حالی 
که دستهايش بسته بوده يس شروع کرد به گفتن اين جمله که: قبیله مذحج 
به فریادم برسید و مذحجی برایم نیست امروز! ای مذحج! ای مذحج! و 
کجاست مذحج! يس هنگامی که دید هیچ کس وی را یاری نمی‌کند» دستش 
را کشیده و از ربسمان‌ها دستش را بیرون آورد و گفت: آیا عصایی, چاقویی» 


مقتل الحسین 1 


آما من عصاً أو س سکین أو حَجَرٍ أو عظم يُحاجِرٌ به زجل عن نفه؛ رتوا 


۴۳ 


ل مدد عنقك . فقال : ما آنا بها سح وما 


۳۷ ۹" سم شیاه تال ۷ ۲ المَعادُ ا رَحْمَتِك 
ورضوانك ؛ ثمَّ ضربه آخری فقتله. 


وَفى مُسلم بن عقيل وَهانئ بن عُروة ا يَقُولُ عبد الله ؛ بن الزبير 


الأسدى: 

۱ - إِنْ كنت لا تذرین مّا الموث فانظرى 
۲ - إلى بطل قد مشّم السیف وجهه 
؟ - أصابهما مر الأميرٍ فأضبحا 


ا 


مقتل امام حسین ا ˆ 


سنگی يا استخوانی نیست که با أن از خود دفاع كنم ؟! بر سرش ریختند 
و او را محکم بستنده سپس به او گفتند: كردن خود را آماده نگه‌دار تا بزنيم. 
گفت: من در دادن جان سخاوتمند نیستم و شما را برای قتل خويش يارى 
نمی‌کنم. پس یکی از غلامان عبید الله که ترک بود و به او ژشید گفته 
می‌شد ضربه‌ای با شمشیر به قسمت كردن او زد ولی نتوانست کاری از پیش 
رده يس هانی گفت: بازگشت به سوی خداست. خدایا به جانب رحمت و 
رضوان تو می‌آیم. سپس أن غلام ضربه‌ای دیگر زد و او را به قتل رسانید. 

عبد الله بن زبیر اسدی دربارة مسلم بن عقيل و هانی بن عرو چنین 
سروده است: 

- اگر نمی‌دانی که مرگ چیست يس به هانی در ميان بازار و به 
ابن‌عقیل بنگر. 

- به آن مبارز شجاعی که شمشیر صورتش را از بين برد و شجاع 
دیگر كه جسدش از بلندی به زیر افتاد. 

- فرمان امير (چون تیری) به آن دو برخورد کرد و موجب قتل آنها 
شد و از آن يس داستانی شد که هر مسافری که در شب از هر راهی که 
می‌رود از آنها صحبت می‌کند. 

جسدی را می‌بینی که مرگ رنگ و روی او را تغییر داده و فوران 
خونی را مشاهده می‌کنی که در هر راهی جاری گشته است. 

مرد جوانی را می‌بینی که از زن جوان باحیا نیز باحیاتر است و 


برنده‌تر از شمشیری که دو لب صيقل داده شده دارد. 


۱ IERLATERLRI YE RRR EYD AITO 


۶ - أيَرْكب آسماء الهمالیج آمِناً 

۷- تطيف خوالیه مرا و كلهم 
على رقبّةٍ من سایل و مسول 

۸ - فان آنتم لم تَنْأرُوا بأخيكم 
فکونوا بغایا آرضیّت بقلیل 
وَلمّا قتل مُسلمٌ هنی بعت عبید الله بن زياد برژوّوسهما مََ هانی 
مر كاتبة أنْ يَكَّبَ إلى یزید بما كان من أمر ملم وَهانئ, فَكَنّبَ 


۳ 
3 > عير 


الكاتِبٌ وَهْوَ عَمِرُو بن نافع فَأَطالَ وَكانَ أَوّلَ من أَطالَ فى الکتّب. فلا 
َظَرَ فيه عُبِيدُ الله تَكَرَهَهُ (كرهه) وَقالَ (فقال) : ما هذًا التَطويلٌ وما هذه 
الفُصُولٌُ؟ أَكْيّبْ : آما بَعدُ : فَالْحَمْدٌ لله الذی أَخَدَ لأمبر المؤّمنينَ بحّه. 
فا من (مزونة) عَدوٌو؛ أَخْبٌ آمیر الْمُْمنِينَ أن مُسلمٌ بن عقيل لَجَاً إلى 
دار هانئ بن عُروة المرادی. وَأنَى جَعَلْتُ علیهما العْيونَ وَدَسَسْتُ ایهم 


۳ 
مي 
3 


الرّجَالَ و کدتهما حتّى استخرخنهما. وَأْمِكَنَ الله منهما. فقدمتّهما 


ی یس سل را ی ره مرت ای r‏ سل تسس reee REN‏ 
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آيا آسماء (که هانی را تحویل ابن زياد داد) با خاطری آسوده بر 
اسب‌ها سوار می‌شود؟ در حالی که قبیله مذحج خونخواهی می‌کنند! 

- قبیله مراد (كه هم نژاد هانی بودند) اطراف آسماء می‌گردند و 
همگی منتظر هانی می‌باشند و از یکدیگر از او می‌پرسند. 

- يس اگر انتقام خون برادر خويش را نگیرید. همانند زنان زناکاری 
باشید که به چیز اندکی راضی شدند. 

گزارش خبر شهادت مسلم و هانی به يزيد 

و هنگامی که مسلم و هان ی کشته شدند. عبید الله بن زیادء به هانی 
بن ابی حيّه وادعى و زبیر بن اروّح تمیمی فرمان داد تا سرهای أن دو را 
برای يزيد بن معاویه ببرند و به کاتب خويش دستور داد تا برای يزيد جریان 
مسلم و هانی را بنویسد» کاتب که عمرو بن نافع بود. طولانی و مفضل 
نوشت و او اولین کسی بود که نامه‌ی طولانی نگاشت» يس هنگامی که 
عبید اللّه نامه را ملاحظه کرد نیسندید و گفت: اين همه تطویل و تفصیل 
برای چه؟ چنین بنویس: اما بعد: يس خدا را سپاس که حق امیر المؤمنين 
(یزید) را كرفت و دشمنش را کفایت کرد به امير المؤمنين چنین خبر دهم 
که مسلم بن عقيل به خانه هانی بن عروه مرادی يناه برد. من نيز بر أن دو 
جاسوس گماردم و مردانی را در كمين أن دو نهادم و با أن دو كيد و نیرنگ 
نمودم تا آن دو را بیرون كشيده و خدا مرا بر آن دو چیره ساخت. آنها را 


آوردم و گردنشان را زدم و همراه با هانی بن ابی حيه و زبیر بن اروّح تمیمی 


۱ 
0 


- 
1 
0 
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لیر بن ار میم . وَهُما من آمل السّمع وَالطاعَةَ والصیحت 
قیسالهما آمیژالممنین عَمَاأَحَبّ من آمرهما فد عندهُما علماً وَصِدقا 
وَوَرعاًء والسلام. 

فَكَنَبَ إليه پزیذ: أَما بَعدٌُ: فانک لَمْ تعد أن كُنتَ كما أَحِبٌُ, عملت 
عَمَلَ الحازم. وَصُلَتَ صَوْلَةَ الشّجاع الرّابط الجاش. وَقَدُ أَغَنَيْتَ 
وت وَصَدَّفْتَ ظَنّى بك ورب فيك. وَقَدْ دَعَوْتُ رسولیك فَسَألتهما 
و ناما فَوَجَدْنُهِما فى رَأيهما و فضلهما كما ذَكَرْتَ, فاستّوص 
بهما یرآ وَإِنَهُ قد بلغنی أن خسیناً قد وج إلى الیراق فضع الْمَناظِر 
والمسالح وّاحترش, واحبش عَلى | له وال علی الّهمة. وَاكّْبْ ال 


فیما بَحدث من خر ان شاء الله 


مقتل امام حسین إا سس 


سر أن دو را خدمت شما فرستادم و این دو كوش به فرمان و اهل پیروی 
و طاعت و خیرخواهی هستند. يس هر جه أمير المؤمنين خواهد از اين دو 
بپرسد چرا که این دو كاملاً از جریان آنها اطلاع دارند و اهل صدق و ورع 
نيز می‌باشند. والسلام. 
تشگریزید ازابن زياد 

يس يزيد براى ابن زياد نوشت: أما بعد: تو همانطور كه من دوست داشتم 
همجون انسان دورانديش عمل كردىء و شجاعانه همانند دلاوران قوی دل 
تاختى و ما را در دفع دشمن بی‌نیاز كردى و كفايت نمودی و خسن ظَنّ و 
رأى مرا نسبت به خويش برانكيختى و من دو فرستاده تو را نزد خويش 
فراخواندم و از آن دو يرسيدم و نجوا کردم و قضايا را برايم كفتند و در رای و 
فضيلت همان‌گونه بودند که نوشته بودىء پس با أيشان نيكى كن. و به من 
خبر رسيده كه حسين بن على به عراق می‌آیده يس ديدبانان و مردان مسلح 
را در رادها قرار ده و مراقب باش و به هر كس ظنّ و گمان داشتى او رأ به 
زندان بينداز و به هر كس تهمت مخالفت با ما خورد أو را به قتل برسان و 


هر اتفاقى مىافتد برايم بنويس ان شاء اللّه. 


لاح مقتل الحسین اكلا 
1 


وکان روج مُسلم بن عقيل بالکُوفة یوم اللاثاء مان مََيْنَ من 
ذى الْحجّة سة سین وله وم الاربعاء لسع خلونٌ من یوم عرفة؛ وَكانَ 
وجه الححسين ا من مکة إلى العراق فى يوم خُرُوج مسلم بالكُوفة وم 
يوم روبع مقامه بمكة بقيةَ شعبان وشهر رمضان وَشَوَالا ذا القعدة 
وثمانى لیا خَلَوْنَ من ذى الْحَجَة سَنةَ سين وکا قد اجْتمع إليه هذَه 
مقامه بِمَکة تفر ین هل الحجاز وف من هل الببصرة, انْضاقُوا إلى هل 
بيه وَمُواليه. 

لا أراد الحُسينٌ 44 التّوجُه إلى اراق طاق بِالْبيْتِ وَسَعى بین 
الصا وَالْمَروة وحل من إحرامه وَجَعلّها مر لاه لم یمن مِنْ تمام 
باورا أله وَوَلَدِه وَمَن انْضَمَّ الیه من شيعته. وَل يِكُنْ بر مُسْلم قد بلق 


لخروجه یوم خروجه علی ما ذَكَرْناه. 


قصل 


خروج امام 3 از مکه 

ورود مسلم بن عقيل به کوفه برابر بود با روز سه‌شنبه, هشتم دی الحجة 
سال شصت هجری و شهادت او در روز چهارشنبه نهم دی الحجه روز 
عرفه واقع شد. و حرکت حسين ید از مکه به عراق برابر بود با روز ورود 
مسلم به کوفه که همان روز ترویه بو بعد از أن که بقيه ماه شعبان و تمامی 
ماه رمضان و شوال و ذى القعده و هشت شب از دی الحجة سال شصت را 

و هنگامی که حسین ا خواست به عراق حرکت کند» کعبه را طواف کرد 
و بين صفا و مروه سعی نمود و از احرام بیرون آمد و أن را عمره قرار داد 
زيرا نمی‌توانست حج را تمام کند چرا که بیم اين می‌رفت که در مکه دستگیر 
شود و وی را به شام نزد يزيد بن معاویه ببرند. يس با خانواده و فرزندانش و 
کسانی که از شیعیان وی بوده و به او پیوسته بودند از مکه خارج شد و خبر 
مسلم (و شهادتش) هنوز به ايشان نرسیده بود زيرا همان روز که امام 
از مکه بیرون آمد» مسلم در کوفه خروج کرده بود» همانطور که گذشت. 


مقتل الحسین اا 

رزوی عن الْفَرَردَقٍ الشاعر أنه قال: حَجَجْتُ بأمی فى سنة سین قينا 
آنا سوق برها حينَ دَخَلْتُ ارم إذ لقیث الْحْسينَ بنَ على ال 
خارجاً مِنْ مَك مَعه أسيافه و راسُه فَقلتُ: لمن هذا القطارٌ؟ فقیل : 
لِلْحْسَين بن علی. فاته فسلمت عَليه وَقُلتُ لَهُ: اطا الله سوك 
وَأمَلَّكَ فيما تحب بأبى أَنتَ وأمی یا ابن رَسُولٍ الله ما جنک عن 
الح فقال: «لو لَمْ أغجَل أَخِذْت» تم قال لی: «مَنْ آنت؟» قلتُ: امرو 
من ارب لا والله ما نی عَن آکتر من ذلك نم قال لى: «أخبرنى 
عن الاس خَلْفَكَ) فلب : لیر سَأَلْتَ . قلوت الناس مه مَعَكَ و آسْیافهم 
عليك. والقضاء یز من السّماء وَالله یفعل ما یشاء! فقال: «صدفت. له 
لام وکل یوم ربْنا هو فى شان ان نَرَلَ الَضاء بما نُحِبْ فنحمذ الله 
على تَغْمائه» وَهْوَ الُْستعان على آداء الشکر» وَإن حال الْقَضاءُ دُونَ 
الزجاء فَلَمْ يبعد من كان الْحَقْ نیثه والتقوى سَريرته» فلت لَه أجل 


بلغك الله ما تحب وَكَفاكَ ما تخذن وسألته عن أشياءَ مِنْ نذور وَمَناسكَ 


گفتگوی فرزدق با امام 2 

از فرّزدق شاعر چنین نقل است که گفت: من با مادرم در سال شصت به 
حج رفتیم» بس همانگونه كه شترش را می‌راندم وارد منطقه حرم (که از 
اطراف مکه شروع می‌شود) شدم» که حسین بن علَىئِيّة را ملاقات کردم 
در حالی که با شمشیرها و سپرهایش از مکه خارج می‌شد. يس گفتم: اين 
قطار شتران از أن کیست؟ گفته شد: برای حسین بن على است. يس خدمت 
حضرت رسیدم و به ایشان سلام کردم و كفتم: خدا آنچه از خواسته‌ها و 
آرزوهایت که دوست داری به شما عنایت فرماید يدر و مادرم فدای شما ای 
فرزند رسول خدا! جه باعث شده که شتاب فرمایی و از حج باز مانی؟! فرمود: 
«اگر تعجیل نكنم دستگیر می‌شوم». سپس به من فرمود: «تو کیستی؟» 
گفتم: شخصی از عرب» پس سوگند بخدا بیش از اين نخواهید که خود را 
معرفى کنم. سپس به من فرمود: «از مردمی که يشت سر تو بودند (عراق) 
مرا خبر بده؟» گفتم: از انسان آگاهی پرسیدی. دل‌های مردم با شماست 
ولی شمشیرهایشان بر عليه شما آماده است» و قضا (سرنوشت) از آسمان 
نازل می‌شود و خدا آنجه بخواهد می‌کند. ایشان فرمود: «راست گفتی, کار 
به دست خداست و هر روز پروردگار ما در کاری است., اگر سرنوشت مطابق 


ميل و خواست ما باشد يس خدا را بر نعمتهایش سياس می‌گوییم و او خود 


ما را در شکرگزاری باری می‌دهد. و اگر سرنوشت مطابق ميل و خواست ۱ 
نبود. پس کسی كه نیتش حق و باطنش تقوا بوده. دور از رحمت خدا 
نباشد». يس به او گفتم: آری. خدا شما را به آنجه مطابق ميل و خواست ۱ 
شماست برساند و از آنچه بر حذر می‌باشید کفایت کند» و سپس سوالاتی از ۱ 
نذر و اعمال و مناسک حج داشتم که از ایشان پرسیدم و او پاسخ گفت» ۱ 


these ا‎ 


فَأَخْبَرنى بھاء وَحَرَّكَ راحلته وقال: «الشلام عَلِيكَ) ‏ ثم 7 فت قنا. 

و کان الْحسينٌ بن على له يي لما خَرَجَّ من مَكَةَ اغتَرضَهُ ییحی بنّ سعيدٍ 
بن العاص: وَمَعَهُ جماعةٌ أَرسَلَهِم عَمرُو بن سَعيدٍ الیه الوا لَهُ: انُصَرف. 
إلى أينَ تذهب. فَأَبى عَليهم ومضی تداع الْقَِيقَان وَاضْطَرَبُوا بالسّیاط 
وامتنع الحسينٌ وَأَصْحابّه مِنّْهُم امْتناعاً وبا وساز حى أتى انیم فلقی 
عيراً ذ لت مِنَ امن ؛ فَاسْتَأَجَرَ من أهلها جمالاًلرخله و أضحابهء 
و قال لأُصحابها : «من أَحَب أن يَنطَلقَ معنا إلى العراق وَفَيْناهُ كَراءَهُ 
وَأَحْسَنًا ضخبته. وَمَنْ أَحَبٌّ أن یفارقنا فى بَعض الطریق أَعْطَيناهُ كرءاً 
على قدرٍ ما فطع من الطریق» فمضی مَعَهُ قومٌ وَامْتَنَعَ آخِرُونَ. 

لته عبد الله بن جعفر نا يه انيه عون ومحمّد. و کب على أيديهما 
یه كتاباً ون فيه: ما بَعدٌ: انی أَسأَلّكَ بالله لا الْصَرَفْتَ حين تنظر 


فى کتابی. فانی مُد مُشْفْقٌ عليك من اجه الذی تَوجَّهِتَ له أَنْ يتكونَ فيه 


مَلاكُك و تسان أمل بيك إن هَلَحْتَ ام ِى ُور الْأرْضٍِء فانک 


[ 


وی ید اه پر ممعم یایب مت ایام یحو ١‏ 1 مج دصقم ار ایا ون سا ممالا دی NEN‏ ها شا هار سوم ود جيم اهوم هی 


مقتل امام حسين العلا وی وید sat mares‏ 


أن كاه مَركب خويش را حركت داد و فرمود: «السْلامْ عَنِيكَ» (خدا حافظ) و 
سپس از يكديكر جدا شديم. 
سعى دشمن در جل وكيرى از حرکت اهام ا 

و حسين بن علی یه هنكامى كه از مكه خارج مىشدء يحيى بن سعيد 
بن عاص با كروهى كه عَمرو بن سعيد (حاكم مكه از طرف يزيد) آنها را 
فرستاده بود (و قرار بود امام را دستكير كنند) سر راه حضرت را گرفتند و 
گفتند: بركرد. به كجا مىروى؟ حضرت به آنها توجهى نكرد و به راه خويش 
ادامه داد. اما آنها ممانعت كردند و با تازيانه حمله‌ور شدندء حسين 1 و 
اصحابش بشدت مقاومت كردند و رفتند تا به تنعيم رسيدند. 

كرايه كردن جند شتر براى سفر 

در آنجا (تنعيم) امام قافلهاى را ملاقات كرد که از يمن آمده بودنده يس 
چند شتر براى زاد و توشه و اصحاب خويش از آنان كرايه کرد و به صاحبان 
شتر فرمود: «هر كس از شما دوست دارد كه (همراه شترانش) با ما به عراق 
بيايد كرايهاش را به صورت كامل يرداخت كرده و در طى مسير با او خوش 
رفتاری خواهيم نمود. و هركس كه دوست دارد ما را در ميان راه ترک كويد 
به همان مقدار که با ما بوده كرايهاش را يرداخت خواهيم كرد». يس گروهی 
رفتند و كروهى نرفتند. 

نامه عبد الله بن جعفر به امام 391 

و عبد الله بن جعفرطي: دو فرزندش عون و محمد را همراه با نامه‌ای نزد 
امام فرستاد؛ او برای امام جنين نوشته بود: اما بعد: يس من تو را به خدا 
سوگند مىدهمء هنگامی كه نامه مرا خواندى از اين سفر منصرف شوی» چرا 
كه از اين راهی که پیش گرفته‌ای من نگرانم, بيم آن دارم كه شما را از دست 
داده و اهل بيت شما پریشان گردند. اگر امروز شما از ميان ما بروید (و به 


مقتل الحسین اا 
عم امهتَدينَ رجا الممنین. فلا تتجل پالمسیر فَإنَى فى أثر كتابى. 
وَالسَّلام. 

وَصارَ عبد الله بن جعفر إلى عَمْرِو بن سعید لآ کب لین 


4 


فيه الله وه علی تسه وَأَنْفَدَهُ مَعَ أخيه بَحيى بن سعيدٍ. فلحقه 
تحبى وَعبدُ الله اب جعفر بد فوذ إبتيه َدقعا إليه الکناب وَجَهَدا به 
فى از جوع. 

فقال: «انی ریت زشول ال فى المنام. وَأَمَرَنى ہما انا ماض 
َه فقالا لَهُ: ما تلك الرّؤيا؟ قال : «ما حدثث آحداً بهاء لا آنا مُحدث 
أحداً ختن آلقی ری جل وعزه فَلَما ایس مله عبد الله بن جعفر نرب 
عوناً و محمّدا پلزومه والسیر مَعَهُ و الجهاد دُونّه. وَرَجَعَ مَعَ يَحبى بن 
سعيدٍ إلى مكة. 


نوج اتسين ب نحو المراي مغ لا لوی عَلى شیم تنل 


ذات عرق. 


۳1 ۱ امام 7 3 بل crana nenas‏ 0ك 


شهادت برسید) نور زمين به خاموشی می‌گراید زیرا شما چراغ تابان راه 
یافتگان و أميد مؤمنان مىباشيدء يس در حرکت شتاب مكنيد که من به 
دنبال اين نامه خود را به شما مىرسانم. والسلام. 
امان نامه عمرو بن سعيد 

عبد الله بن جعفر به نزد عمرو بن سعيد رفت و از او خواست تا برای 
حسین ا امان نامه بدهد و او را دل خوش کند تا از مسیری که می‌رود 
برگردد. پس عمرو بن سعید نامه‌ای نوشت و در أن برای حضرت وعدةٌ 
نیکی و هدیه داد و خاطرش را آسوده کرد که با وى کاری ندارند. نامه‌اش را 
توسط برادرش بحیی بن سعید برای امام فرستاد. يحيى و عبد الله بن جعفر 
به سوی امام شتافتند (پس از آن که دو فرزند عبد الله بن جعفر به نزد امام 
رسیده بودند) و نامه عمرو بن سعید را به حضرت دادند و خیلی کوشش 
کردند تا حضرت را از ادام مسير منصرف کنند. 

تشویق پیامبر اكرم: !بكر به ادلمة حرکت اهام لا 

حضرت فرمود: «من رسول دا را در خواب ديدم و ایشان مرا 
بدانچه انجام می‌دهم و ادامۀ راهی که در پیش گرفته‌ام امر فرمود». آن دو 
پرسیدند که خواب جه بود؟ حضرت فرمود: «آن را برای احدی بازگو نکرده‌ام 
و برای احدی نيز نخواهم كفت تا پروردگارم ن را ملاقات كنم » . پس 
هنگامی که عبد الله بن جعفر ناامید شد به دو فرزندش عون و محمد فرمان 
داد تا همواره همراه امام باشند و از او جدا نشوند و در ركاب امام جهاد کنند و 
خود با يحيى بن سعید به مکه برگشت و امام با سرعت به سوی عراق 
شتافت و بدون توقف در مسير به پیش رفت تا به منطقة دات عرق رسید. 


وغل بن زياد بل سین ین مکی الکوفت بعت 
الحُصينَ بنَ نم صاحب شُرَطِهِ حَتَى تَرّل القادسيّة. وم الیل بينَ 
القادسيّة إلى فان وما بين القادسيّة إلى القطْقَطان. وقال اناس (للناس): 
هذا الحسینْ يريد العراق. 
الصّبداوي؛ وَيُقَاَ: بل بع خا نَ الرّضاعة عبد لبط إلى أل 


الک فة ول ي5: الفلا ء چ ° ےت اه و کت مه ا[* ۱ 
لكوفة. ول يِكنْ 320 علم بخبر مسلم بن عقيل عَم و کتب مَعَه إِلتهم: 


«من الحُسين بن علي إلى إخوانه من الْمُؤْمنِينَ و المسلمین» لام 
غلیکم. فائی آخمد إِلَنِكُم ال الذی لا الة إلا هُوَ. أا بعذ: فان كتاب مسلم 
بن عقيل جاءنی يُخْبرُ فيه بخسن زأیکم واجتماع ملأكم على تصرنا 
وَالطّلب بحقنه فَسَأَلْتْ الله أن يُحْسِن لنا الضنيع؛ وَأَنْ يُتِيتَكُم على ذلك 
أغظم الأخرء وَقَدْ شخضت إِلَنِكُم من مک یوم اشلاناء لّمان مَضَيْنَ 
من ذی الْحَجَةٍ یوم اروية. فإذا قدم عليكُم زسولی قانکمشوا فى أمركم 


وَجِدُواء فانی قادمْ علیکم فى أَيَامى هذه وَالسلام غلیکم وَرَحمةُ اللّه». 


قتا امام ین لا n‏ 


تدابیر امنیتی ابن زياد برای مقابله با اهام ا 

و هنكامى كه خبر آمدن حسين ا از مكه به كوفه؛ به عبيد الله بن زياد 
رسيدء خصین بن نمير ريبس سربازانش را فرستاد تا به منطقه قادسيه رسيد 
و در آنجا مستقر شد و بين قادسيه تا خَفَان و همجنين بين قادسيه تا 
قُطقطانه را پر از سرباز کرد و به مردم آن نواحى گوشزد نمود که: اين حسين 
است که دارد به عراق می‌آید. 

و هنكامى که حسين 2 به منزل حاجر از منطقه بطن الزّمه رسيدء قيس 
بن مسهر صيداوى را به كوفه فرستاد (و البته كفته می‌شود که برادر 
رضاعىاش عبد اللّه بن يَقطْر را فرستاد) ‏ و هنوز خبر جريان مسلم بن 
عقيل و شهادت أو نرسيده بود و همراه فرستاده نامهاى بدين مضمون 

نامه امام ا به مردم کوفه 
به نام خداوند بفشندة مهربان 

(از حسین بن على به برادران موّمن و مسلمان خویش: سلامٌ علیکم يس 
من با شما خدایی را که جز او خدایی نیست سياس می‌گزارم. اما بعد: پس 
نامة مسلم بن عقيل رسيد که در آن از خسن نظر شما و اجتماع بزرگانتان 
برای یاری ما و طلب حق ما خبر داده بود؛ پس, از خدا درخواست کردم که 
کار ما را نیک قرار دهد و شما را به جهت اين اقدام شایسته‌تان بالاترین 
اجر عنایت فرماید. من روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجة روز ترویه از مکه به 
جانب شما حرکت کرده‌ام. يس هنگامی که فرستاده‌ام به شما رسید. در کار 
خويش شتاب کرده و تلاش نمایید. چرا که من در همین ايام به شما خواهم 


رسید. والسلام علیکم و رحمة اللّه». 


21111 15 


کان سم كت الیهقبل أن تل يسيع وعشرین ليل او كب الیه آهل 
الكُوفة: إن لک هاهنا مائة آلف سيفب فلا تخر 
فأقبل قيس بن مشهر إلى الْكُوفة بکتاب الخسین اا ه حَنّى اذا هی 
إلى القادسيّة أخدّه الحَصینْ بن تمر فأنفذه إلى عب الله بن زیادر فقال لَه 
میتی او 
تن علیه ؟ قال: یا لاش اد هذا الْحْسينَ بن على حَيرٌ لت الله 
لخ ت زرل اللو قآ ووا ليك الجييرو. 8 کن کے الله 
بن زياد وبا وَا رل بن أبى طالب كلها 5 وَصَلَى علیه. فَأَمَر به 


ان امد E‏ 2 
عُبيدٌ الله نمی به من فَوْقٍ المَصرء فرموا به فَتَقطّ. 


و مسلم بيست و هفت شب پیش از شهادت. به امام ا نامه نوشته بود و 
اهل کوفه نیز برای امام نوشته بودند که در اینجا صد هزار شمشیر آماده شده 
شهادت قيس بن مسهر صیداوی 

يس قيس بن مسهر با نامه حسین ا به کوفه شتافت تا به قادسیه رسید 
در آنجا توسط خصین بن نمیر دستگیر شد و او قيس را برای عبید الله 
بن زياد فرستاد. عبید الله به أو گفت: بر فراز منبر برو و دروغگو (حسین 
بن علی) را ناسزا بگو. قيس بر منبر رفت» يس حمد و ثنای الهى را به جای 
آورده سپس گفت: ای مردم! اين حسین بن على بهترین خلق خداء فرزند 
فاطمه دختر رسول خدا است. و من فرستاده أو به جانب شمایم. يس به 
او پاسخ مثبت دهید. سپس عبید الله بن زياد و پدرش را لعن کرد و برای 
على بن ابی طالب طلب رحمت کرد و بر او درود فرستاد. عبید الله 


amana emman‏ بت بطم 


قصل 

رو آنه َع الیالارض موف سرت عِظامُه وبقی به وم 
فجاء رل ال لَه عبد املك ب مر الم َيل له فى ذلك 
وعیب علیه فَقَالَ: أردتٌ ت أن آريخه. 

نم آقبل الْحْسينُ الا ن الحاجر يَسيرٌ تحر الكوفة فاتّهی إلى ماء ِن 
با العرب. فَإذا له عبد الل بُ مطیعالعدوی وَهوَ نزن بل ما رَأَى 
الْحسينَ 31 قام إلیه قال: بى آنت وَأُمَى يا ابن رَسُولٍ الله ما أَقْدَمَك؟ 
وَاحتَمله وال ققال له الحْسينٌ اكا: «کان من مَوْتِ معاوية ما قد لك 
فکتب ان هل الهراي دغوتنی|لیآنشیهم؛ ال له عبد الله ب مطيع: 


أذكركٌ اللهَ يَاِنَ رَسُولٍ الله وَحُرْمةَ الإسلام أَنْ نهک نسدد الله فى 


1 


03 خزمة ریش ند الله فى خزنة ارب َو الله ین طَلبتَ ما فى أيدى 
1 
نی أَمَيّة لک وَلئن تلو لا بهانوا بَعْدَكَ أحداً بدا والله انها لحرمة 


ی جر ده هریج يجيج ويج مل 4 en a‏ لا عوجر ود وه هر ره تست 


مقتل امام حسین لب 


قصل 


و نيز روايت شده كه وى (قيس بن مسهر صيداوى) بر زمين افتاد در 
ل که کک کک يرق پس کزان فایش شکست و کور لاک 
رمقی در او بود که مردی به نام عبد الملک بن عُمير لخمی آمد و او را سر 
بريد او را سرزنش کردند و بر او عيب گرفتنده پس گفت: خواستم راحتش 
کنم. 

ملاقات عبد الله بن مطيع عدوی با اهام لب 

سپس حسين ا از منزل حاجر حركت کرد» مقصدش كوفه بود, آمد تا به 
منطقه‌ای که آبی از آب‌های عرب در آن بود رسید عبد اللّه بن مُطيع عدوی 
نیز به آنجا آمده بو هنگامی كه حسين ا را دید. به جانب حضرت شتافت 
و گفت: يدر و مادرم به قربان شما ای فرزند رسول خدا! جه باعث شده 
كه اینجا تشریف بیاورید و حضرت را کمک کرد و از اسب پایین آورد. يس 
حضرت ّا به او فرمود: «خبر مرگ معاویه را که شنیده‌ای! اهل عراق برایم 
نامه نوشتند و درخواست کردند که نزد ما بیا». عبد الله بن مطیع گفت: اى 
فرزند رسول خدا! خدا را متذکر می‌شوم که مبادا حرمت اسلام از بين برود» 
تو را به خدا سوگند كه حرمت قريش و عرب را رعایت نمایی» پس سوگند 
بخدا اكر آنجه در دستان بنىاميّه است (يعنى حكومت) را بخواهی» تو رأ به 


قتل مىرسانند و در اين صورت يس از تو از احدی حساب نخواهند برد 


الاشلام نهک ؛ وَخُوْمَةٌ فريش وَحُرْمةٌ العرب. فلا تَفعَل. وَلا ات 
لکوت ولا تعرض تفسك لبنی أَميّه؟ فبی الْحُسينٌ 351 لا أن يَمْضِى. 
ا شي أ رب وت یر شام إلى 
طریق البصرة, قلا يَدَعونَ أحداً بلج ولا أَحَداً بخرخ. وأقبل الحسینْ 11 
لا بشعز بشیء ی لقن الأعراب. فسآلهم فَقالوًا: لا والله ما ندری» 
غیر انا لا نستطیغ أن تلج ولا تخرج. سار تلقاء وجهه از . 

وَحَدَّتَ جماعةٌ ِن فزارة وَبَجيلَةَ قالوا: كن مَعَ زُهَيرِ بن الَْيْن البَجَلىَ 
حین أَقبَلنا من مک فکُنا نُسايرٌ الحسین ا فلم يَكُْ شىء أبغض لیا 
من أَنْ نله فى مَنْزْلِ فاذا سار الحُسينٌ ا ورل مزلا لم جذ بدا من 
أن ناز قنزل الْحُسينٌ فى جانب وزلنا فى جانب. فا نَحنّ جُلُوسٌ 
تقذ من طعام لا إذ آقبل سول الخسین اا تن سل دخل. فقال: 
يا زُهير بن القن إِنَّ اعد الله الحَسينَ بعثنى إليك لتأتيه. فطرح كل 


إنسان منا ما فى يده > حَتَ كَأَنَّ على رُؤُوسنا الطین فقالت [ له امرأنّه : 


قتر امام ی ا mene‏ ره ما ی یا ی رس هی وی ورس aaa‏ 


بخدا سوگند اين حرمت اسلام و حرمت قريش و حرمت عرب است كه از 
بين خواهد رفت» يس جنين نكن و به كوفه نيا و خودت را در برابر بنىاميّه 
قرار نده. حسين 2 اعتنایی نكرد و به راه خويش ادامه داد. 
ادامة حرکت اهام به سوی عراق 

عبید الله بن زياد فرمان داده بود که بين واقصه تا راه شام و تا راه بصره 
زیر نظر باشد و به هیچ كس اجازه داخل شدن و خارج شدن از این منطقه 
داده نشود. حسين 2 (در ظاهر) اين موضوع را خبر نداشت و در مسير 
خويش می‌رفت تا به چند عرب رسيدء از آنها اوضاع را پرسید. گفتند: بخدا 
سوگند که هیچ نمی‌دانيم» ما حق عبور و مرور نداريم» پس حضرت به راه 
خويش ادامه داد. 

ملاقات زهير بن قين بجلی با امام ا 

چند نفری از فزاره و بجیله چنین نقل کرده‌اند که: ما همراه زُهير بن قين 
بَجَلى از مکه برمی‌گشتیم و با حسين ا (از دور) همسفر بودیم» و چیزی 
برای ما ناراحت کننده‌تر از اين نبود که با او در یک منزل فرود آییم (از ترس 
بنىاميّه). در یک منزل چاره‌ای نداشتیم كه در همان جایی که حسین ا 
فرود آمده بود. بمانیم ؛ يس حسین بن على در کناری بود و ما در کناری 
دیگر در این بين كه نشسته بودیم و غذایی که تهیه شده بود را می‌خوردیم» 
ناگاه شخصی از طرف حسين ا آمد. سلام کرد و داخل شدء گفت: ای 
زهير بن قین! ابا عبد الله الحسين مرا به سوی تو فرستاده تا نزد او بیایی. 
با شنیدن این پیغام همه ما آنچه در دست داشتیم را انداختیم و متحيّر و 
بی‌حرکت ماندیم گویا پرنده روی سر ما نشسته باشد. همسر ژهیر گفت: 


و 


۳ 


سبحا اللى بت اليک ابنُ رَسُولٍ الله نم لا تأتیه لو أَتيتهُ قسمعت مِنْ 
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کلامه تم انُصَرَفْتَ؟ فَأتاه زُهيرٌ بو لقن ٠‏ فما لبت أَنْ جاء مُسْتَبِشِراً قد 


7 شرق وَجْهُه فأمر بمُسْطاطِه وَثقله وَرَخْلِه وَمَتاعِه فقَرّض و + مل إلى 


يُصيبكِ بسببی الا یز نم قال لأضحابه: من أحبٌ مِنْكُم أن یتبعنی, والا 
رجا سَأَحَدنُكُم خدیت: إن عرَن البعن (بلنجر) فح الله 
عَلينا وََصَبْنا نائ قَقَالَ نا سَلمانٌ الفارسئ افك :رم يما قح الله 
کې و من النائم؟ فقلنا: َم فَقَالَ: إذا درم شَبِابَ آل محمّدٍ 
کی کا ا ھا تک ی م 
ْتَودِعُكُم الله . قالوًا :نم وله ما زال فى امومع سین اا حت 

یل رَحْمَةُ الله له 
وَرَوئ عبدٌ الله بن یمان وَالْمُنذْرٌ بن المَشْمَعل الْأَسَدِيَان قالا: لما 
َضَيْنا حجنا لم تک لا همه الا للحاق پالخسین 921 فى الطریق. لطر ما 


کون من أمره. فأقبلنا تقل بنا نياقنا (ناقتانا) مُسْرِعَيْن حّی لجقنا پوت 


مقتل امام حسین ِا 


سبحان اللّه! پسر رسول خدا کسی را دنبال تو می‌فرستد و تو به نزدش 
نمی‌روی ؟! جه می‌شود که به نزد أو بروی و كلامش را بشنوى سپس 
بازگردی؟! زهیر بن قين نزد امام رفت و مدتی نگذشت که شادمان برگشت 
در حالی که صورتش از خوشحالی می‌درخشید» پس دستور داد تا خیمه‌ها و 
بارها و اثاثیه را بردارند و در كنار حسین ا مستقر شوند. سپس به همسرش 
گفت: تو را طلاق دادم به نزد خویشان خويش برو زیرا من خوش ندارم که 
از من چیزی جز خوبی به تو برسد» سپس به اصحابش گفت: هر كس از شما 
دوست دارد که با من باشد که هيج وگرنه این آخرین لحظة عهد و پیمان ما 
باشد. من حدیثی برایتان دارم: ما در منطقه بَلْنْجَر (که از بلاد روم بوده 
[معجم ما استعجم ١‏ / ۳۷۶] ) می‌جنگيديم يس خدا ما را پیروز کرد و به 
غنایمی دست يافتيم» يس سلمان فارسئئكه به ما گفت: أيا به اين فتح 
الهى و رسيدن به غنايم خوشحال شدهايد؟ كفتيم: آری. گفت: أن هنكام 
كه جوانان آل محمد را ملاقات نموديد يس در جنكيدن همراه با ايشان 
خوشحالتر باشيد از اين غنايمى كه امروز بدست أورديد. اين حديث من 
بوده يس من شما را به خدا می‌سپارم. اصحابش كفتند: به خدا سوگند از آن 
به بعد همواره در كنار همراهان حسين ني بود تا به شهادت رسيد. (رحمت 
خدا بر او باد.) 
رسیدن خبر شهادت مسلم و هانی و قيس به اهام ا 

و عبد الله بن سلیمان اسدی و منذر بن مُشمَعل اسدی چنین نقل کردند: 
هنگامی که ما حج خود را به اتمام رسانديم» هیچ هم و غمّی نداشتیم جز 
رسیدن به حسین 2 در مسیری كه می‌رفت. تا عاقبت كارش را بنكريم» 


يس مىرفتيم و شتران خويش را به سرعت می‌رانديم تا اينكه در رود به 


"al‏ وا OF jet‏ وكوي موز وهی 


رَأَى الحسین اء فوقف الحسین کانه بریده تم بر که ومضی. وَ مَضَينا 
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نحوه. فقال آحدنا لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا لتسأله فان عنده خير 
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م ۳2 وا لك كس وي 4ه ريك هم س مره گر 
السلام قلنا: ممن الرّحل؟ قال: اسدی. قلنا: وحن اسدیان. فمن انت؟ 


۳ 


قال: أنا بکر بی فلان. وَانْعسَبنا له ثم قلنا له : خبزنا عن الاس وَراءَكٌ قال: 


نعم لم أخرّج من الكوفة ختی فتل مُسلمٌ بن عقيل وَهانىٌ بن عروة. 


ریما يُجَرَانِ پرجخلهما فى السّوق. 

نا عت أجنها لكين 3 فسايزةة ئى زل اقغاي لتَعْلبِيّة مُمسياً. 
فجنناه 4 حينَ تول فَسَلَّمنا عليه فد علیناالسلام فلا فقلنا لَه رَحِمَكَ الله إن 
عندنا خبراً إن شنت حَدَّنْنَاكَ علانية وَِنْ شنت سرّا؛ فنظر إِليْنا و إلى 
آضحابه نم قال: «ما ذون هوّلاء ستز» نا لَهُ: رَأَيْتَ الراکب الذی 
اه عش أمس ؟ قال : « نع وقد آرذث مَسأَلتَهُ) مدا : قَدْ و الله 


o 
3 


اسْتَيْرَأنا لک خبره, وَكَمَيْناكَ مسألته وهو او منا ذو رأی وصدق وَعقل. 


رو وج جص نویه نموه سس رمع روج وروی وید هو مرو وه رح مهس بصي جمدم مد چا رد e © NERA‏ عمد ومسو عت AIT‏ رم ار وه و لا هی ما را سمي 


مقتل امام حسین اا سس 


حسین ی رسیدیم» و هنگامی كه نزدیک ایشان شدیم مردی از اهل کوفه 
رأ دیدیم که مسيرش را کج کرده بود تا حسین 4 رأ ملاقات نکند و حسين 
ایستاده بود تا او را ملاقات کند (و اوضاع کوفه را بيرسد) اما هنگامی که دید 
او راهش را تغيير داد و رفت» به راه خويش ادامه داد» ما نیز به دنبال حسین 
به راه افتادیم یکی از ما به دوستش گفت: به دنبال آن مرد برویم تا از او 
بپرسیم» زیرا او از اوضاع کوفه خبر دارد. پس به سراغ أن مرد رفتیم تا به او 
رسيديم . گفتیم : السلام علي . گفت: و علیکم السلام. گفتیم : کیستی (از 
کدام قبیله‌ای)؟ گفت: اسدی. گفتیم: ما هم اسدی هستیم يس تو نامت 
چیست؟ گفت: بكر بن فلان هستم. ما هم نام خود را گفتیم. به او گفتیم: از 
مردم (کوفه) جه خبر برای ما داری؟ گفت: بله, از کوفه خارج نشدم جز اينکه 
مسلم بن عقيل و هانی بن عروه کشته شدند و ديدم كه پاهایشان را گرفته 
و آنها را در بازار می‌کشاندند. 

آمدیم تا به حسین ا رسیدیم. و با ایشان رفتیم تا شامگاه به ثعلبيه 
رسیدیم. هنگامی كه حضرت فرود آمد ما رفتیم جلو و به ایشان سلام کردیم 
و حضرت جواب سلام ما را دادء به ایشان گفتیم: خدا شما را رحمت کند. نزد 
ما خبری است اگر بخواهید أن را نزد دیگران بگوییم و اگر مايل باشید 
پنهانی عرض کنیم ؟ حضرت به ما و اصحابش نظر فرمود و سپس گفت: 
«میان ما و ایشان پرده‌ای نیست» (و اینان مَحرم اسرارند). گفتیم: دیروز 
عصر أن سوار را دیدید که منتظرش ایستاده بودید (ولی او راهش را کج کرد 
و رفت)؟ حضرت فرمود: «آری و من می‌خواستم از او سوال کنم» . گفتیم : 
بخدا سوگند ما برای شما خبرش را گرفتيم و سؤال كردن شما را کفایت 
نمودیم. او مردی از قبیله ما بود و صاحب نظر و صادق و عاقل بود. او به ما 


مقتل الحسین اق 
وَإِنّهِ حَدَّننا أنه لم يَخْرجْ م مِنَ الكوفة ختی فتل مُسلمٌ وَهانىٌ؛ ورآهما 
يُجَرَانِ فى السو بأرجُلهماء فقال: «إنا لله وا إليه راجعون» رحمة الله 
علبهما» يكرّرٌ ذلك مرارل فا :دك الله فى تفسک وهل بيتك إلا 
انصَرفت من مَكانك هذاء فإنه ليس لك بالكوفة ناصرٌ ولا شيعة. بل 
َتَحَوفُ أن يَكُونوا عَليِكَ. فنظر إلى بَنى عقيل فقال: «ما تَرون؟ فقد قتل 
مُسلمُ) الوا : وال لا ترج حَنَى نصیب كَأرَنا أو یذ ما ذاقّ. فاقبل 
عَلَيْنا الحْسينٌ ال لا وَقال: «لا خير فى اعيش بعد هوّلاء» فَعَلِمْنا أنه قد عَزمَ 
أيه على الْمَسير > فقلنا ر لَه خار الله لَك . فقال: «رحمکما الله». فَقال له 
آضحاه وله ما آنت يل مُسلم بن عقيل. ولو مت َة لكان 
لاس الیک آسرع. فسکت نم التَظَّرَ حّی إذا كان السَّحَرٌ قال لفثیانه 
غلمانه: «أكثرُوا من الماء» فاستقوا و روا نم ازتحلود فساز حى انّهی 
إلى باه فتاه رز عبد الله بن يَفْطُرَء فأخرجَ إلى الاس کتابً مرا 


عليهم: 


هو سوریو روم روصي مسوم دجس يي ع ٩‏ عو OSPR‏ یرو Toy‏ هوري OR DIR hs‏ مرس WOE‏ سم رد دامر سر صميو اس رانک ری المع مس 


مقتل امام حسین لا سس 


كفت که از کوفه خارج نشد جز اينكه مسلم و هانی کشته شدند و أن دو را 
دیده که در بازار سربازان پاهایشان را می‌کشیدند. امام فرمود: «ما همه از 
خداییم و بسوی او باز می‌گرديم رحمت خدا بر آن دو باد» - و جند بار تکرار 
فرمود - يس به ایشان گفتیم: شما را به خدا سوگند» برای حفظ جان خود 
و اهل بيت خود از همین مکان برگردید. چرا که در کوفه نه یاوری و نه 
شیعه‌ای برای شما نمانده بلکه می‌ترسیم اهل کوفه عليه شما آماده شده 
باشند. امام به فرزندان عقيل نظر فرمود و گفت: «نظر شما چیست؟ مسلم 
کشته شده است». گفتند: بخدا سوگند ما برنمی‌گردیم تا انتقام خون خود را 
بكيريم يا آنچه را مسلم چشید ما نیز بچشیم. حسین ی به ما رو کرد و 
گفت: «زندگی بعد از اینها خیری نخواهد داشت». فهميديم که رأی و نظر 
در أن أست برایتان پیش آورد. ایشان فرمود: «خدا شما را رحمت کند» . 
فرمود: «از آب بسيار استفاده كنيد» (يا برداريد) يس آنها چنین كردند و 
به راه افتادند. پس حضرت آمد تا به منزل ژباله رسيد. پس خبر شهادت 
(قیس بن مسهر يا) عبد الله بن يقطر به ایشان رسید. امام برای مردمی که 
همراهش بودند نوشته‌ای فراهم كرد و برايشان خواندء نوشته چنین بود: 
سخنان اهام 2 با همراهاتش و پراکنده شدن دستداى از آنها 
به نام خداوند بخشندة مهربان 
(اما بعد: يس خبری فجیع بدست ما رسیده و آن خبر کشته شدن مسلم 


ASAR ROMI SAREE HENE eks‏ ی 


مقتل الحسین ابا 
غروق عبد الل بن يفره وقد خن شيعثنء فمن أحب يكم الانصراف 
فر الاس عَنه وَأَخَذَُوا يمينا وَشِمالاً حتی بق فى آضحابه لین 


جاووا مَعَهُ من المدينة, ویر من الضوژا (انضَمُوا) إِلَيه وَإنّما فَعَلَ 


رس 
س اع 


ذلك دنه لد ليد علم أن الأعرابَ الذينَ اتَبِعُوه اّما لبعو وهم ينون أنه 
اتی بلدا قد اسْتَقَامتٌ لَهُ طاعةٌ أهله. فکره أن يَسيرُوا مَعَهُ إلا وهم 
يَعْلَمونَ عَلى ما يَقَدمُون. 

فما کان السّحرٌ آمر أَصْحابّه فاستَوا ماءاً وَأَكْتَرُواء ثم ساز خی مر 
کی ی ا ی 
لوذان فَمَأَلَهُ : ین له الحسیی اكا :ر الْكُوفَةَ » فقال الشیخ: 
اند ال تقدمٌ إلاً على لاس وَحدٌ المَّيُوفِ 
وان هؤلاء لین بوا الک لو كاثوا كَمَوْكَ مَووتَة القتال و وَطوّوا لك 
الاشیاء فقَدمت علیهم کان لک رای فا على هذه الحال التى تَذْكُرٌ 


ای لا أرى لك أن تَفْعَلَ. فال ل: «يا عبد الله آیش يَخفى عَلَى الرأئء 


مقتل امام حسین اا سس 


بن عقيل و هانی بن عروه و عبد الله بن یقطر است. شیعیان ما دست از 
یاری ما برداشته‌اند. يس هر کس از شما که دوست دارد برگردد. می‌تواند 
برگردد و باکی بر او نیست و حقّی بر او نداریم». 

يس مردم متفرّق شدند و عده‌ای از راست و عده‌ای از چپ به راه خويش 
رفتند و تنها همان افرادی با أو ماندند که أز مدینه با وی همراه شده بودند و 
تعدادی اندک که از آن يس به وی پیوسته بودند. سبب اين کار حضرت أن 
بود که می‌دانست بادیه نشینانی که به دنبالش آمده‌اند برای اين آمده‌اند که 
فکر می‌کنند امام به شهری وارد خواهد شد که اهل أن شهر همه مطیع وی 
خواهند بود (و خود نيز به یمتی خواهند رسید) و حضرت خوش نداشت که 
با او همسفر باشند مگر اينكه بدانند بر جه کاری اقدام می‌کنند. 

يس هنگامی كه سحر شد به اصحاب خويش فرمان داد تا آب بسیار 
برداشتند و سپس حضرت حرکت کرد تا به بطن العَّبه" رسید» يس در آنجا 
فرود آمد. پیرمردی از بنی عکرمه كه عمرو بن لوذان نام داشت» حضرت را 
در آنجا ملاقات کرد از امام پرسید که مقصد شما کجاست؟ حسین لیذ به او 
فرمود: «کوفه». پیرمرد گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که برگردی. پس 
به خدا سوگند! نمی‌روی جز به جایی که پر از سر نیزه و شمشیرهای تيز 
است. و اینهایی که برای شما نامه دادند اگر می‌توانستند از جنگ با دشمن 
شما را کفایت كنند و کارها را برای شما آماده نمایند و شما در اين صورت بر 
آنها وارد می‌شدی خوب بوده ولیکن در این اوضاع و احوال که می‌دانی من 
صلاح نمی‌دانم كه شما به کوفه بروی. حضرت ا به أو فرمود: «ای بندۀ 
خداء مسأله بر من مخفی نیست ولیکن خدای متعال هر جه بخواهد همان 


وَلكنّ الله تعالی لا يُعْلَبُ عَلى آفره». ‏ نم قال انا اج : : «واللّه لا بذعونی حَتّی 
یشتخر جوا هذه الْعَلقَةَ من جوفی, فَإذا فَعَلوا سَلَطَ له غلنهم من يُذِلْهم 


ثم سار ا من بَطن العَقبة حَنَى نزل شراف. فلمّا كان فى السّحر آمَرَ 


ت 


فتبانه فَاسْتَقُوا من الماء فَأَكْتّرواء ّم ساز منها حَنَّى اضف النهاز. 
ينا هُوَ سیر إذ کر رَجُلٌ من آضحابه فقال له لسن :له کب 
لم كَبَرْتَ؟) قال: ریت نحل فقال له جماعَةٌ من أصحابه: الله إن هدا 
المَكانَ ما رانا به تَخلَةٌ قط فقال له الحسین من: «قما ترَونه؟» قالوا: ترا 
وَالله آذان الیل قال: «أنا وَاللّه آری ذلِكَ» نم قال از : «ما نا مَلْجأ تلحاً 
ابه تله فى ظهورناء وَنَسْتَقِْلُ الْقَوْمَ بوجه واحی؟» فقلنا: بَلى هذا ذو 
خسمی إلى جَْبِكَ تَميلٌ إليه عَن يسار فَإِنْ سَبِقَتَ إليه فهو كما رید. 
قح لیه ذات السار وَمِلنا مع فما كان بأسْرَعَ من أن لت عَلَينا 


هوادى الیل ییاه وَعَدَلْنَاء فلمّا رَأَؤْنا عَدَلنا عَن الطريق عَدَّلَوا إلينا 
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ستَهُم الليَعاسيبُ, و كَأَنَّ راياتهم أَجْبْحةٌ الط سنا إلى 


مقتل امام حسین لا - 


خواهد شد». سپس فرمود: «بخدا سوگند تا اين خون مرا از درونم خارج 
نسازند مرا رها نمی‌کنند و هرگاه چنین کنند خداوند کسی را بر آنها مسلّط 
می‌کند که آنها را خوار و ذلیل نماید تا جایی که ذلیل‌ترین امّت‌ها شوند». 

پس از بطن العقبه حرکت نمود تا به شراف رسید و در آنجا فرود آمد. پس 
هنگامی که سحر شد به جوانان خويش دستور داد تا آب بسیار برداشتند و 
سپس حرکت فرمود تا ظهر فرا رسید. 

برخورد اهام 2 با سياد حر 

در راه بودند که ناگاه مردی از اصحاب تکبیر گفت؛ حسين 2 به او گفت: 
«"اللّه اکبر" چرا تکبیر می‌گویی؟» گفت: نخل دیدم. عده‌ای از اصحاب 
حضرت گفتند: بخدا سوگند در اين مکان هیچ‌گاه تا کنون نخلی مشاهده 
نکرده بودیم. حسین ا فرمود: «پس جه می‌بیتید؟» گفتند : بخدا سوگند 
این گوش‌های اسبان است. فرمود: «من نيز بخدا سوگند همان می‌بینم» . 
سپس فرمود: «آیا ما پناهگاهی که در آنجا مخفی شویم داریم تا آن را 
يشت سر خويش قرار دهیم و از یک طرف با اين قوم روبرو شویم؟» به 
ایشان گفتیم: آری, اين ذوخسما است که در طرف چپ شما قرار دارده اگر 
به آنجا بشتابید همانگونه است که شما می‌خواهید. 

پس حضرت طرف چپ را در پیش كرفت و ما نيز با او رفتیم. مدتی 
نگذشت که كردن اسبان بيدا شد. ما يس از اطمینان از آنجه دیدیم راه خود 
را تغيير دادیم و آنها نیز به دنبال ما تاختند و سرنیزه‌های خود را به سمت ما 
گرفته بودند که از تیزی شبیه یعسوب‌ها (زنبورهای نر) بودند و پرچم‌های 
آنها شبیه بال پرندگان. آنها برای تصرف ذوخسما" هر جه سریعتر می‌تاختند 


ذى خسمی فَسَبَمْنَاهُم الم وَأمَرَ الحْسين ا انیت فضْربَت. 

و جاء القَومُ هاء آلف فارس مع لح بن يزيد الّمیمی حتّی وقف 
و و یله فقبل الخسین ا فى حَرٌ الظهيرة. وَالْحُسينٌ و أَضحابة 
مُعْتَمُونَ مَقَلَدُو أسيافِهم . فقال الحسين اا با لفتبانه : «(اشقوا القوم 
آزژوهم من الماءء ورشْفوا الیل ترشيفاً» فَفَعَلوا وَأقْبَلوا يَمْلَوُونَ 


القصاع وَالطْساسٌ مِنَ الماء ثم يُدنُونَها من الفرّس. فاذا عَبّ فيها تلاثاً أو 


0 


أربعاً أو خمساً ُرِلَتْ عَنهُ وسوا آخَر حَتَى سَمَؤْها لها 

فقال على بن الطعان المُحاربى: كُنثٌ مَعَ الحُرٌ یذ فجلث فى آخر 
مَنْ جاء من َضحابه فَلَمَا رَأَى الْحْسِينٌ لي ما بى وَيفٌرسى مِنَّ العّطش 
قال : «أنخ الزاوية» وَالرَاويَةٌ عندى السَّقَاءً. ثم قال: «يا ابن أخى أنخ 
الْجَمَلَ) ات فقال: «اشرث» حَعَل كُلّما شربت سال الماء من السّقاءء 
فقال الحسین ال : «آخنت السقاء» أى أعَطفه فلم آذر کیف ۳ فقام 
فختّه فشربث وَسَقَيْتٌ فرسی. 
۳ 


۳ 
۳ 


ولیکن ما زودتر رسیدیم. حسین ی دستور داد تا خیمه‌ها را در آنجا بر پا 

قوم دشمن نيز رسید حدود هزار سوار بودند به سرکردگی خر بن يزيد 
تمیمی» در گرمای ظهر با شگرش در مقابل حسین م ایستاد. امام و 
اصحابش در حالی كه عمامه بر سر داشتند با شمشیرهای به خود بسته آماده 
ایستاده بودند. حسین نی به جوانانش فرمود: «اين قوم را آب دهید و آنها را 
سيراب كنيد و بر دهان اسبانشان نیز آب بزنید» آنها نیز چنین کردند و 
کاسه‌ها و ظرف‌ها را پر از آب می‌کردند و نزدیک اسب می‌گرفتند و هنگامی 
كه سه پا چهار يا ينج دهن سير می‌خوردند. ظرف را از اسب دور می‌کردند و 
به دیگری آب می‌دادند و به اين روش همه را آب دادند. 

على بن طعان مُحاربی نقل می‌کند که: من در أن روز در لشگر خر بودم 
و جزو آخرین افرادی بودم که به أن منطقه رسیدم. يس هنگامی كه حسین 
عطش من و اسبم را دید فرمود: «راویه را بخوابان». رأویه نزد ما به معنای 
مشک أب بود. (و مراد ایشان را که شتر بود نفهمیدم) ایشان فرمود: «اى 
فرزند برادرم! شتر را بخوابان» و من نیز شتر رأ خواباندم. پس حضرت 
فرمود: «بنوش» من هر جه خواستم بنوشم أب از كنار دهانه مشک بر زمین 
می‌ریخت. حسین ا فرمود: «سر مشک را تا بزن» ولی من ندانستم چگونه 
انجام دهم. خود حضرت آمد و انجام داد و من براحتی آب نوشیدم و اسبم را 
نیز آب دادم. 

خُر بن يزيد از قادسیه آمده بود و عبید الله بن زیاده خصین بن ثُمير را 


اعزام کرده بود و به او دستور داده بود تا در قادسیه فرود آید و خر را از پیش 


مقتل الحسین اث 


أل فارس يَسْتَقبل بهم خسینا فلم یرل اسر مواقفاً لمخسین لد حَتَئ 


ع لاس مر سم 


حَضَرتْ صلا لس وَأَمَرَ الحْسِينٌ الحَجَاجَ بنَ مَسرور أن يوذ فلما 
حضرت الاقامة خرج الخسین لا فى إزار و رداء لین فَحَمِدَ الله 
وَأثنئ علیہ تم قال: «أيُها الاس نی لم آتِكُم خی آتثنی کبک وَقَدمَتْ 
علی رُسْلْكُمْ: أن أَقْدِمْ عَلَينا قله مس نا إمام, لَعَلُ ال آن يَجْمَعَنا بك 
عَلَى الْمُدى وَالْحَيْ؛ فان کُنثم على ذلك فقد نکم فَأَعغطونى ما مین 
إليه من عهودکم و موانیقکم. وان لم تَفْعلوا وٍکشم لمقدمی کارهین 
انضرفت عنکُم إلى الْمکان الذى جئٹ من الیکم» فسکئوا عَنه وَلَمْ 

فقال للموّدّن: «أقم» وَأقام ال لا فقال للحر: «أتُريد آن تصلی 
بأضحابك ؟) قال: لاء بل تُصَلَى نت وَنصلی بضلاتک. فصلی بهم 
سین َم َحَلَ قاجتمع إليه أضحابه وانضرق الْحُرٌ إلى مكانه اذى 


و ا C2‏ 4 
كان فیه . فدخل خيمة قد ضربَث له وَاجْمَمَعَ إليه جماعة من اضحابه. 


وَعادَ الْباقُونَ إلى صَْهم الذى كانّوا فيه فأعادوه تم َخذ کل رَجُل منم 


بعنان دابيه وَجَلّسَ فى ظلها. 


مقتل امام حسین اا سسسس 


روی خود با هزار سوار بفرستد تا راه حسین نی را سد کند. يس خر همچنان 
در برابر حسین ایستاده بود تا اینکه موقع نماز ظهر فرارسید. و حسین ا به 
حجاج بن مسرور آمر فرمود تا اذان بگویده يس هنگامی که زمان آقامه گفتن 
برای نماز فرارسيدء حسين ید با إزار و رداء و نعلین از خيمه خارج شد» پس 
حمد و ثنای الهی بحای آورد» سيس فرمود: «ای مردم! من به جانب شما 
نیامدم تا اينكه نامه‌های شما بدستم رسید و فرستادگان شما به نسزدم 
آمدند که: “به جانب ما بياء زیرا برای ما امامی نیست. باشد که خداوند به 
سبب وجود شما ما را بر هدایت و حق گرد آورد . يس اگر شما همچنان به 
گفته‌های خويش پایبندید. يس اینک من به نزد شما آمده‌ام» يس نسبت به 
عهد و پیمان خويش ابراز عقيده كنيد و مرا مطمئن سازید. و اگر مايل 
نیستید که چنین كنيد و آمدن مرا خوش ندارید» برمی‌گردم به همانجایی 
كه از آنجا آمده‌ام ». پس همه خاموش و ساکت ماندند و آحّدی از ايشان 
کلمه‌ای نگفت. 

بس حضرت به مؤذْن فرمود: «اقامه بكو» و سپس نماز بر پا شد. پس به 
خُر فرمود: «آيا می‌خواهی با اصحاب خويش نماز بر پا کنی؟» گفت: خیره 
بلکه شما نماز بخوان و ما با شما نماز می‌گزاريم. يس حسین نی امامت نماز 
را بر عهده گرفت. (آن كاه يس از اتمام نماز, حضرت) داخل خیمه آمد و 
اصحاب ایشان نیز همراه وی آمدند و خُرَ با اصحابش به مکان خويش 
برگشتند 9 حر به خیمه‌ای که برای او زده بودند داخل شد و گروهی از 
اصحابش نيز با او در آنجا آمدند و بقیه به همان صفی که از آنجا آمده بودند 


ّا كان وف العَصر مر الحسینْبنْ علی 95 أن ب وا للرّحيلٍ 
ففعلوا تم مر مُنادیه قنادی بِالْعَضْرٍ ر اقام فَاسْتَقامَ الحسینْ ایا فَصَلَى 
بالقوم نم سم وانضرف إليهم يوجهه. قَحَمدَ الله وَأ ثنی عليه تم قال: 

ما بَعد: آها الاش فانکم ان تقوا الله وَتغرفوا الْحَقّ لأهلهِ يَكُن 
أزضئ له عنم وَنَحنْ آهل بيت مُحمدء وآولی بولاية هذا الأمرِ عَلِيكُم 
من هؤلاء الْمُدّعينَ ما ليس للم وَالسَائْرِينَ فيكم بالجور وَالْعْدوان ؛ 
وان أَبِيئُم الا كراهية نا وَالْجَهِلَ بحقنا. وكان رَأَيُكُم الآن غیز ما أتتنى 
به کثبکم وَقَدِمَتْ به عَلىَ شْلکم. انصرفت عنکم». 

َال له :نا وَالله ما أدرى ما هذه الک والس الّتى تَذکر. فقال 
سین ا لِبَعضٍ أضحابه: «يا عَقْبَةَ بن سمعان» أخرج الْخُرْجَِينٍ 
دیب قال له ار إِنَا لَسْنا من هولاء الّذينَ كَتَبُوا إليك. وقد آبرنا إذا 
نحن لباك ألا ثفارقك > حَتَى دم الكُوفةَ على غبید الله . فقال له 


الحْسينٌ الا : ) َلْمَوتُ أدنى إليك من ذل» ڈ ثم 2 قال لا ضحابه ۳ وفوا 
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يس هنگامی که وقت عصر شد. حسین بن علی له فرمان داد تا آماده 
حرکت شوندء پس چنین کردند. سپس امر فرمود تا منادی حضرت. برای 
نماز عصر ندا دهد و او نیز ندا داد و اقامه نماز را كفتء امام پیش آمد و 
نماز جماعت بر پا کرد سپس سلام نماز را داد و به طرف مردم برگشت» يس 
حمد و ثنای الهی را به جای آوره سپس فرمود: 

«اما بعد: ای مردم يس اگر تقوای الهی را پيشه خود سازید و حق را 
برای اهلش بشناسید, اين کار موجب خشنودی خداوند از شما می‌شود و 
ما اهل بيت محمد می‌باشیم و به ولایت و حکومت بر شما سزاوارتر از این 
مذعیانی هستیم که حقّ ولایت و حکومت بر شما را ندارند و به ظلم و 
عدوان در ميان شما حکم می‌کنند. و اگر ولایت ما را نم ىيذيريد و جز 
کراهت و جهالت نسبت به حقّ ما نظر دیگری ندارید و اینک رأى شما غير 
از آن مطالبی است که در نامه‌هایتان برای من نوشته بودید و فرستادگان 
شما برای من آورده بودند. از نزد شما برمی‌گردم». 

مجانست خر از بازگشت امام نيا به مدینه 

خر به ایشان گفت: من - بخدا سوگند ‏ از این نامه‌ها و فرستادگانی 
كه می‌گویی بی‌اطلاعم. حسین نی به یکی از اصحابش فرمود: «ای عقبة 
بن سمعان آن دو خورجین که نامه‌های اینها در آن است را بیاور» پس وی 
أن دو خورجین که پر از نامه بود را آورد» و مقابل او ريخته شد. يس خر به 
حضرت گفت: ما از اینهایی که نامه برای شما نوشتند نیستیم) و به ما دستور 
داده شده که هرگاه شما را يافتيم از شما جدا نگردیم مگر اينكه در کوفه 
تحویل عبید اللّه دهیم. حسین ا به او فرمود: «مرگ به تو نزدیکتر از این 
کار است». سپس به اصحابش فرمود: «برخيزيد و سوار شوید» يس آنها 


دس هققل الصسين تا 


| 
۱ 
0 


فا زکبوا» فرکبوا وَالْتَظَرَ حَنّى رکب نساوّهُم. فقال لاضحابه: «الضرفوا؛ 
لما ذهبُوا لِينْصَرفُوا حال القَومُ هم وَبَيْنَ الانصراف. فقال الحسین ا 


للْحُرٌ: «تَكَلَيْكَ آمك ما ثرید؟» فَقَالَ له الح: آما لو ءَ غَيْرّكَ من العرب يَقُولّها 


o 4 


لى وَهْوَ َلی مثل الحال التى آنت عَلَيْها. ما ترکت ذکر مه کل كائنا 


من كانه وَلكِنْ وله ما لی إلى ذکر أَمّك من سَبيل إلاّبأَحْسَنَ ما يُقْدرٌ ۲ 


2 


لم 


عليه + فقال ر له الحسی افلا : «قما تریذ؟» قال: أريد 


الامیر عُبيد الله بن زیاد؛ قال: «إذاً وَاللَهِ لا أْبعك» قال: إذاً ًالله لا أدعك. 


ترادا الول ثلات مرات. فَلَمَا کر کلام هما قال له الْحُو: إِنَى لَمْ 


أ 


2 
, 
اومر 


مر 


بالك إِنّما رت ث ألا آفارتك > حى أَقْدِمَكَ الکوفة فاذا یت فَخُذْ طریقً 


لا يُدْخْلَكَ الكُوفَة ولا يرد إلى المدینق. تون بینی وَبَينَكَ نضفاء حتی 
َنْب ای الأمير وتكتب إلى يزيد أو إلى عْبَيدٍ الله. فلعل الله [الی ذلك] 
ن اتی بأمْر یررقنی فيه العافية ِن أن الى بشیء من مرك فد ماه 


تَياسَرَ عن طريق العُذّيبٍ وَالقادسيّة. و سار الحُسينُ اي وسار الحر فى 


ت 
ا 


س 


ضحابه بُسایرٴ وَهْوَ قول لَهُ: يا حُسین انی أَذْكَرُكَ الله فى نفسك. فانی 


0 ر 


أ شهد لِئنْ قاتلت لعلو فَقالٌ له الحسین افلا : «َفَبالْمَوْتِ تخوّفْنی؟ وَهَل 


مقتل امام حسین اك 


سوار شدند و منتظر شدند تا زنان نیز سوار شوند. يس به اصحابش فرمود: 
«برگردید». يس هنگامی كه خواستند برگردنده سياه خر مانع شدند. پس 
حسين ی به خر فرمود: «مادرت به عزایت بنشیند جه می‌خواهی؟» خُر به 
ایشان گفت: اگر غير از شما یک نفر از عرب اين جمله را در اين حالی که 
شما در آن هستی به من می‌گفت» رهایش نمی‌کردم تا اينكه نام مادرش را 
به عزا نشستن وی می‌بردم هر کسی که می‌خواست باشد. ولیکن - بخدا 
سوگند - من توانايى بردن نام مادر شما را ندارم جز به بهترین وجهی که 
بتوانم. حسین ا به او فرمود: «پس جه می‌خواهی؟» گفت: می‌خواهم تا 
شما را به نزد امير عبید الله ببرم. حضرت فرمود: «در اين صورت - بخدا 
سوگند - با تو نخواهم آمد». گفت: در اینصورت - بخدا سوگند - تو را رها 
نخواهم کرد. و اين کلمات سه بار ميان آنها رد و بدل شد» يس هنگامی که 
سخن ميان آنها بسیار شد خُرَ به حضرت گفت: به من فرمان داده نشده تا با 
شما بجنگم تنها من مأمورم که از شما جدا نشوم تا اينكه شما را به کوفه 
ببرم. پس اکنون که ممانعت می‌کنید يس راهی رأ در پیش كيريد که نه به 
سمت کوفه باشد نه به سمت مدينهء که انصاف ميان من و شما رعایت گردد 
تا برای امير عبید الله گزارش کنم» شاید خدا طوری پیش آورد که عافیت و 
سلامت من در أن باشد و به هتک حریم شما نیز دستم آلوده نشود» پس 
اين راه را در پیش گیریه يس حسین ا از سمت چپ راه عیب (که به 
مدینه می‌رفت) و راه قادسیه (که به کوفه می‌رسید) به راه افتاد و خر نيز با 
اصحابش به دنبال حضرت حرکت کردند. و خر به حضرت می‌گفت: ای 
حسین ! تو را بخدا سوگند مراقب جان خود باش, چرا که من گواهی می‌دهم 
که اگر مبارزه کنی کشته خواهی شد. حسین 32 به او فرمود: «آيا مرا از مرگ 


سس سس سس سس سس ل جاسم عي و e‏ مس مد مت ما میب تام | ۱ لد 


تعدو بكم الْخَطبُ أن تقتلونی؟ وساقول كما قال أخو الاوس لابن عَم 
وَهُوَ يُرِيدُ نْضرة زشول اللو فَخَوْفَهُ ابن مه وقال: أين تَذَهَبُ؟ 
فَانَكَ مَقْتُولٌ؛ فقال: 
١‏ - سأَمْضى فما بالموتٍ عار على الفتى 

اذا ما نوی حقا و جاهد مُشْلِما 
۲ - و آسی الرجال الصالحينَ بنفسه 

وفارق مثبوراً و باعد مجرما 
۲- فان عشت لم آندم و إن مُت لم ام 

کفی بك ذلا أنْ تعيش و تُرْغَما» 


کت 


فلا سمح ذلك الحرٌ تَتَحَى عَنْه و كان سير أضحابه ناحی 
وَالْحْسينٌ اميا فى ناحية آخری حَنََى انتھوا (انتهی) إلى عَدّیب الهجانات. 
نم مَضَى الحُسین 3 حَنَّى انتھی إِلَى فضر بنی مُاتلٍ فنزل به قإذا 
هو سطاط مضروب. فقال : لمن هذا؟» فقيل : لبيد الله بن الحرٌ 
الجُعفيٌ» فقال: «أَذْعُوه إلىّ) قلمّا آتاء الرَسول قال لَهُ: هذًا الحْسينٌ بن على 
َدْعُوكَ قََالَ ید الله : ان له و یه راجعونَ, وَاللَهِ ما خَرَجْتُ من 


6ه ع 
هية | 


ن یدخلها الحسینْ وَأَنَا بهاء وّالله ما أريد أن أراهٌ وَلا 


الكوفة إلا كراه 


YANINDA‏ اداج معن سک ره مر یه ی LTD‏ عسي مويو د لا A‏ هد سرا تاطحم ۱۲۵ هم رن لا عرد 


j 00 ۳1‏ اما م اب as‏ مرج وه tay‏ اجيس 


می‌ترسانی؟ و آيا اگر مرا بکشید امور شما رو به راه می‌گردد؟ و من همان 
سخنی را می‌گویم که برادر اوس به پسر عمویش كفت که قصد یاری رسول 
خداملَل را داشت و پسر عمویش او را از اين کار بر حذر داشت و گفت: 
'كجا می‌روی؟ کشته خواهی شد! . يس كفت "مرا از مرگ می‌ترسانی؟" 
(و سپس این اشعار را خواند): 

- من بزودی خواهم رفت. يس مرگ برای جوانمرد عار نیست اگر 
نيئتش حق بوده و در حالی که مسلمان است به جهاد برخاسته باشد. 

و برای مردان صالح از خودگذشتگی نماید و از نابودشدگان و 
مجرمان دوری و مخالفت نماید. 

-اگر زنده بمانم نادم و پشیمان نخواهم بود و اگر بمیرم باکی نیست 
و سرزنش نخواهم شد و برای تو از نظر خواری و ذلت همین بس که 
زنده بمانی در حالی که بینی تو به خاک مالیده شود.» 

ملاقات با عبيد الله بن حز جعفى 

هنكامى كه خر جنين شنيدء كنار كشيد و با اصحاب خود از كنار حركت 
كردند و حسین 36 نيز از کناری ديكر حركت می‌کرد تا اين که به عُذِيب 
هحانات رسيدند. 

سپس حسين ا از آنجا گذشت تا به قصر بنىمُقاتل رسيدء يس در آنجا 
فرود امد و خيمداى در آنجا بريا بوده يرسيد: «اين خيمه از آن کیست؟» گفته 
شد: براى عبيد الله بن حرّ جُعفى است» يس فرمود: «بكوييد پیش من 
بیاید». پس هنگامی که فرستاده حضرت نزد او آمد. گفت: اين حسين بن 
على است كه تو را می‌خواند. يس عبید الله گفت: ما همه از خداييم و بسوی 
او باز می‌گرديم » بخدا سوگند من از کوفه خارج نشدم جز اینکه خوش 
نداشتم حسین به کوفه بيايد و من در آنجا باشم. بخدا سوگند من نمی‌خواهم 


ami au cat a RRR‏ ایو اد ری رو ی هت وم 


تمعد جر مج رت و مه نوسکیرا ملد اج n etra‏ 


ترانى ؛ فتاه ارس ول ارف فقام الخسین ا فجاء حَتّی دحل عليه 
سم وَجَلْسَء تم دعا إلى الْخُروج مَعَهُ قأعاد عَليه عُبِيدٌ الله بن الح 
تلك الْمَقالةَ وَاسْتَقَالهُ ما دَعاهُ إليه. ققال لَه سین : «فإن لخ تنضونا 
ان أن تکون ممن يُقاتلُنا؛ وله لا يَسْمَحْ واعِيّتنا آَحذ تم لا يَنُضرنا 
إلا هَلَكَ» فقال: أَمّا هذا فَلا کون أبداً إن شاء الله متام الحسی افلا 
من عنده ی دحل ره 

ماکان فى آخر اليل أَمَرَ فيان بالإستقاء من المای َم مر بالرّحيل 
فاز تخل من قضر ب بنى مُقاتل. فقال غقبة بن سمعان: سرنا مَعَهُ ساعةً فَحَفْقَ 
هو على ظهر فرسه حَفْمَة ثم انب وَهْوَ بقول: «ا له وان له راجفون» 
وَالْحَمْدُ لله رب العالمین» نفعل ذلك مرت تین أو ثلان َأَفبَلَ ل إل ابه على 
0۳ بن الخسین لا على فرس فقال: «مم حَمَدْتَ الله واشتزجخت؟) فقال: 
«یا بُنَىَ» نی خفقث خَفْقَةُ فن لى فایش على فَرَسٍ وَهْوَ يَقُولُ: الم 
ديا أَبَثِ لا أراك ال شوغاء أَلَسْنا عَلَى الْحَقّ؟» قالَ: «بلی» وَالّذى اّید 


مَرْجِعُ العباد» قال : «فائنا إذاً لا ثبالى أن نَمُوتَ هُحقین ». فقال له 


n. e e een r مقتل امام حسين وع‎ 


ا 
١‏ 
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او را ببینم و نمی‌خواهم او نيز مرا ببيند. فرستادة حضرت بركشت و جريان را 
بازگو کرد. پس حسين ا برخاست و نزد او أمدء داخل خیمه شد و سلام کرد 
و نشست. سپس وی را دعوت كرد تا در سياه حضرت باشد. عبيد الله بن حر 
همان کلام خویش را دوباره برای حضرت تکرار کرد و از حضرت خواست تا 
وى را معاف دارد. حسین ا فرمود: «پس اكر ما را یاری نمی‌کنی» از اينكه 
در صف کسانی باشی که با ما می‌جنگند برحذر باش, بخدا سوگند اگر کسی 
فریاد یاری ما را بشنود ولی ما را پاری نکند جز اين نیست که هلاک خواهد 
شد». يس گفت: «اما اين يس هرگز چنین نخواهد شد ان شاء اللّه». سپس 
حسین 3 از نزدش برخاست و به خیمه خويش داخل شد. 

و هنگامی که آخر شب فرا رسید به جوانان خويش فرمان آب برداشتن 
داد سپس امر فرمود تا از قصر بنى مقاتل حرکت کنند. عُقبة بن سمعان 
نقل می‌کند که: ساعتی را با حضرت رفتیم که یک لحظه حضرت را خواب 
فرا كرفت در حالی که بر يشت اسب سوار بوده سپس بیدار شد در حالی که 
می‌فرمود: «ما همه از خداییم و بسوی او بازمی‌گردیم و ستایش مخصوص 
پروردگار عالمیان است » و دو يا سه بار تکرار فرمود. پسرش على بن 
حسین له در حالی كه بر اسب سوار بود پیش آمد و گفت: «از جه روی خدا 
را حمد کردید و آيه استرجاع را خواندید؟!» فرمود: «ای فرزندم لحظه‌ای 
خوابم برد. سواری را ديدم که می‌گفت: اینان می‌روند و مرگ‌ها نیز به 
دنبالشان می‌روند"» . يس دانستم که آنها جان‌های خود ما هستند که خبر 
مرگ ما را آورده‌اند. پسر گفت: «پدرم! خدا برای شما بدی پیش نیاورد! آیا 
ما بر طریق حق گام نمی‌نهیم؟» فرمود: «آری! به خدایی که بازگشت بندگان 


به سوی اوست چنین است». گفت: «يس در این صورت ما از کشته شدن در 


مقتل الحسین ا 
الحسینْ : «جزاك اللَهُ من ولد خَيْرَ ماجزى وَلداً عن وَالِدِهِ). 
لما أَصْبَحَ نَرَلَ فصلی الْعّداةَ تم عَجَّلَ ار کوب. فأخذ یتیاس أضحابه 


۳ 


رید أَنْ برهم فیاتیه الحو بن يزيد فَيَرْدهُ وَضْحابَهُ فَجَعَلَ اذا رَدّهْم 

َحْوَ الكوفة ردا شدیداً توا عليه فَارْتَمَعُواء قَلَمْ یزالو يَتَياسَرُونَ كَذَاكَ 
حَنّى انوا إلى نینوی المکان الذی نَرّلَ به اْحْسينٌُ 32 قاذا راکب عَلى 
جيب له عليه السّلاحٌ منکب و قوسا بل مِنَ الكُوفة, فَوَقَفُوا جَميعاً 
ترون فلا هی إلِهم سلم عَلَى ار وآضحابه ول يُسَلّمْعَلَى 
سین رأَضحابی وحم یار كتاباً من عبید الله بن زياد قإذا فيه: نا 
بَعْد: : فَجَحْجِعْ بالخسین حينَ یلک كتابى وَيَقْدمُ عليك رَسولى. ولا زل 
إلا بالعَراءِ فى غیر حصن وَعلی غير ماء. فَقَدْ أمَرتُ رَسُولى أَنْ يَلْرَمَكَ 
ولا بغارقک حَتَى يَأْتِينى بِإِنْفَاذِكَ أمْرىء وَالسَّلام. 


ما را لکتاب قال لَهُمُ الْحُرٌ: هذا كتابٌ الأمير عبید الله یمرن 


۳ 
1 


نیع کم فى تک الذى اتی کتابه . و هذا رَسوله وقد أَمَرَه 


وه 


مقتل امام حسین لاا سس 


۱ 
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راه حق بیم و هراسی نداریم ». حضرت ا فرمود: «خدا بهترین جزا و 
ياداشى را که فرزندی از پدرش می‌برد به تو عطا فرماید». 
توقف امام در نينوا 

پس هنگامی که حضرت شب را به صبح رساندء فرود آمد و نماز صبح را 
اقامه کرد» سپس عحله کرد و سوار شد و با اصحابش از سمت چپ حرکت 
کرد وى قصد داشت آنها را از راهی که به کوفه می‌رسید جدا کند ولیکن 
خر بن يزيد می‌آمد و آنها را به راهی که به سوی کوفه بود بر می‌گرداند و 
هرگاه خر چنین می‌کرد اصحاب حضرت مقاومت می‌کردند و لشگر خر كنار 
می‌رفتند و به همین ترتیب از سمت چپ رفتند تا به نینوا رسيدندء همان 
مکانی که حسین ا در انجا فرود امد ناگاه دیدند که سواری مسلح بر اسبی 
راهوار با کمانی بر دوش از سمت کوفه می‌آید. يس همگی ایستادند و 
منتظرش ماندند (كه جه خبر أورده!). پس همین که به آنها رسید. به خُر و 
اصحابش سلام کرد و به حسین ا و اصحابش سلام نکرد» و نامه‌ای از 
عبید الله بن زياد به حر تقدیم کرد که در أن چنین آمده بود: اما بعد: پس 
همان لحظه‌ای که نامه من به دست تو رسيد و فرستاده‌ام به نزد تو أمدء بر 
حسین سخت بكير و دستور فرود آمدن به او نده مگر در صحرایی كه حصار 
و آبی نداشته باشد. و من به فرستاده‌ام امر کرده‌ام که با تو باشد و از تو جدا 
نشود تا خبر امتثال تو نسبت به فرمان مرا بیاورد. والسلام. 

پس هنگامی که خُر نامه را خواند به حسين ًا و یارانش گفت: این نامه 
امير عبید الله است که چنین مرا فرمان داده كه در هر مکانی که نامه به 
دست من رسید بر شما سخت بگیرم و همانجا شما را فرود آورم و این هم 
فرستاده امیر است که به او دستور داده که از من جدا نشود تا فرمان وی 
نسبت به شما را به انجام رسانم. 


مالع واوا ER‏ نوم وجج دجسو ص سمه عصييه RN‏ سحي امبو سدمبسب بود ره 


وی درس موه mene‏ 


فنظر يزيد بن المُهاجر الکنانی (الکندی) كان مَعَ الخسین لا 
إلى رَسُولٍ ابن زياد فَعَرَفَهُ فقال لَهُ يَيدُ: لک امك ماذا جنت فيه ؟ 
قالَ: مت إمامى وی بتیعتی فقال له ابن المُهاجر: بل عَصَيْتَ رَبك 
وَأَطَعْتَ امامك فى هلاك تَفْسِكَ وَكَسَبْت العارَ واتار وَبِنْسَ لاسام 
إمامّك, قال الله تعالی عر من قائل: « وَجَعَلْنَاهُم أَئْمَةَ يَدْعُونَ ای التار 


وَيَوْمَ القيامة لا يُنُصَرُونَ ) فامامک منْهُم. 

وَأَحَدَّهُمْ ار بالنزولٍ فى ذلك المَكان عَلى عبر ماء ولا قريق. فقال 
لَهُ الحْسينْ اا: «دغنا وَيْحَكَ نَنْزِلُ فى هذه القرية أؤ هذه يَغنى نَيُنَوى 
وَالْعْاضِريّة 5 هذه؛ بَعنی شفنة (شفیة)؟» قال: لا وال ما أَسْتَطيعٌ ذلك 
هذا بل قد مت إلى میا علی. ال لَه هر بن الَيْن: إنَى والله ما را 
كود بعد ها الى تون إلا شد ِا رن با ان سول الله اد ال 
هوّلاء السَاعَةَ هون لينا ِن قتال من یتنا بعد هم فَلَعَمْرى لَيينايَْدَهُم 
ما لا قبل 5 به فقال الْحْسينٌ اكا : «ما كنت لأندأهُم بالقتال» 4 نَل ؛ 
ذلك یوم المي وُو الوم الّانی من الْمُحَرّم سَنة إحدئ وشن 


فلمّا كان من الغد قدم عليّهم عمّرٌ بن سعد بن آبی وَقاصٍ من الكوفة 


مقتل امام حسین عا 


يزيد بن مُهاجر کندی که در ميان اصحاب حسین بود به فرستاده ابن زياد 
نظر كرد و او را شناخت» پس به وى گفت: مادرت به عزايت بنشيند! در بى 
جه امرى آمده‌ای؟ كفت: در يى اطاعت از امام خود و وفا به بيعت خويش. 
ابن مهاجر به أو كفت: بلكه تو در پی معصيت پروردگار خود و اطاعت از امام 
خود در نابودى خويشتن و كسب عار و آتشى. و بد امامى است امام تو. 
خداى متعال می‌فرماید: وما آنها را امامانی قرار دادیم که به آتش دعوت 
م ىكنند و روز قیامت باری نمی‌شوند. 6 يس امام تو از همین امامان است. 

و خر در فرود آمدن حسین 4# و اصحابش در أن مکانی که نه آبی 
داشت و نه أبادى سخت گرفت» حسین ّا به او فرمود: «وای بر توا ما را 
رها كن تا (لا اقل) در اين آبادی يا اين» یعنی نینوا و غاضریه يا اين یعنی 
شفیّه فرود آییم!» گفت: بخدا سوگند که نمی‌توانم چنین کنم. اين مردی که 
برای من گذاشته‌اند جاسوس است (و من نمی‌توانم خلاف امر عبید الله 
کاری انجام دهم). پس ژهیر بن قين گفت: بخدا سوگند من چنان می‌بینم 
که کار يس از این که اکنون می‌بینید مشکل‌تر گردد. ای فرزند رسول خدا! 
جنگ با اینها در این لحظه بر ما آسانتر است از جنگ با سپاهی که در راه 
است» پس سوگند بجانم سپاهی بعد از اینها می‌آید که توان مقابله با آنها 
را نداریم. 

يس حسين ا فرمود: «من چنین نیستم که آغازگر جنگ با ایشان باشم» 
سپس فرود آمد و أن روز پنجشنبه دوم محرم سال شصت و یک بود. 

ورود سپاه عمر بن سعد به نینوا 

يس هنگامی که روز بعد فرا رسید» عمر بن سعد بن ابی وقاص از کوفه با 


اا مقتل الحسین اج 
فى أربعة آلاف فارس. فنزل بنینوی و بعت إلى الْحُسين ا عُرْوَةَ بن 
قیس الا خمسی فال له انتهفسله ما الذی جاء بك؟ وماذا تُرِيدٌ؟! 

وکا عُروةٌ ممن كب إِلَى الخسین اد فَاسْتَسْيا منه أن أي قعرض 
ذلك علی الرَوّساء الذین كاوه فکلهم آبی ذلك وَكَرِهَه فقام له كير 


بن عبد الله الشعبی و كان فارساً شجاعاً لا یرد وجهّه شى فقال: آنا أذهبٌ 


الب وَوَالله لئن شنت تک په؛ ال له عمز: ما ری أن فتك به وَلكن 
ائته فسله ما الذی جاء بك؟ 
بل كَثيرٌ إليه. فَلَمَا رآه أبو ؟ تَمَامةَ الصَایدیٌ قال للحسین ا : 


00-08 


أضلخک الله يا آبا عبد الله قد جاءَل د َر آمل الأرض. وَأَجْرَوْهُم 
على دم. و آفتکهُم ! و قام الیه 
الما آنا سول فان سَمعتم مِنّى بعكم ما سل به الیکم وان يم 


انُصَرفتٌُ نکم قال: فائی آخدُ بقائم سيفك اک پا 


۳ 


قال لَهُ: : ضَعْ سَيْفَكَ؟ قال: لا و لا گرامت 


مقتل امام حسین اللا سس 


چهار هزار سوار آمد و در نینوا مستقر شد و عروة بن قيس آحمسی را پیش 
حسین لب فرستاد. به او گفت: نزد او برو يس از وی بپرس که سبب آمدن 
أو چیست و جه می‌خواهد؟ 

و عروه از کسانی بود که برای حسینن4 نامه نوشته بود (و ایشان را 
دعوت کرده بود تا به کوفه بیاید» يس حيا و شرم کرد که نزد حضرت بیاید. 
عمر بن سعد از رؤسا و بزرگان کوفه که برای حضرت نامه نوشته بودند اين 
کار را تقاضا کرد ولیکن هیچ کدام نپذیرفته و آن کار را ناخوش داشتند. 
پس کثیر بن عبد الله شعبی كه سواری شجاع بود و چیزی جلودارش نبود 
برخاست» يس گفت: من به نزد او می‌روم و بخدا سوگند اگر بخواهی او را 
در حال غفلت می‌کشم. پس عمر به أو گفت: نمی‌خواهم أو را غافلگیر کرده 
و به قتل برسانی ولیکن نزد او برو پس بپرس كه سبب آمدن تو چیست؟ 

کثیر نزد حضرت رفت. هنگامی که ابوئمامه صائدی او را ديدء به 
حسین نا گفت : خدا امورت را سامان دهد ای ابا عبد اللّه! اینک بدترین 
مردم اهل زمين و بی‌باک‌ترین آنها نسبت به خون ریختن, و قاتل‌ترین آنها 
به سوی شما آمده است. سپس بسوی کثیر رفت و به او گفت: شمشیرت را 
بكذار. گفت: نه» با عرّت ما سازگار نیست» جز اين نیست که من فرستاده 
هستم » اگر می‌خواهید پیغامی را که آورده‌ام را بشنوید می‌گویم و گرنه 
برمی‌گردم. گفت: يس من قبضة شمشیر تو را می‌گیرم» سپس تو پیغام را 
بیان کن. گفت: نه بخدا سوگند تو دست به أن نخواهی زد. يس به او گفت: 
پیغام را به من بكو تا من أن را به حسین باز گویم و من نمی‌گذارم به ایشان 
نزدیک شوی, زیرا تو فاجر و تبهکاری! و یکدیگر را دشنام دادند. کثیر به نزد 
عمر بن سعد برگشت و جریان را بازگفت. 


ذه ما اه وا رد فَلَمَا رَه الخسین مبلا ال : 
أنَعْرِفُون هذا؟» فقال له حبيبٌ بن مظاهر : : نع هذا رَجل من حنظلة 
تمیم وَهُوَ ابن أختنء وق نت اعرف بخشن الي وَما کت أَراه يَشْهَدُ 
ما الْمَشْهَدَ. فجاء حَتَى سَلّمَ على الخسین وال رسالة عُمر بن 
سَعد إليه. فقال له اْحُسِينٌ: «كتبٍ إلئ هل مضركم هذا أن آقدم اما إذ 


كَرِهتُمونى فنا نضرف غنکم» نم قال لَه حبیب بن مظاهر: ویحك يا فر 


۵۶ 


ی تَرجعٌ؟! إلى الوم الظَالمِينَ؟! اضر ر هذا الرّجِلّ الذى بآبا ابائه أَيَدَكَ | 
الکرامف فَقَالَ له قَرَةُ: أرجعٌ إلى صاحبى بجواب رسالته. ور رَأَبى . 


قال : فانصرف إلى عمر بن سعدٍ فَأَخبرَه ابر ؛ فَقَالَ عم : أرجُو أن 


ُعافینی الله من حربه وَقِتاله؛ وَكتبّ إلى عبيد الله بن زياد: 


ما بعد: قانی حین تَرْلتٌُ بالخسین بَعثْتٌُ اليه رم فاه عما ادمه 
وماذا يَطْلْبُ؟ قال: کتب ال هل هذه البلاب وی رسلهم یسألوننی 
القدوم ففعلث فَأَمّا إذ کرونی وبدالهم غیر ما تنی به رُسُلْهِم. قأنا 


a OR REDDY مي‎ HOE A BERR e BOY وحجو موده وميه‎ ERIE MSI Fret br محم سح برو‎ UREN E FoR تجاه عدن سمج بواج جوع جيد‎ 


قت( امام 5 ا o oe‏ ی دسج و یه معا هبعج مس ی دوه mousemat meen‏ 


عمر. قُرّة بن قيس حنظلی را فراخواند» يس به او گفت: وای بر تو ای 
قرّه! حسين را ملاقات کن» پس از او بپرس كه سبب أمدن او چیست و جه 
می‌خواهد؟! پس قزه نزد حسين 1 أمدء پس هنگامی که حسین د او را 
دید که می‌آید فرمود: «آیا این را مىشناسيد؟» يس حبيب بن مظاهر گفت: 
آری, اين مردى از قبيلة حنظلة تميم و خواهر زادة ماست و من او را به 
خسن رأى و نظر می‌شناختم و گمان نمىكردم در اين معركه از آنان باشد. 
پس او آمد و به حسين26ة سلام کرد و ييغام عمر بن سعد را به ایشان 
رسانيد. يس حسین ا به أو فرمود: «اهل همین شهر شما برای من 
نوشتند كه بياء پس اگر خوش نداريد من برمی‌گردم ». سپس حبيب بن 
مظاهر به أو كفت: وای بر تو ای قره! كجا برمی‌گردی به سوى كروه ظالم و 
ستمكار؟ اين مرد را يارى كن كه خداوند به سبب پدرانش تو را به كرامت و 
بزركوارى رسانيد. يس قره به او كفت: مىروم تا جواب پیغام را بدهم» و در 
این باره هم فكر می‌کنم. نزد عمر بن سعد رفت و جريان را بازكو كرد: پس 
عمر گفت: أميدوارم خداوند مرا از جنگ و مبارزه با او در امان بدارد. و برای 

به نام خداوند بخفشندة مهربان 

اما بعد: يس هنگامی که به حسین رسیدم. فرستادگانم را نزدش فرستادم 
و سبب آمدنش و أينكه به دنبال چیست را جویا شدم» يس او گفت: اهل اين 
شهرها برای من نامه نوشتند و فرستادگانشان نزد من آمدند و خواستند که 
نزد ایشان بيايم و من چنین کردم. يس اگر اینک خوش ندارند و نظرشان 
غير از آنی است که فرستادگانشان گفته بودند» من از نزد ایشان بازمی‌گردم. 


قال حَسَانٌ بن قاند لمبسی: كنت عند عبید الله حین أتاهٌ مدا 
الکتات. قَلْمَا كَرأَهُ قال : 
تن بذ عبقّث مخالبدا به يَرْجُو الجاةً و لات جین مَناص! 
تب إلى عُمر بن سعل: ما بعد فقد بلعّنی كتابك وَفَهمْتُ ما ذكرت, 
غٍض علی الحُسينٍ أَنْ ای يزيد هُوَ وجمیع أضحابه. فَإذا فقل 
هو ذلك رأَيْنا رنه وَالسّلام. 


ّما ورد الجوابٌ على عُمر بن سعد قال: قد حَشيت آلا قبل ابْنُ زياد 


ورد كتابٌ ابن زياد فى الأثر إلى عُمر بن سعد: أن حل بِينَ الْحْسِين 
وأضحابه وَبِينَ الماء فلا يَذُوقوا مِنهُ قطرةً ما صُنِعَ بای ال کی غثمان 
بن عَفَانَ. قبعت عم بن سعدٍ فى الوقت عَمْرَ وب الحجاج فى حَمْسِمائة 
فارس. فَتَرَلُوا عَلى الشّريعةٍ وَحالوا بِينَ الخسین وآضحابه وَبِينَ الماء أن 
توا من قطرة ولك قبل قَثلٍ الخسین بلائة يام . ونادی عبدٌ الله بن 
الحصين زد وان عدادة فى بجيلةَ بأعلئ صته: يا سین آلاتنظر 
ای الماء که كَبدُ السّماء؟ وال لا تَدُوقُونَ مله قطرة واجدةً حتّی تَمُونوا 


ع 


عطشا؟ فقال الحسینْ لش : «أللهم اه عطضاً ولا تغفز لَهُ أبدأ». 


پستن آب به روی اهام څا و یارانش 

حسّان بن قائد عَبْسی می‌گوید: من نزد عبید الّه بودم که نامة عمر بن 
سعد رسید. يس هنگامی که أن را خواند. گفت: 

الان كه چنگال ما به او رسیده. آرزوی نجات دارد! نه وقت رهایی نپست. 

و برای عمر بن سعد نوشت: اما بعد: يس نامه تو به دستم رسید و آنچه 
یادآور شده بودی را فهمیدم» يس از حسین و تمامی اصحابش بخواه که 
برای يزيد بيعت کنند» اگر چنین کردند نظر خود را خواهیم داد. والسلام. 

يس هنگامی که جواب نامه را برای عمربن‌سعد آوردند. گفت: می‌ترسیدم 
که ابن زياد عافیت و سلامت را نپذیرد. 

و به دنبال اين جواب نامه» نامه ابن زياد برای عمر بن سعد رسید که: 
ميان حسين و اصحابش و ميان آب فاصله و حائل ایجاد كن تا حتّی قطرة 
آبی را نچشند همانگونه که با تق کی (!) عثمان بن عفان رفتار شد. پس 
عمر بن سعد همان لحظه عَمرو بن حَجَاج را با پانصد سوار فرستاد» و آنا 
كنار نهر آب مستقر شدند و ميان حسین و اصحایش و ميان أب مانع شدند 
تا حتّى قطره‌ای أب نتوانند بردارند. و اين قضیه» سه روز قبل از شهادت 
حسین ا بود. و عبد الله بن خصین ازدی كه از قبيلة بجیله بشمار می‌آمد با 
صدای بلند فریاد کشید که: ای حسین آیا به اين آب نمی‌نگری که همچون 
شکم آسمان بالا و يايين می‌رود؟ بخدا سوگند یک قطره هم از أن نخواهید 
جشيد تا از عَطّش جان دهید. يس حسين اللا فرمود: «خدایا او را از عطّش 


بكش و هيجكاه او را نبخش». 


E سه لمات‎ ١ 


ال حميدٌ بن مسلم: واه بعد ذلك فى مضه الله اذى 
١‏ إل ات م: أَلْعَطَشَ 
العش م موه سرب اما حت برع له وي طش قا 


س مرو 


زال ذلك دا حتّی لفظ نفسه. 


ر مر گر 


وَلمّا رَأى الحسینْ نزول العَساكر مَعَ عَمَر ُن سعدٍ بنینوی و مهم 


0 


لقتاله انفد إلى عُمر بن سعد: : «أنى أريدُ أن خ ألقاك» واجْتَمَعَ مَعَكَ فاجتّمعا 


لا ناجيا طُويلا تم رَجَعَ عمرٌ ب بن سعد إلى مكانه و کب إلى غبید الله 


2 2 
3 كَل أت مر ع 0 


قَذ أغطانى أَنْ برجع الی المكان الذى اتی من و اَن يَسيرَ 


إلى تفر من الثغور فَيَكُونَ رَجلا مِنَ المُسلمِينَ له ما لَهُمْ وله ما عليه 


۷۴ 


و أن یی آمیر المومنین رید فَيِضَعَْ يَدَهُ فى یدب فیری فیما بيده وب 


رأَی وفی هذا [لَكُمْ] رضی لاه ضلاخ. 


مقتل امام حسين العلا 


حميد بن مسلم نقل مىكند که: بخدا سوكندء يس از آن وى را در حال 
بيماريش عيادت کردم» يس سوگند بخدايى كه خدايى غير از او نيست او 
را ديدم كه آب مىنوشيد تا شكمش پر می‌شد. سپس آنها را بالا می‌آورد 
و فرياد مىكشيد: العطش, العطش. و دوباره برمىكشت و آب مىنوشيد تا 
شكمش ير مىشدء سپس آنها را بالا می‌آورد و از عطش می‌سوخت» پس 
اين کار همیشگی‌اش بود تا بالاخره جانش در آمد. 

ملاقات امام ی با عمر بن سعد و نامه عجر بن سعد به عبيد الله 

و هنكامى كه حسین 4 ملحق شدن لشكرها در نينوا به عمر بن سعد 
را ديد و مدد و يارى رسانيدن أنها به يكديكر براى جنك با او را مشاهده 
فرمود. برای عمر بن سعد پیغام فرستاد كه: «من می‌خواهم با تو ملاقات 
كنم ». پس شبانه همدیگر را ملاقات كردند و مدتى طولانی آهسته با 
يكديكر كفتكو كردند. سيس عمر بن سعد به مكان خويش بازكشت و به 
عبيد الله بن زياد نوشت: 

اما بعد: يس خداوند آتش را خاموش كرد و يراكندكى مردم را به وحدت 
تبديل كرد و أمر امّت را اصلاح فرمود اين حسين است که با من عهد بست 
كه به همان جايى كه آمده بركردد يا به یکی از مرزها برود و همانند ديكر 
افراد مسلمان, در هر جه به سود و زيان آنان است شريك باشدء يا اينكه 
به نزد أمير المؤمنين يزيد برود تا دست در دست أو كذارد و هر جه خود 
يزيد صلاح می‌داند دربارة او حكم نمايد و در اين أمر برای شما رضايت و 
برای امت صلاح حاصل أيد. (بيعت نمودن امام حسين ِا با يزيد نظر خود 
عمر بن سعد بوده نه نظر أمام.) 


7 ۳ سس سس مق یسین ا 
۱ ما اعد الله الکتاب قال: هذا تا ناصح مُشْفِقٍ عَلی قَوْمِه. 


ام إليو شمر ین ذی الجوشن فقال: بل هذا مه ود رل بزضک 
إلى جلبک؟ والله ین رَحَلَّ من پلاوك وَلَمْيَضَعْ ید فى دك یوت 
نی بلق وَلَتَكُونَنّ أؤلى بالضّحْفِ وَالْعَجْرِ ٠‏ فلا عط هذه المَنزلة فَإنَها 
مِنَ الوَهْنِء وَلكِنْ یل على خکمک هُوَ و َضحاب فَِنْ عاقبت فانت 
أولى بالْمُقُوبة ون عَقَوْتَ كانَ ذلك لك. 

قال لاب زياد: نِعمَ ما رَأَيْتَ آلرَأَىُ ریک خُر بهذا الكتاب 
إلى عُمَر بن سَعد فَلَْمِْض عَلَى الخسین وأضحابه الْزول علی خکُمی. 
إن لو مت يهم ال سلما و میالم قن فعل فامغ 


ا۱ 
0 ع 0 


له وَأَطِْء وان آبی أَنْ يُاتِلهُم فَأَنْتَ آمیز الجیش, واضرب عق وَاِمَتْ 
وله ولا له ميه اس لامة و البقاء ولا لتَعْتَذْرَ [ له و لا کون له عندى 


5-2 
ع 


و آضحابه على حُكْمى وَاسْتَسْلمُوا فَابِعَتْ 


اا 0 


قتا امام یر لكلا TT TTT‏ 


پس هنكامى که عبيد الله نامه را خوانده گفت: اين نامه فردی خیرخواه 

و مهربان بر قومش می‌باشد. 
ييشنهاد شمر به عبيد الله بن زياد و پاسخ نامه عجر بن سعد 

پس شمر بن ذى الجوشن برخاست و كفت: آیا اين را از او می‌پذیری؟! 
در حالی که اكنون در سرزمين تو فرود آمده و در كنار توست! بخدا سوكند اگر 
(این فرصت را از دست بدهی و أو) از سرزمین تو برود و دست در دست تو 
ننهدء از تو نیرومندتر خواهد شد و تو به ضعف و عجز خواهی نشست» يس 
این پیشنهاد را نيذير که از ضعف و سازش خواهد بود ولیکن او (حسین 1) 
و اصحابش بایستی به حكم تو تن دهنده پس اگر آنها را عقوبت و کیفر دهی 
حق توست و به این کار سزاواری و اگر عفو کنی نیز حق توست و می‌توانی 
جنان کنی. 

ابن زياد به او گفت: خوب رأی و نظر دادی؛ رأی» رأی توست. اين نامه را 
برای عمر بن سعد يبر تا بر حسین و اصحابش تن دادن به حکم مرا ابلاغ 
کند. اگر چنان کردند آنها را زنده نزد من بفرستد و اگر نپذیرفتند با آنها 
بجنگد. اگر عمر بن سعد زیر بار این فرمان رفت» مطیع أو باش و از او 
اطاعت كن و اگر زیر بار نرفت که با آنها بجنگد» يس تو امير سياه باش و 
كردن أو را بزن و سرش را برای من بفرست. 

و برای عمر بن سعد نيز نوشت: من تو را نزد حسین نفرستادم تا از جنگ 
بپرهیزی و با أو سازش کنی و سلامت و طول عمر برای او بخواهی و 
يا برای او عذر بخواهی و شفاعتش را نمایی. نیک بنگر! اگر حسین و 
اصحابش بر حکم من كردن نهند و تسلیم شوند. يس آنها را سالم برای من 


E‏ 5 تر J‏ ۲ ا 


بهم إل سلما وَإِنْ أبوا فَارْحَفْ الیهم حَتَى تلهم ونمل بهم تنم 
لذلك حون وَإِنْ فل الْحَسِينٌ فأوطئ الخیل صدرء وَظَهْرَهُ فانه 
ی أَنَّ هذا يضر بَعْدَ المَوّت شین وَلكِنْ علی ول 


ا of‏ سا رو م ۰ 5 تس ۰ ۵ 2 ۹۹ ۰ م o7‏ ۲ 2 7 
قد قلته: لو قتلته لفعلت هذا به. فان انت مضيّت لامرنا فيه جز يناك جزاء 


عات ظلومٌ, وَلَسْتُ آر 


السامع المُطيع؛ ۲ وان بت 9 ت فاعترل عملنا وَجندناه وخل بَيْنَّ شمر بن ذى 


الجوشن ن وَين الَسكر فان قد أَمَرْنَاهُ بأمرناء وَالسَّلام. 


۳ 
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بل شمر پکتاب مبید الله إلى عُمَر بن سعده فَلَمَا قَِمَ عليه و 1 


ال ل عمز ما لك وله لاب ب درز لها ينث ب 


م 
2 


ره ر 
الیه. وَافسّدت علينا 


الب اد نفس أبيه لَبَئنَ 
یه ققال له شمز: أخبرنى بما أَنْتَ صاع أنَمْضى لمر أميرك وال 
عَدُوّه؟ ولا فَخَلْ یی وَيينَ اند وَالْعَسكر؛ قال: لا لا الله ولا کرام 
لک. لین آنا آتولی ذلك. فذونك فَكُنْ آنت عَلَى الرَجَالة. تّض عمرٌ 


بِنُ سعد إلى الخسین افا عَشِيّةَ الحَميس لِتِسْع مَضَيْنَ من الْمُحَرّم. 
0 1 1 1 2 م2 


ا ی 


بي عمد aer‏ هی وله اميد جحت جوا هم که را اب جر یی ABH‏ کم ره سر INDORE‏ سر ول ص۱9۵ 


ast ا ااا اا‎ me EHLA nk 0 J Wa A اهام 7 3 ا‎ ۳ ۳1 


بفرست و اگر نپذیرفتنده بر آنها حمله كن تا آنها را به قتل برسانی و بدنشان 
را قطعه قطعه (مُثله) نمایی, زیرا آنها مستحق جنين رفتاری می‌باشند. و اگر 
حسین به قتل رسيدء يس اسب‌ها را بر سينه و يشت او بتازان» چرا که او 
سرکش و ستمگر است» و فکر نمی‌کنم که اين کار يس از مرگ او به من 
زیانی رساند ولیکن جه كنم كه با خود عهد بسته‌ام که اگر او را کشتم اين کار 
را با او انجام دهم. يس اگر تو فرمان ما را اجرا نمایی پاداش شخص مطيع و 
حرف شنو را به تو خواهیم داد و اگر چنین نمی‌کنی کار ما و سياه ما را واگذار 
و ميان شمر بن دی الجوشن و لشگر را خالی كن (تا او فرماندهی لشگر را 
به عهده بگیرد) چرا که ما به او امر کرده‌ایم که عهده‌دار کار ما گردد. والسلام. 
ورود شمر به نینوا 

پس شمر بن ذى الجوشن با نامه عبید الله به سوى عمر بن سعد به راه 
افتاد پس هنگامی که بر او وارد شد و عمر أن نامه را خواند. عمر به او گفت: 
تو را جه شود؟ ‏ واى بر تو - خدا تو را به سامان نیاورد و آنچه را که برای من 
آورده‌ای زشت نماید! بخدا سوگند كمانم اين است كه تو عبید الله را نهی 
کردی که پیشنهاد مرا قبول نمايد و كارى را که ما اميد اصلاحش داشتيم» 
تباه ساختی. بخدا سوكند حسين تسلیم نمی‌شود» جان پدرش در سینه او 
موج می‌زند. پس شمر به او گفت: به من بكو جه می‌کنی» آیا فرمان امير 
را اجرا می‌کنی و با دشمنش می‌جنگی؟ اگر نمی‌کنی برو كنار و ميان من 
و سياه و لشگر فاصله مشوا گفت: بخدا سوگند نه» جنين نخواهم کرد و عت 
و کرامتی برای تو نباشد! ولیکن خودم کار را اجرا خواهم کرد. و تو فرماندهی 
پیاده نظام را عهده‌دار باش. عمر بن سعد غروب روز پنجشنبه نهم محرّم 
برای جنگ با حسین ید برخاست. 


وجاء شمر حى وَقّف عَلى أضحاب الخسین افا ققال: ی بو آختنا؟ 
فخرج | م اليه ایس وَجَعْفَرٌ [وَعَبْدٌ له | وَععْمانٌبَنُو عَلىَ بن أبى طالب الج 
َقالُوا: ما ثرید؟ ققال: ام يا نى أختی آمِنُونَ؛ فقاث له لت تک الله 
وَلَعَنَ اماک ما وان سول الله لا مان له 

م نادى عُمَر ين صعدد: يا یلاله ازگبی یری فرکب الاس ثم 
ف نوف لس و وحسین 24 جالش آمام یه مب بسییه إذ 


م 
سمعت أخته 


حف براسه عَلى كيه وَسَمِعَتْ أَخْنّه الصَّيحةً فَدَنّتْ من أخيها فقالت: 
يا أخى آما تَسْمَعٌ وت قد قرب ؟ فرع الحُسين 31 رَأْسَهُ فا : 
«انی رَأَنْتُ سول ال الساعة فى الْمنامء فقال لی: ان تَرُوح 
ناه فَلَطَمَتْ أَختّه وجهها ونادث بالَیل ققال لها: « یش لَك الیل 
يا أَخَيُ اشکتی رحمك الّه» وقال لَه لاش بن علی رحمة الله عليه: با 
آخی اتاک القَوْمُ فتهض نم قال: ديا عباش, از کب -بنَفسی أَنْتَ يا أخى - 


حى تلقاهم وتفول لَهُخْ: ما لَكُمْ وما بدا لکم؟ وَتَسْألِهُم عَمَا جاء بهم. 


مقتل امام حسین لیا ا 


امان نامه شمر برای عباس 32 و برادرانش و پاسخ آنها 

و شمر آمد و مقابل اصحاب حسین ا توقف کرد و گفت: فرزندان خواهر 
ما کجایند؟ يس عباس» جعفر. [عبد اللّه] و عثمان» فرزندان على بن 
ابی طالب ا (که از طرف مادر با شمر نسبت داشتند) جلو آمدند و گفتند: 
جه می‌خواهی؟ پس گفت: شما ای خواهر زادگانم در امان می‌باشید! أن 
جوانمردان به او چنین پاسخ دادند: خدا تو و امانت را لعنت كندء آیا ما را امان 
می‌دهی و فرزند رسول خدا امان نداشته باشد؟! 

درخواست یک شب مهلت برای عبادت 

سپس عمر بن سعد فریاد زد: ای سياه خدا سوار شويد و بشارت (بهشت) 
بر شما باد! يس مردم سوار شدند. سپس به جانب آنها (حسین ڭا و 
اصحایش) حمله کردند که بعد از عصر بودء و حسین 3 مقابل بيت (خیمه) 
خويش نشسته و بر شمشیرش تكيه زده بود» که یک لحظه همانطور كه 
سرش بر زانوانش بود خواب او را ربود. خواهرش که سر وصداى سياه 
دشمن را شنيد نزد برادر آمده پس گفت: ای برادر من! اين سر و صدا را 
نمی‌شنوی که نزدیک شده؟! پس حسین ا سرش را بلند کرد» فرمود: «من 
همین لحظه رسول خدا را در خواب ديدم؛ به من فرمود: "تو به نزد ما 
می‌آیی"». يس خواهرش بر صورت خود زد و ناله واویلا سر داد. يس چنین 
به او فرمود: «خواهرم اظهار ناراحتی نکن! آرام باش! خدا تو را رحمت 
کند». و عباس بن علی«۵: به حسين ل گفت: ای برادر من! گروه دشمن 
به جانب شما می‌تازند! يس حسین ا برخاست» سپس فرمود: «ای عباس, 
جانم به قربانت» سوار شو. برو آنها را ملاقات كن و بكو که جه می‌خواهید و 


جه پیش آمده؟ و از سبب آمدن آنها بپرس». 


0ك 


َأناهُمُ العبَاسٌ فى نخو ین عِشْرينَ فارسا منهم زُهَيرٌ بن الْمَيْنِ 
وَحبيبٌُ بن مظاهر. فقال لهم الْعبَاسٌ: ما بدا لَكُم ما تُرِيدٌونَ؟ قالوا: جاء 
مر الامیر أَنْ تغرض عَلَيِكُم اَن زوا علی خکمه أو ُناجرَكم؛ قال: قلا 
تَعْجَلُوا > خی أَرْجِعَ إلى آبی عبد الله فَأَعْرِضٌ عَلَيِهِ ما دتم ٠‏ فَوَقَهُوا 
وَقالوا: له فاعم تم المَنا بما يَقُولُ لک. فَانْصَرَفَ الْعَبَاسٌ راجعاً 
برض إلى الخسین ا يُخبر هُ ابر وَوَقَفَ قف أَصْحابْه يُحَاطِبُونَ الوم 
وَيَعِظُوتهم وَيَحُفُوّهُم عَنْ نال الخسین. 

فجاء الْعَبَاسٌ إلى سین 321 فَأَخْبَرَهُ بما قال الوم فقال : «ازجع 
إليهم فان استطخت أن تُوَخْرَهُم إلى الْعْدوةٍ و تذفعهم عَنا اي لعلا 
صلی لِرَّنا الیل وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهء فَهُوَ یغلم آنی قذ أجبُ الضلاةً 
له و تلاوة کتابه و الذعاءَ و الاشتغفاز». 


فَمَضَى العبّاش إلى الوم وَرَجَعَ من عِندِهِمْ وَمَعَهُ سول من قِبَلٍ 


ص 
£ 


عُمَر بْن سَعدٍ یقول: إِنَا قد أَجَلْناكُم إلى عد. فان استسْلمتّم مراکم 
إلى أميرنا ید له بن زياد. ون یم سنا تاركيكم؛ وَانُصَرَقَ. 


فْجَمَعٌ الحسینْ الا أَضحایه عند زب المّساء. قال علىٌ بن الخسین 


مقتل امام حسین ا - 


يس عباس با بيست سوار که در ميان آنها زهیر بن قين و حبیب بن 
مظاهر نيز بودند به سوى آنها شتافت. به آنها كفت: جه پیش آمده؟ جه 
می‌خواهید؟ گفتند: فرمان امیر آمده که به شما بكوييم يا به حكم او تسليم 
شويد يا با شما بجنكيم. فرمود: عجله نكنيد تا نزد ابی عبد الله بروم و سخن 
شما را به ايشان باز كويم. يس أنها متوقف شدند و گفتند: نزد او برو و به 
اطلاع او برسان سپس بركرد و ياسخ او را براى ما بياور. يس عباس برگشت 
و به سوى حسین ع شتافت تا جريان را بكويد و اصحاب مقابل آنها 
ایستادند و با آنها صحبت مىكردند و موعظه مىنمودند و أنها را از جنگ 
با حسین بر حذر می‌داشتند. 

يس عباس نزد حسين ی آمد و سخن آنها را برای حضرت باز گفت. 
حضرت فرمود: «نزد آنها باز گرد پس اگر توانستی تا فردا از آنها مهلت 
بكير و آنها را اين شب از ما دور كن تا برای پروردگارمان نماز گزاریم و او را 
بخوانیم و از او طلب آمرزش و مغفرت كنيم؛ خدا می‌داند که من چقدر نماز 
برای او و تلاوت کتابش و دعا و استغفار را دوست می‌دارم». 

پس عباس نزد قوم دشمن آمد و با فرستاده‌ای از طرف عمر بن سعد 
بازگشت که (فرستاده می‌گفت): ما تا فردا صبح به شما مهلت دادیم» يس اگر 
تسلیم شدید شما را برای امیرمان عبید اللّه بن زياد می‌فرستیم وگرنه شما 
را رها نخواهیم کرد» و برگشت. 

خواهش امام ا از یارانش در شب عاشورا که برگردند 
پس حسین یا نزدیکی‌های شب بود که اصحابش را جمع کرد. على بن 


زین ن العابد ین له : «فدتَوَت مله لمع ما ۳ له وَأَنَا إِذ ذاك 
مَرِيض. فسمغتٌُ آبی 1۳۹ لأضحابه: 'أثنى عَلَى الله أخسن اشنای 
وَأَحْمَدُهُ عَلَى الشزاء والضزاي للم إلى أَحْمَدُكَ على أن أَكُرَمْتَنا بِالنبُوة 
وَعَلْمتَنَا الفران وَفَقَّهْتَنا فى الذین. و جعلت نا أشماعاً و أنْصاراً و ید 
فاجعلنا من الشاكرين . 

ما بَعْدُ: قانی لا أغلَم أضحاباً أؤفى و لا خَيراً من أضحابى. و لا 
آفل بي أَبَرْ ولا وصل من أَهلٍ بَیتی فَجَراکم له عى خیرآء ألا وی 
لأَظْنْ أَنْهُ آخر يَوْمِ نا من هوّلاء ألا وَِنَى قذ آذنث کم فانطلقوا جميعاً 
فى جل یش عَلَنِكُم منی ذمام هذا ال قذ غشیکم فَانَخِدُوِهُ حَمَلاً. 

ال له وه ناه بو آخیه اعد الله بن جعفر: یل 
ذلك ؟! لبق بعد ؟! لا اراتا الله ذلک بدا . بَدَأَهُم بهذا لول العباس 
ا مه مب اقب ألم قفد لات ل 


قالوا: سیْحان الله ما قول النَّاسُ؟! 7 ولو إنا تَرَكُنا شیخنا وَسَيِّدنا 


مقتل امام حسین ا - 


حسین زین العابدین له نقل می‌کند که: «نزدیک پدرم شدم تا آنچه 
می‌گوید بشنوم - و من در أن ایام مریض بودم - يس شنیدم که پدرم به 
اصحابش فرمود: "خدا را ستسایش می‌کنم به بهترین ستایش‌ها و او را 
سياس می‌گویم در خوشی و ناخوشی. خدایا من تو را سياس می‌گویم که ما 
را به سبب نبوّت عرّت و کرامت بخشیدی و قرآن را به ما آموختی و در 
مسائل دين دانا نمودی و برای ما گوش‌ها و چشم‌ها و دل‌ها قرار دادی. 
يس ما را از شاکران درگاهت قرار ده . 

"اما بعد: يس من اصحابی سراغ ندارم که باوفاتر و بهتر از اصحاب من 
وجود داشته باشند و نه اهل بیتی می‌شناسم که نیکوتر و مهربان‌تر از 
اهل بيت من باشند. يس خداوند از جانب من به شما خير دهد. آگاه باشید 
که كمانم آن است که اين آخرین روزی است که اینها به ما مهلت داده‌اند. 
آگاه باشید که من به شما اجازه رفتن دادم! يس بدون اينكه بیعتی از من بر 
كردن شما باشد همگی بروید. اینک شب شما را فراگرفته. يس همچون شتر 
برای حرکت خويش از آن استفاده كنيد و بروید . 

اظهار ارادت و اعلام جانبازی ياران اهام ا 

پس برادران» پسران. برادرزادگان و دو پسر عبد الله بن جعفر گفتند: 
برای جه چنین کنیم ؟! برای اين که بعد از شما باقی بمانیم؟ هیچ‌گاه خدا 
جنين نياورد! آغازگر اين سخنان عباس بن على له بود و بقیه نیز از او 
پیروی نمودند و مانند ايشان سخن گفتند. بس حسین ا فرمود: ای 
فرزندان عقيل! برای كشته شدن, مسلم شما را کافی است. پس شما بروید. 


ا 


من به شما اذن دادم!" گفتند: سبحان الله! مردم چه خواهند گفت: خواهند 


وبنى عُمُومينا حبر امام وَل زم مهم بهم وَلَمْ طمن مهم يرمح . 
وَلَمْتَضْرِبْ مَعَهُم بسیفب. ولا نَدْرى ما صَتَعُواء لا و الله ما تفعل ذلک. 
وَلكِنْ تفْدِيِكَ مسا وَأَمُوالنا وَأَهْلوناء ونال مَعَكَ ختی ترد موردك 
ميم الله الیش بَمْدَك”. 

وَقامَ ليه مُسلِمُ بن عَوْسَجة فَقالَ: خی عَنّْكَ وَلمَا (بما) نغذر إِلَى 
الله سُبِحَائَهُ فى آداء حَقَّك؟ أما والله حت أَطْعَنَ فى صُدورِهِم يرّنْحى: 
وَأَضْرِبَهُم بسیفی ما بت قائمُهُ فى یدی. ولو لم یکن مَعى لاح 
أ مه حجار ال 0 
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أخرق اي أ عل لك من ریدقت 
ألقى حمامی دونك ؛ فکیف لا آفعل ذلك وَإِنْما هی قَْلَةٌ واحد حدة نم هی 
الْكَرامَةٌ التى لا اقضاء لها بدا" 

وَقامَ هر این البجلی فقال: "واه ودذث آنی فلت نم رت 
نم فلت حَتَى آقتل هكذا ألْفَ مره ت وَأ الله تعالی يَدفعٌ پذلک الْمَلَ 


عن نفسك. وعن آنفس هؤُلاء الفتّيان من أهل بيتك . 


مقتل امام حسین اا 2 دنب تست 


گفت: ما بزرگ و سرور خويش و عموزادگان خويش از بهترین عموها را رها 
کردیم و حتّى يك تیر با آنها پرتاب نكرديم و يك نیزه با آنها نينداختيم 
و با ايشان شمشیر نزدیم و نمىدانيم جه کردند. نه بخدا سوگند چنین 
نخواهیم کرد بلکه جان‌ها و مال‌ها و خاندان خويش را برای شما فدا 
مىكنيم و همراه شما خواهیم جنگید تا در كنار شما به همان جایی که وارد 
مىشويدء وارد شویم. يس زندگی يس از شما را خدا زشت گرداند. 

و مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: آیا شما را رها كنيم؟ در اين 
صورت نسبت به ادای حق شما چه عذری در برابر خدای سبحان بیاوریم؟ 
بخدا سوگند از شما دست برنمی‌دارم تا نیزه‌ام را به سینه‌های آنها فرو برده 
و با شمشیرم تا دسته‌اش در دستم باشد به آنها حمله برم و اگر سلاحی که 
با آن بجنگم. برایم باقی نماند با سنگ به آنها خواهم زد. بخدا سوگند تو را 
رها نکنیم تا خدا بداند که ما احترام رسولش تة را در نبود او نسبت به شما 
رعایت کردیم. بخدا سوگند اگر بدانم که کشته می‌شوم سپس زنده می‌گردم 
سپس سوزانده می‌شوم سپس زنده می‌گردم سپس خاکم به باد داده 
می‌شود و هفتاد بار با من چنین کنند تو را رها نخواهم کرد تا اينكه برای 
شما جان دهم. چرا چنین نكنم در حالی که یک بار كشته شدن بیشتر 
نخواهد بود و سپس کرامت بی‌پایان و جاودانه (در بهشت) نصیب من 
خواهد شد. 

(سپس) زهیر بن قين برخاست و گفت: بخدا سوگند دوست دارم که 
کشته شوم و سپس زنده شوم و سپس کشته شوم و بدین ترتیب هزار 
بار کشته شوم و خداوند كق به سبب قتل من جلوی قتل شما و جوانان 
اهل بيت شما را بگیرد. 


سس مقتل الحسین الا 
و تَكَلَّمَ جَماعَةُ آضحابه بکلام يُشْبِهُ بَعْضْهُ ضا فى وَجْهٍ واحد. 
585 َجَرّاهُمُ الحْسينُ لد خَيْراً وَانْصَرَفَ إلى مضرّبه». 
قال لب الْحُسين :ای لجالش فى بل الْعَشِيّ اتی فل أبى 
فى صبیختها. وعندی عَمّتى زین تُمَرَضُنىء إذ اغْتَرَلَ أبى فى خباء 


و 


ل وَعِنْدَهُ وین مولی أبى در الغفاری وَهُوَ بعال سَيفَهُ وَيُصلِحُه وَأبى 


"يا دمز أف لكَ من خليلٍ كم لت بالإشرق و الیل 
من صاحپ أو طالب قتیل .و ار لا یش بالبدیل 
و الما لأس إلى لجلا و کل حي سالك سبیلي: 
َأعادها مین أو ثلانً خی فَهمْتُها وعَرفث ما ارا نى العبرَةٌ 
رتنه ورت ات وش ثُ أن 
سَمِعَتْ ما سَمِعْتُ وهی مره وَمِنْ شأن النّساء ال وَالْجَرَعْ فلم تَمْلِك 
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تَفْسَها أَنْ كيت ت قزنها اه تحار حى انتقث ال ات 


البَلاء قد تَوَلَ وما عَمّتى فانها 


'واتكلاه! بت الْمَوْت أَعْدَمَنَى الْحياة أَلْيَومَ مات أُمّى فاطمَة وَأَبى عَلنْ 
وأخى الْحَسَنْء يا خَليفَةَ الماضى (الماضين) وبمال الباقى (الباقين). 


رها الحْسينٌ 352 ققال لها: يا أَحَيْةُ لا يُذْهِبَنْ جِلمَك الشیطان: 


مقتل امام حسین الغلا ی تج و رز مه سس ها رواک کی :او اس ری یدهم هون 


و اصحاب نیز سخنانی شبیه همین سخنان را گفتند که همكى بیانگر 
ایثارگری و جانفشانی آنها در برابر حسين ٍ1 بود. يس حسین د برای آنها 
جزای خیر آرزو کرد و به محل استقرار خويش بازگشت». 

سخنان امام 3 با خولهرش زینب توا 

على بن حسین لك می‌گوید: «من در أن شبی که پدرم صبح فردایش 
کشته شد. نشسته بودم و عمه‌ام زينب پرستاری مرا می‌کرد. که پدرم به 
خیمه‌اش رفت» جوّین که غلام ابوذر غفاری بود نزد پدرم مشغول تيز كردن 
و اصلاح شمشیر ایشان بود و پدرم اين اشعار را زمزمه می‌کرد: 
آف بر تو ای روزگار! يار ستمگر چند به صبح و پسین جه گرگ تناورا 
بر کنی از یار و دوست افسر و همسر نیست قناعت تو را به اندک و کمتر 
کار هماناست سوی حضرت داور هر که بود زنده راه من رود آخر" 

اين اشعار را دو يا سه بار تکرار فرمود تا آنکه مرادش را دانستم و بغض 
گلویم را فشرد ولیکن خود را نگهداشتم و ساکت ماندم و دانستم که بلا 
بر سرمان نازل شده. و اما عمه‌ام! او نیز آنچه من شنیده بودم. شنید. او زن 
بود و شأن زنان رقت و بی‌تابی است» پس نتوانست خودش را نگهدارد با 
سرعت از جا برخاست و در حالی که لباسش کشیده می‌شد با سر و روی باز 
خود را به حضرت رسانید» (كه تنها نشسته بود و کسی نزد أو نبود) پس گفت: 
"واثکلاه! كاش میمردم و زنده نبودم! امروز مادرم فاطمه و پسدرم على و 
برادرم حسن از دنیا رفته‌اند! ای بازماندۀ گذشتگان! و ای فریادرس باقی 


ماندگان!" يس حسين ا به وی نظر کرد به او فرمود: "خواهر جان شیطان 


سس مقتل الحسين 1 
ررقت عَيْناُ دوع وَقالَ: ل ترك القطا نام" فقالث: یا وَيْلَتاه! 
آقنغتصب تفشك اغتصاباً؟! فَذاكَ أَفْرح لقلبی وَأَشَدُ على نفسى'. نم 
لَطَمَتْ وَجهَها وَهَوَتْ إلى جها فَشَفنهُ وَخَرتْ مَغْشِيا عَلَبها. 

ققام لها الْحُسينٌ اث فَصَبّ عَلى وَجْهها الماء وقال لها: یا أختاه! 
إنْقَى الله وَتَعَزّى بعزاء اْو وَاغلّمى أن أَهلَ الأْضٍ یَموئون ول 
الشماء لا يَِقَْنَ وآن كَل شیء هالِكُ ال وجة اله الذى خَلَقَ الْخَلقَ 
بقذرته. وَيَبِعَتُ الْخَلْقَ و يعودون (يعيدهم). وَهْوَ فد وَحْدَمُء أبى خر 
مِنى» وَأقى خير مء واخی خی منی, ولی وک میم بزشول ال 
سوه . فَعَرّاها بهذا وَنَحْوهِ وَقالَ لها: 'يا أَخَيْهُ! نی آفسفث فَأَبرَى 
فُسَمى» لا تشقی علن جیباًء ولا تخمشی غلن وَخهأء ولا تدعی عَلَىْ 


الیل وَالتُبُورٍ إذا آنا هَلَحْتُ". نم جاء بها > حى أَجْلَسَها عندی. 


۳ 


مرح إلى أضحابه فَأَمَرَهُمْ أن قرب بَحْضُهُم يُبُونَّهُم من بَعْضٍ. وَأَنْ 


يدْخُِوا اناب بَعْضَها فى بَعْضٍِء و 


6. 


نْ يَكُونُوا بَيْنَ یوت 
تبون الوم من وَجْهِ واحد وَالْببُوتٌ من وَرائِهمْ وَعَنْ أَيْمانِهم وَعَنْ 
شمائلهم قَدْ حَفَّتْ بهم إلا اجه الذى يَأتيهم مه عَدَوّهُم. 


مقتل امام حسين إإإ ¬ 


حلم تو را تبرد" و چشمانش پر از اشک شده بود و فرمود: "گر قطا 
(نام مرغی است) در آشيانهاش رها می‌شد می‌خوابید!" (ضرب المثلی است 
برای شخصی كه به أو ظلم شده.) يس گفت: "يا ویلتاه! آيا تن به مرگ 
داده‌ای؟! اين بيشتر قلبم را ريش می‌کند و جانم را می‌فشارد" سپس 
صورتش را لطمه زد و كريبان چاک زد و بيهوش بر زمين افتاد. 

حسين ل برخاست و بر صورتش أب ياشيد و به او فرمود: ای خواهر! 
يرهيزكارى ييشه ساز! و بردبارى كن به بردباری الهى! و بدان كه اهل 
زمين مىميرند و از اهل آسمان نيز باقى نمی‌مانند و هر چیزی هلاک 
می‌گردد جز خدایی که به قدرتش مخلوقات را آفرید و آنها را بر خواهد 
انگیخت و باز خواهد گردانید» و او یگانه و یکتاست. پدرم بهتر از من بود و 
مادرم بهتر از من بود و برادرم بهتر از من بود (ولی همه از دنیا رفتند) و 
برای من و هر مسلمانی رسول خداَل سوه است". و با اين سخنان و 
شبیه آن» خواهر را دلداری داد و به او فرمود: "خواهر جان! تو را قشم 
می‌دهم و می‌خواهم که سوگند مرا پاس بداری که در مرگ من گریبان چاک 
نزنی و صورت خويش نخراشی و ناله واویلا و هلاکت خواهی بلند نکنی . 
سپس خواهر را آورد تا أينكه او را كنار من نشانید. 

سپس رفت نزد اصحابش و به آنها امر فرمود تا خیمه‌ها را كنار هم قرار 
دهند و طناب‌ها را داخل همدیگر قرار دهند. و خیمه‌ها را طوری تنظیم 
فرمود كه در ميان قرار گیرند و با دشمن از یکسو روبرو باشند (تا غافلگیر 
نشوند). و خیمه‌ها يشت سر آنها و سمت راست و چپ آنها باشد و خیمه‌ها 
دور تا دور آنها قرار كيرد مگر جهتی که دشمن قرار بود حمله کند. 


ا م ااام م ی 


وَرَجَعَ 4 إلى مکانه ام الیل کل یضلی یتفر وَيَذعُو یضرع 
وق آَضحابه كَذلِكَ يُصَلُونَ وَيَدْعُونَ وَيَسْتَففِرُونَ». 
قال لصحا بْنُ عبد الله ور بنا حل لان سَعدٍ يُحرِسُناء وَإِنَّحُسينا 


یر 
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: « وَلايَحْسَبَنَ الّذِينَ كَقَوُوا ألّما تُثلى لَهُم یر لأنْفْسِهمْ اما نلی 
هم لِيَرْدادُوا ما وه عَذابٌ مُهِينٌ * ماكان الله لِيذَرَ الْمُؤْمنِينَ قلی ما 
نم عليه حَتّئ يمير الْحَبِيتَ من الطّتّب > [آل عمران / ۱۷۹-۱۷۸] 
فسمتها من لک الیل رَجُلٌ يقال لَه عَبْدُ الله بن شمیره كان 
مضحاکاً و کان شجاعاً بَطَّلاً فارساً فاتکاً شریفاًء فقال: حن ورب الكَغبَة 
لبون ميزنا منکم. َال له برب بن خضیر: يا فاق أَنْتَ یک الله 
مِنَ الطَيَِّينَ؟! فقال له مَنْ نت وَيْلَك؟ قال لَه أن َه أن یبن حصي فتسابا 
وََصْبَحَ خسن بن على ك2 


انان وَثَلانُونَ فارساً وَأَرْبَعُونَ راجلا فجَعَل رُمَيْرَ بر نان فى میم 


2 
00 


فعا حاب بَعْدَ صَلاة الْعَداة و كان مَعَهُ 


أضحابه, و خبیب بْنَ مُظاهر فى ميد مَيْسَرَة أضحابه و أَعْطى رايَتَهُ الْعَبّاسَ 


4 و ر رم ۳۹ ۳۹ ۳۹ 2 2 ۳ 
أخاة؛ وَجَعَلُوا یوت فى ظهُورهم. وَأَمَرَ بخطب وَقَصَب كان مِنْ وَراء 


ا“ ا 


مقتل امام حسین ااا سس سس سس 


و به جایگاه خويش برگشت؛ پس تمام شب را به نماز و استغفار و دعا 
و تضرّع سپری کرد و اصحابش نیز به همین گونه بودند و نماز می‌خواندند و 
دعا و استغفار می‌کردند». 

ضحاک بن عبد الله چنین نقل می‌کند: گروهی از سواران ابن‌سعد که 
نگهبان بودند از برابر ما عبور کردنده در حالی که حسین 1# اين آیات را 
تلاوت می‌فرمود: و کسانی که کفر پیشه کردند گمان نکنند که مهلتی که ما به 
آنها دادهايم برای آنها خير است بلکه جز این نیست که به آنها مهلت می دهيم تاگناه 
خود را بیفزایند و برای آنها عذابی خوا رکننده می‌باشد * چنین نیست که خداوند» 
مؤمنان را بر این حال که شما بر آنید رها کند» بلکه می خواهد تا يليد را ازپاک جدا 
سازد. 6 

پس این سخنان حضرت را یکی از أن سواران شنید. مردی بود بنام 
عبد الله بن شمیر که مردی شوخ و شجاع و دلير و جنگاور بود. يس گفت: 
بخدای کعبه سوگند که ما پاکان هستیم و ما از شما جدا شده‌ايم. يس بَرير 
بن خضیر به او گفت: ای فاسق! خدا تو را از پاکان قرار داده است؟ پس به او 
گفت: وای بر توء کیستی؟ گفت: من برير بن خضير هستم. سپس به یکدیگر 
دشنام دادند. 

صبح روز عاشورا 

و حسین بن علی«#2 صبح كردء يس از نماز صبح اصحابش را به صف 
کر سی و دو سوار و چهل تن پیاده بودنده يس زُهير بن قين را فرمانده 
قسمت راست و حبیب بن مظاهر را فرمانده سمت چپ سياه و يرجم خويش 
را به برادرش عباس سيرد و خیمه‌ها را يشت سر قرار دادند و فرمان داد 


OORT‏ -بچسسسسسسسس سس« 


وَأَضْبَحَ عَم ْنُ سَعْدِ فى ذلك الوم وَهُوَ يوم الْجُمُعَة وَقيلَ يَوْمُ 
السَّبْت. ما أَصْحَابَهُ وَخَرَجَّ فيمّن مَعَهُ مِنَ لاس نَحْوَ الخسین اقلا وَكان 
على میم عمْرُو بن الحجاج. وعلی مَيْسَرَتِهِ شرب ذى الجوشن . 
وَعَلَى الیل عروة بن قيس. وَعَلى الرّجَالَة شب بن ربعي. وی الرَاية 
دُرَيداً مولاه. 

فزوی عن علی ُن الحسين زین العابدین 2 أنه قال: لا صَبَّحَت 
الیل الخسین رفع يَدَيِْ وَقالَ: أَللهُمْ آذت ثقتى ی ل زب ور وَرجائی 
فى کل سدق وَأَنْتَ لی فى کل آفر نَل بی یوعد كم من هم یتضغف 
فيه افوا وَتَقِلُ فيه الحیله وَيَحَذْلُ فيه الضديقء وَیَشمَت فيه العف 
نت وَلِْ کل نغمة, وصاجب کل حَسَنَةء وملتهی کل رَغْبَة». 


قال: «وَأَقبَلَ الوم یَجُولون حَوْلَ بيوت الحُسين فَيَرَوْنَ الخَنْدَقَ فى 


مقتل امام حسین ال 


تا هیزم و چوب که يشت خیمه‌ها بود را داخل خندقی که يشت خیمه‌ها 
کنده بودند ريقف شود و آتش زنند تا مبادا دشنمنان از يقح سر به آنها 

و عمر بن سعد صبح کرد در همان روز که روز جمعه بود و گفته شده 
روز شنبه بوده» يس اصحابش را به صف کرد و با گروهی از مردم که با او 
بودند به طرف حسین ا حرکت کردند و عمرو بن حجاج فرمانده قسمت 
راست و شمر بن دی الجوشن فرمانده قسمت چپ و عروة بن قيس فرمانده 
سربازان سوار و شبّث بن ربعی فرمانده سربازان پیاده و يرجم را نیز به 
غلامش ذرید داد. 

از على بن حسین له روایت شده که فرمود: «هنگامی که سياه دشمن 
صبح عاشورا به حسین حمله ور شد. حضرت دستانش را به آسمان بلند کرد 
و گفت: "خدایا تو در هر گرفتاری تکیه‌گاه منی و در هر سختی اميد منی و 
تو در هر امری که برایم پیش آید تکیه‌گاه و ساز و برك منی. جه بسا اندوه 
و ناراحتی که دلها در آن حالت به ضعف می‌گراید و راه حل اندک می‌گردد و 
دوست خوار می‌شود و دشمن زبان به سرزنش می‌گشاید من آن اندوه را نزد 
تو آوردم و شکوه‌اش پیش تو کردم چرا که از هر جه جز توست دست 
شسته و تنها به تو دل بسته بودم و تو گشایش آوردی و آن اندوه مرا 
برطرف کردی. يس تو صاحب اختیار هر نعمت و قرین هر نیکی و پایان هر 
اميد می‌باشی ». 

خنرانی اهام 3 در صبح عاشورا 

امام سجاداظكة در ادامه جنين نقل می‌کند که : «و آنها (سپاه عمر سعد) 

آمدند و اطراف خیمه‌های حسین جولان دادنده اما متوجه شدند که در يشت 


ظهُورهمٌ والتاژ نَضْطَرِمٌ فى الخطب اقب الذى کان ی فيه. قنادی 
مرن ذى الجَوْشَن -علیه اللعنة -بِأعْلى صوته: يا حُسَئْنَ َنَعَل الا 
قبل یوم القيامة؟ فقال الحُسينٌُ: من هذا؟ که شمر بن ذى الجوشن! 
ققالوال: َعَم فقال لَهُ: "يا ابْنَ راعِيّة المغزئء أَنْتَ أؤلى بها صلا 

ورام مب عَوْسَجَة أن يَرْمِيَهُ سهم فَمَنَعَهُ این مِنْ ذلك فقال 
لَه دَعْنى حى أَرْمِيَهُ فان الفاسقٌ مِنْ عُظماء الْجَبَارينَ: وق أَمْكَنَ الله مه 
فقال له الحَسينٌ: لا تزمه فانی أَكْرَهُ أن آنداهم. 

نم دَعَا الحسینْ براحلته فرکنها وّنادی بأغْلی صوته: “يا أَهْلَ العراق! 
- وَجُلّهُم يَسْمَعُونَ ‏ قََالَ: ها الاش اشمعوا قولی و۷ تَغجلوا خی 
أَعِظَكُم بما يَحَقُ لكُم غلن وختی آغذز الیکم. فان أغطیثفونی الضف 
ثم ذلك أشعد, وان لم تخطونی اضف من ألْفُسِكم فَأَجِمِعُوا رَأْيَكُم 
ثُمْ لا یکن مرک علَيْكُم عُمَةُ ثُمْ افضوا الن ولا تنظزون إِنْ ولّی الله 
الذى نَزْلَ الکتاب وَهو یی الضالحین . تم خمد الله ون عليه ودک 
الله ہما هو اَل وصلی عَلَى الى اه د وعَلى ملائکة الله ونیا 


۳2 


فلم يَْمَعْ كلم قط قله ولا بنده بلع فى مَنْطقٍ مه ثّيّ قال: 


مقتل امام حسین اك 


آنها خندق وجود دارد و هیزم و چوبهای داخلش می‌سوزند و زبانه م ىكشندء 
پس شمر بن دی الجوشن که خدا لعنتش کند با صدای بلند فریاد کشید: 
ای حسین! آیا برای آتش عجله کرده‌ای قبل از روز قیامت؟ حسین لا 
فرمود: "کیست این؟ گویا شمر بن ذى الجوشن باشد" . يس گفتند: آری. 
يس به او فرمود: ای پسر بُز چران! تو به آتش درافتادن شایسته‌تری". 

و مسلم بن عوسجه خواست شمر را با تیری هدف قرار دهد که حسین او 
را از اين کار منع کرد» مسلم گفت: اجازه دهید تا او را تير زنم چرا که اين 
فاسق. از دشمنان خداست 9 از بزرگان ستمگران است 9 اکنون خداوند او 
را در تیررس من قرار داده. حسین به أو فرمود: "به او تير پرتاب مکن چرا که 
من خوش ندارم که آغازگر جنگ باشم. 

سپس حسین شتر خويش را خواست و با صدای رسا فرمود: ای اهل 
عراق!" - و همگی می‌شنیدند - يس گفت: "ای مردم! سخن مرا بشنوید و 
عجله نکنید تا شما را بدانچه حقّ شما بر من است موعظه نمایم» و عذر 
خويش را برایتان بیان کنم» يس اگر با من منصفانه رفتار کردید به سعادت 
خواهید رسید وگرنه يس رأى خويش را استوار كنيد تا کارتان بر شما 
پوشیده نباشد. سپس درباره من هر جه خواهید به کار ببندید و مهلتم 
ندهید. سرپرستم خدايى است که قرآن را نازل کرد و او صالحان را 
سرپرست است". سپس حمد و ثنای الهی به جای آورد و خدا را به آنچه 
سزاوار بود ياد کرد و بر بيامبركيكةٌ و ملائکه و انبیای الهى درود فرستاد. 
پس از هیچ گوینده‌ای پیش از او و يس از او شنيده نشد كه در گفتار و 
سخنوری بلیغ‌تر از حضرت سخن گفته باشد. سپس فرمود: 


پبججج۰ص-صسسسسسسسسس 


۱ 


یج هوجو نتاس ید موی ما نی مهم وج مرب SBI‏ لکیس RYN‏ هرایم 


أمَا بُخد: فَانْسِبُونى فانظژوا من أَنَا تم ازجغوا إلى أَنْفْسِكْم وَعاتِبُوهاء 
فانظروا هل يَصْلْحُ لكم قَثْلى وانتهاك خزمتی؟ آلشت ابن بنتٍ یکم 
وان وَصِيّهِ وَابْنَ غفه وَأَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَدْقٍ لِرَسُولٍ ال يما جاء به 
من عند یه وی حَفْرَةٌ سید الشهداء عمی. لش جَغْفْرُ الَا فى 
الْجَنِ بجناحین عَمىء أَوَلَْ نکم ما قال رَسُولُ له لى وَلأَخى: «هذان 
سَيْدا شباب آخل الْجَنْةِ؟!» فإن صدفْفونی بما أَقُولُ وَهْوَ الْحَقُ له ما 
تَعَمَدْتُ كذباً مُنْدُ علمث أن الله يَمْقْتْ عليه هلف وان كَذْبُْمُونى فَإِنْ 
فيكم من لو افو عن ذلك أَخْبَرَكُم؛ سَلُوا جابرَنْن عبد الله الأنصارى, 
وَأبا سعیدٍ الخذری, ول بْنَ سَعْدٍ الساعدی وَزَيْدَ بْنَ ا ونس 
بن مالك يُخْبرُوكُم أَنْهُمْ سمغوا هذه المقالةَ من رَسُول الوا لى 
ولأخى: آما فى هذا حاجژ لَكُمْ عَنْ شفك ذمی؟!. 

قال لَه شمر بن ى الَْوْسَنٍ هو عبد اله عَلى حَزف نان يدرى 


ما ول (یقول) قال له خبیب بن مُظاهر: وَاللَه إنى لرا تب الله 


۳ ۳ 
ای ا ار 


علی سَبْعِينَ حَرْفا. وَأنا أَشْهَدُ آنك صادِق ما تذری ما يفول قد طَبَعَ الله 


مقتل امام حسین اا سس سس 


"اما بعد: يس تسب مرا ملاحظه کنید» پس بنگرید که من کیستم. سپس 
به خویشتن مراجعه كنيد و خود را سرزنش نمایید. يس بنگرید که آيا 
کشتن من و هتک حریم من برای شما صلاح است؟ مگر من پسر دختر 
پیامبرتان نیستم؟ مگر من پسر وصی او پسر عموی او و اولین مؤمن که 
رسول خدا را در آنچه از جانب پروردگارش آورده بود تصدیق کرد نیستم؟ 
آيا مگر حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا مگر جعفر که در بهشت 
با دو بال پرواز می‌کند عموی من نیست؟ آیا مكر آنچه رسول خدارَباَقٍ 
دربارۀ من و برادرم فرموده به شما نرسيده که: «اين دو سرور جوانان اهل 
بهشت می‌باشند ؟!» يس اگر مرا در آنچه می‌گویم تصديق کنید, که حق 
همان است» بخدا سوگند از زمانی که دانستم خداوند اهل دروغ را دشمن 
می‌دارد. دروع نگفته‌ام. و اگر مرا تکذیب کنید» پس در ميان شما هستند 
کسانی که اگر از ایشان بیرسید» حقیقت را به شما خواهند گفت؛ بروید از 
جابر بن عبد الله انصاری و ابوسعید خدری و سهل بن سعد ساعدی و زید 
بن ارقم و انس بن مالک بپرسید. اینها به شما خواهند كفت که اين سخن را 
از رسول حدايَبَانكَقٍ دربارة من و برادرم شنیده‌اند. آيا برای جلوگیری شما 
از ریختن خون من همین کافی نیست؟!" 

يس شمر بن ذى الجوشن گفت: من خدا را بر یک حرف عبادت می‌کنم 
اگر بفهمم جه می‌گویی. يس حبیب بن مظاهر به او گفت: بخدا سوگند من 
چنین می‌بینم که تو خدا را بر هفتاد حرف عبادت کنی و من گواهی می‌دهم 
كه تو در آنچه می‌گویی صادق هستی؛ آری تو نمی‌فهمی که حسين جه 
می‌گوید» خدا بر قلب تو مُهر زده. 


pn. دن بن عون اي دجوو معطا اسم مجر عه ع ستاو محمد‎ KEDAH ردج دبي عد عمجم بوم سجس يجب سوسستعاه ها مساجو وجني جور‎ GERINE rer f FNS 


اه حرطم رف اف موی یمرو 


نم قال لهم الحْسينٌ اد : فان كنم فى شا من هذا آفتتشکون ی 
ابْن بلتِ لَبِيَكُم! فو الله ما بیْن القشرق والقفرب ابن بِنْتٍ بي غنری 
فیکم و لا فى غیرکم. و بخکم أتطبُونی بقتيلٍ منکم قتلثه» أو ما لَكُمْ 
اسْتَهْلَكْتُهُ أ بقصاص جراحة؟! فَأَخَذُوا لا یَُلمَُه فنادی: 'يا شسبّث 
بن ربعي ويا عجار بن أَبْجَرء ويا قنس بن الْأَشْعَبْء ويا يزيد بن 
الحارث. ألم كبو إلى أن قذ آنفت اماز واخضز الجناب (الجنات). 


ف الل إن 


اما تدم على جِند لَكَ مُجَنّدِ؟!! فال له قيش بن الأشعث: ما َدْرى ما 
تقول. وَلكِنِ ازل علی کم نی عَم اتهم لن يَرَوْكَ الا ما تُحِبٌ. ققال 
لين "لا وَاللّهِ لا طیکم بیدی إغطاء الذليل ولا أَفِرُ فراز الْعَبِيدِ'. 
رکه أَنْ توخمون که أعود 
۶ بربی ور ینک شک لم یز نیب )۰ 

ب أ ؛ ناح راحلَه وَأَمَرَ عقبة بْنّ سَمْعان فعقلها وَأَقْبَلُوا يزحفون 
نحوه.) 

لا ری الح ِن يزيد أنَّالَوْمَ قَدْ صَمّمُوا على قتال الحُسين ا قال 


ِعْمَرَ بن سَعْدٍ : أَئْ مر الآ ها الب ؟ قال : إى والله قتالا 


مقتل امام حسین ا 


سپس حسین ا به آزها فرمود: "يس اگر در این مورد شک و تسردید 
دارید» پس آيا در این مطلب نیز شک و تردید دارید كه مسن پسر دختر 
پیامبرتان می‌باشم؟! يس بخدا سوگند در ميان مشرق و مغرب اگر جستجو 
كنيد پسر دختر پیامبری جز من نخواهید یافت نه در ميان شما نه در ميان 
غير شما. وای بر شماء آيا کسی از شما را به قتل رسانده‌ام كه می‌خواهید 
خونخواهی او را کنید؟ آيا مالی از شما ربوده‌ام؟ يا قصاص جراحتی را 
می‌خواهید؟" همگی خاموش بودند و سخنی نمیگفتند! يس فریاد زد: ای 
شبّث بن ربعی! و ای حجار بن آبجرا! و ای قيس بن اشعث! و ای يزيد بن 
حارث! آیا شما نبودید که برای من نامه نوشتید که میوه‌ها رسیده و باغ‌ها 
سرسبز شده و تو بر سپاهی که آماده و مجهز می‌باشند وارد می‌شوی؟!" 
قيس بن اشعث به حضرت گفت: نمی‌دانيم جه می‌گویی؟ ولیکن به حکم 
پسر عموی خود (عبید الله) سر تسلیم فرود آور چرا که آنها جز آنچه دوست 
داری برای تو نمی‌خواهند. حسین به او فرمود: نه بخدا سوگند دست ذلت 
به شما نخواهم داد و نه مانند بردگان از دست شما فرار نخواهم کرد . 
سپس فریاد زد: "ای بندگان خدا! پناه می‌برم به پروردگار خويش و پروردگار 
شما از اینکه مرا سنگسا رکنید. 6 يناه می‌برم و به پروردگار خويش و پروردگار 
شما از هر متكبّر و سرکشی که به روز حساب ایمان نیاورد. 4 ". 

سپس شتر خويش را خوابانید و به عقبة بن سمعان امر فرمود که أن را 
ببندد و او چنین کرد. يس سياه دشمن به جانب حضرت حمله را آغاز کرد.» 

پشیمانی حرو پیوستن به سياه امام نا 

يس هنكامى كه خر بن يزيد تصميم سياه (دشمن) را بر جنگ با 

حسين طا ديدء به عمر بن سعد كفت: آیا تو با این مرد می‌خواهی بجنگی؟ 


نوه أذ تن الرژوش و تلی الایدی» فال : آَقما لَكُمْ فيما عَرَضَهُ 


ص 


عَلَيْكُمِ رضی؟ قال ۶ عُمَ: أمالَو كان مرا لقع لک مير قد آبی. 


۳2 
أ 


فا ار ختی وقف من الاس مَوقفا وَمَعَهُ رَجُلٌ من قومه یقال لَه 
رب فیس فقال: يا قَرَةُ هل سفیت فَرَسَلك اليَوْمَ؟ قال: لا قال: قما ترید 


أن تَسْقِيَهُ؟ قال 1 فقث والله آله رید أن حى فلا بشهد الان 
یکره آن أراهُ حينَ يَضْنَعٌُ ذلك فة فقلتُ له: لم أَسْقِه وَأنَا مُنَطَلقٌ فأسْقيه 
1 7 1 ۳ ۳ 4 هة 8 : E‏ عم ر 1 ۳2 ی 
فاعتزل ذلك المکان الذی كان في فو الله لو انه اطلعنی على الذی يريد 


اريت على ای تیه سين وین 


5 یه اه ماک هى ومد له المُهاجرٌ: اد 
REE‏ كود ا 
جع أهلٍ الكُوفة ما عَدَْتک. قما هذا الذى آری منك؟! فقال لَه الخد: 
الى ال ا تقس ن اله والثار. ۳ لا آختاز عَلَى البجَنّة شین 
ولو قُطَّفْتُ وخرفت. 

َم ضَربَ فَرسّه فلحق بالخسین 391 قال لَهُ: بل فِداك یا ان 


رَسُولٍ الله آنا صاحبک الذى نک من الرّجُوع. وَسَايَرْئُكَ فى 


مقتل امام حسین ا " 


گفت: آری بخدا سوگند. جنگی که کمترین آن» افتادن سرها و بریده شدن 
هس تقد یه ا راد مومسم مرق ما ختاقت انو ا عفر 
گفت: اگر کار در دست من بود انجام می‌دادم و سخنش را می‌پذیرفتم ولیکن 
امیر تو (ابن زیاد) رد کرد. 

يس خُر آمد تا در گوشه‌ای از سياه قرار كرفت و همراه او مردی از 
قبیله‌اش بنام قرة بن قيس بود به وى گفت: ای قُرَة آيا امروز اسب خويش 
را سيراب کرده‌ای؟ گفت: نه. گفت: نمی‌خواهی سیرابش کنی؟ قره می‌گوید: 
بخدا مويب می‌خواهد از جنگیدن كنار کشد و دوست ندارد که 

فیا در ان ال کا و برشيو يس به ای كلهم + اسيم ا ب ذا 
مىروم تا سيرابش كنمء و از آنجا دور شدم» يس بخدا سوكند اكر به من 
مىكفت که قصدش جيست من نيز با او به نزد حسين بن على يي می‌رفتم. 
پس خر آرام آرام نزدیک حسين رفت» مهاجر بن اوس به او گفت: ای پسر 
يزيد جه می‌خواهی؟ أيا قصد حمله داری؟ يس خر به او جوابی نداد ولیکن 
لوزه‌ای در اندامش افتاد. پس مهاجر به لو گفت: کار تو شک برانگیز استتء 
بخدا سوگند هیچ‌گاه تو را چنین ندیده بودم. اگر از من می‌پرسیدند که 
شجاع‌ترین اهل کوفه کیست» تو را معرفی می‌کردم. پس اين جه حالتی 
است که از تو می‌بینم. خُرَ به او گفت: بخدا سوگند من خويش را ميان 
بهشت و جهنم مخيّر می‌بینم» يس بخدا سوگند هيج چیز را بر بهشت 
ترجیح نمی‌دهم حتّی اگر قطعه قطعه كردم و سوزانده شوم. 

سپس اسب خويش را ركاب زد و به حسین:1 ملحق شد بس به 
حضرت گفت: فدایت شوم ای پسر رسول خدا! من کسی هستم که مانع 
برگشتن شما شدم و دنبال شما آمدم تا در اين مکان شما را مجبور به ماندن 


الطریق. وَجَعْجَعْتُ بک فى مدا المکان. وّما ظننث أَنَّ الوم يَرُدُونَ 
علیک ما عَرَضته عَلَيْهم , ولا یلو منک هذه امه وله لو عَلِمْتٌ 
هم نون بک إلى ما أرى ما رکب منك اذى رکب وَإِنَى تائبٌ إلى 
الله تعالی ما صعب فترى لى من ذلك توبةٌ؟ قال له سین 
«نعم» يتوبٌ الله عليك فانزل». قال: فا لک فارساً خيرٌ نی راجلا 
أقاتهم على فرسی ساعة, وَإِلى ازول ما يَصيرٌ آخرٌ آمری. فقال له 
الحسین 2ل: «فاضتغ یرحمت الله ما بدا لَك). 


ت 
جم اعم 


فَاسْتَقُدمَ آمام الخسین لا تم نا رجل مِنْ أضحاب الحسین از 


ین لح خر بنى رياح و خر عند مُختلف الزماح 


نع الخرٌ إِذْ نادی حسین و جاة بنفسه عند الصباح 
ّم قال: يا هل الکُوفت. لمكم الیل وَالْعبْرُ أدَعَوتُم هذا الْعَبدَ الصَالحَ 
خی إذا أتاكم أَسْلَمْتمُوه وَرَعَمْتُم نکم قاتلو آنفیکم دوئه؟ تم عَدَوْتم 


4 وا 0 
۳ ۶۳ 0 ۵ ور ۶ 4 2 ع مسر وميم وه 
عليه لتَمَتَلوه. ام 7 بنفسه و آخذتم بکظمه. و احطتم به من کل 

م ۰ سے ت سے ص 42 


ص 


جانب لِتَمْتعوه النَوجُهَ فى بلاد الله العريضةء فصار کالاسیر فى أيديكُم 


مقتل امام حسين اا > سسس سس 


نمودم. و گمان نداشتم که اينها سخنان شما را رد کنند و شما را به اين 
مرحله برسانند. بخدا سوكند اگر می‌دانستم که کار شما را به اینجایی که من 
می‌بینم می‌کشانند هیچ گاه با شما چنان رفتار نمی‌کردم و من به درگاه خدا از 
آنچه کرده‌ام توبه می‌کنم. بنظر شما آيا برای من توبه‌ای هست؟ پس 
حسین 2 به أو فرمود: «آری, خدا توبه تو را می‌پذیرد, از اسب فرود آی». 
گفت: سواردام برای شما بهتر است تا پیاده. ساعتی با آنها سواره می‌جنگم و 
البته آخر کارم به پیاده شدن خواهد انجامید. يس حسین ا به او فرمود: 
«هر چه صلاح می‌دانی انجام ده خدا تو را رحمت کند!» 

پس جلوتر از حسین 4 (مقابل سياه دشمن) قرار كرفت سپس مردی از 
اصحاب حسين ني برايش چنین سرود: 

خوب آزاده‌ای است خر بن ریاح» و آزاده است در برابر نیزه‌های پی 
در بی. 

و خوب آزاده‌ای است آن هنكام كه حسین برای یاری فریاد زد و او 
پاسخ مثبت داد و صبح هنگام جان خود را در طبق اخلاص نهاد. 

سپس (حُرَ) گفت: ای اهل کوفه! برای مادرتان عزا و گریه باشد آیا سزاوار 
است که این عبد صالح را دعوت کنید. اما يس از آن که به سوی شما بیامد 
او را تسلیم دشمن نمایید؟ شماگمان داشتید که برای او جان فدا می‌کنید! اما 
اینک در برابرش صف آرایی کرده‌اید تا او را بکشید! و راه نفس کشیدن را 
بر او گرفته‌اید و از هر طرف او را محاصره کرده‌اید تا مانع بازگشت او به 
سرزمین‌های پهناور خدا شويدء يس با أو همچون اسیری در دست خويش 


HEKAN A 4‏ ااام مع ره 


لا ملك لنفسه تفعاً ولا يدق عنها صر وحلانموه ونسائه وَصَبيته بيه وَأَهلَه 
عن ماء الفرات الجاری يَشربه اليَهودُ وَالنصارى وَالمَجُوس وّتمرع فيه 
خدزی لواد .وه هم قذ مغ عمش نس ما حلم 
محمداً فى ری لا سَقَاكُمْ له يوم الما الأكبر ؟ فَحَمَلَ عا عليه رجال 
يَرْمُونَ بل فأقبل حَتَى وقف أمامَ الحسين 3. 

ونادی عمر بنْ سعد: يا دریف أن رايتك؛ فذناها ثم وضع سَهْمَه 
فى کبد قوسه تم رَمى وّقال: اشْهَدُوا انی اول مَنْ می تم ارْتَمَى الاس 
و نبارژو قبرز سار تولی زياد بن آبی شُفیان وَبَررَ إلیه عبد الله بن 
غمیر. ٠‏ فقال له بساژ: من آنت؟ فانتسب له فقال: لسث رفک ليرج 
إلى رُمَيرٌ باقن أو حبیب بن مُظاهِر. فا له عبد الله بن عُمير: یبن 
لفاعلة. وب رغبةٌ عَن مَارَرَة أحد من الّاس؟! كم شد عَلیّه فضربه بِسَئفه 
حت بر اه َمْشتَغِلٌ بضزبه إذ شد هسام تولی عد الله بن زياد. 


فصاخوا به: قد رهقك العبد. فلم یشعر حَتَى غشیّه فبدره ضربة اتقاها 


صسسسصسصس«سسسسسسس«س ااا ita‏ 221111111 


مقتل امام حسین اا سس سسسب 


رفتار می‌کنید كه توان نفع رسانیدن و دفع كردن ضرر از خود را ندارد و أب 
جاری فرات را که یهود و نصارا و محوس آزادند از آن بیاشامند و حتّی 
خوک‌ها و سگ‌های بیابان در آن آبتنی می‌کنند. اين آب را بر روی او و زنان 
و کودکان و اهلش بسته‌اید تا حدّی که عطش آنها را به مرز مرگ رسانیده؛ 
جه بد کردید نسبت به حق حضرت محمد دربارة فرزندانش! خداوند در روز 
تشنگی شدید قیامت سیرابتان نفرماید! يس گروهی از سياه دشمن با تير او 
را هدف قرار دادنده يس خر آمد تا پیش روی حسین لب قرار گرفت. 
عجر بن سعد آغازگر جنگ 

و عمر بن سعد فرياد زد: ای رید پرچمت را نزديك بیاور, يس جنين كرد 
و عمر تيرش را در قوس كمانش قرار داد سيس تير را يرتاب كرد و كفت: 
همكى كواه باشيد كه من نخستين کسی بودم كه تير انداختم. سپس مردم 
سياه أو تير اندازى را شروع كردند و به ميدان آمده» مبارز طلبيدند. يس يسار 
غلام زياد بن ابی سفيان به ميدان آمد و مبارز طلبيد و عبد الله بن عمير 
آمادةٌ نبرد با او شد. يس يسار به او كفت: تو كيستى؟ يس نشب خويش را باز 
گفت. پس كفت: تو را نمىشناسمء بايد زهير بن قين يا حبيب بن مظاهر با 
من بجنكند (تو در حدّ من نيستى). عبد الله بن عمير به او گفت: ای فرزند 
بدكاره! چرا از جنگ با یکی از مردم فرار مىكنى. سپس بر او حمله برد و با 
شمشیر او را به زمين افکند. مشغول زد و خورد بودند كه سالم غلام ابن زياد 
نيز وارد معرکه شد تا عبد الله بن عمير را از پای در آورد. یاران عبد الله 
به او هشدار دادند و فرياد زدند: غلام بر تو مشکل ساز نشود (اطراف خود 
را مواظب باش)! اما او متوجه نشد تا اين که سالم بالای سرش رسید و 


ابن عُمیر بكمّه الیسری فأطارث صابع کَفه. نم شد له ره خی 
تله وأقبل وََد فتلهما جَميعاً وَهُوَ يَرتجرٌ وَيَقُولُ: 

إِنْ تُنکژونی فَأنا اب کلب نی امْرُوٌ ذو مِرَةٍ و عضب 

و لشت بالوّار عِندَ التكب 

وَحَمَل عمرُو بن الْحَجَاجٍ عَلى مَيْمَنة أَضْحابٍ الحْسين لا فیمن 
كان مَعَهُ من أهل الکُوفت فا : دنا ِن الخسین ا جوا له علی الرَ کب 
َأَشْرَعُوا بالرماح نَحْوَهُم فلم تدم خَيْلَهُمْ عَلَى الرٌماح» َدَهَبْتِ الیل 
لوجع فرعم أضحابٌ الحُسين لا بابل قَصَرَعُوا مِنّْهُم رجالا وَجَرحُوا 
مِنهُم آخرينَ. 

وَجاء رل ی نی میم ال ل عبد له بن رت ققدم لى نکر 
لخسین نئل قناداه الْمَوْمُ: إلى أي ننک آمك ؟!فقال: إِنَى أقدم عَلى 
رب رحیم وشفیع مطاع . فقال الحسین اا 4 لاضحابه: «من هذا؟» قیل : 


هذا ابْنّ حَوْرَة قال: له خر إلى الثار» فاضطرّب به فَرَسّه فى جَدُوَلٍ 


مقتل امام حسین ‏ سس 


شمشیرش را فرود آورده ابن‌عمیر دست چپش را سير کرد و جان به در برد 
ولی انگشتان او پرید» اعتنایی به زخم نکرد و بر سالم حمله برد و او را به 
هالاکت رسانید. او برگشت در حالی که هر دوی آنها راکشته بود و جنين رجَز 
می‌خواند. گفت: 

اگر مرا نمی‌شناسید يس بدانید که من از قبيلة کلب هستم و من 
قوی و پر قدرت می‌باشم. و در حوادث ناگوار, ناتوان نیستم. 

رشادت ياران حسین ا 

و عمرو بن ححاج (كه فرمانده میمنه یعنی قسمت راست سياه عمر بن 
سعد بود) با افرادش از مردم کوفه بر ميمنة سياه حسین ی هجوم آورده پس 
هنگامی که به نزدیکی ياران حسین رسیدند» اصحاب حسین 1 سر زانو 
نشستند و نیزه‌هایشان را به سمت آنها كرفتندء سياه پیاده دشمن ترسیدند 
و پیش‌تر نرفتند و خواستند بركردندء اما اصحاب حسین لد به طرف أنها 
تیراندازی کردند و گروهی از سياه دشمن را به خاک ذلت افکندند و عده‌ای 
دیگر را مجروح نمودند. 

به هلا کت رسیدن ابن حوزه 

مردی از بنی‌تمیم بنام عبد اللّه بن حوزه برای مبارزه با اصحاب حسین 
به میدان آمد و جلوی سياه حسین ا ایستاد» یارانش فریاد زدند: كجا 
می‌روی ؟ مادرت به عزایت بنشیند! يس گفت: وارد بر خدایی می‌شوم که 
مهربان و شفاعت کننده و مورد اطاعت است. يس حسین َه به اصحابش 
فرمود: «اين کیست؟» گفته شد: اين ابن‌حوزه است. فرمود: «خدایا او را به 


آتش در آور». يس به ناكاه اسب ابن حوزه در تلاطم شد و در جدول آبی 


مقتل الحسين 1 
َوه وَتَعَلمَتْ رِجْلَهُ الهسری با کاب وازتفعت الیفنی. فش عَلَيْه 
مُسْلِمُ بن عَوْسَجَةَ فَضَرب رِجْله اليُمنى قطارّث. وَعَدا په ره يَضْرِبٌ 
اسه كل حجر و کل شجر تن مات وَحَجل ال بروجه إلى الّار. 
نتب القتال فقتل م ِنَ البجميع جماعةٌ. 

تام وت ea‏ 


مور م 


عنترة: 


ع 
38 
۱ 
‌ 
۰ 


م سوب نافع بن هلا 
آنا اب ملال الْبَجَلِنَ وید 
یرالیه مراحم بن حُرَيْتِ فقال لَه 
وت 
فصاحَ تساو وا توس 


ُقاقلونَ فُرسانَ أهل المصس وَتَمَاتِلُونَ وم 2 مستمیتین. لا بر 


مقتل اهام حسین للا - 


افتاد و ابن حوزه سرنگون شد و پای چپش به ركاب اسب كير کرد و پای 
ضربه‌ای پراند. اسب ترسیده بود شروع به فرار کرد و سر أبن حوزه به هر 
هر جه زودتر روحش را به آتش در آورد. 
مپارزه حر 

و خر بن يزيد بر اصحاب عمر بن سعد هجوم آورد در حالی که شعر عنتره 
را می‌سرود : همواره به سفیدی صورت و سینه‌اش تير افكندم تا جايى 
که گویا لباسش از خون است. 

يس مردی از بنی‌حارث به نام يزيد بن سفیان برای جنگ با خر به 
میدان شتافت اما خر مهلتش نداد و او را به هلاکت رسانید. 

مبارزه نافع بن هلال 

و نافع بن هلال یکی دیگر از یاران حسین 3 به میدان آمد در حالی که 
می‌گفت : من فرزند هلال بَجَلىَ هستم. من بر دین على هستم. 

پس مزاحم بن خُرَيث برای مبارزه با او به میدان آمده يس گفت: اما من 
بر دين عثمان هستم. يس نافع به أو گفت: تو بر دين شیطان هستی. و بر او 
هجوم آورد و او را به هلا کت رسانید. 

نگرانی سپاه دشمن از چنگ‌های تن به تن 

عمرو بن حَجاج بر سر افرادش فریاد زد كه: ای احمق‌ها! آيا می‌دانید با 
جه کسانی می‌جنگید؟ شما با جنگاوران اهل کوفه می‌جنگید! با گروهی به 
جنگ آمده‌اید که آماده برای مرگ می‌باشند و ترسی ندارندء کسی از شما 


نکم ح. قاهم یل وَكَلّما ون والله و لم ترمومم ال بالحجارة 
نموم ؛ فقال عُمَر بِنُ سعد: صَدَفْتَ, الرَأَىُ ما ریت فأرسل فى 
الاس مَنْ يعرم علیهم آلًبارژ رجلٌ منکم رجْلا مهم 

نم حمل عمو بن الحجَاج فى أضحابه عَلَى الخسین 1 ین حو 
رات فاضطرَبُوا ساعة. فَصرِعَ مُسلمٌ بن عَوْسّجة لد وانضرف 
عمرو و أَضحایه وانقطعت ابر فَوَجَدُوا مسلماً صریعاً. فمشی إليه 
الحْسينٌ 390 فاذا به رمق فقال: «رَحِمَكَ ال يا شم : مِنْهُم من قضی 
به و وَمِنْهُم من يَنْتظرُ وما دلوا تبديلاً * » [الأمزاب / ۲۳ ] 

وَدَنا مه حبیب بن مُظاهِر فَمَالَ: عَزَّ عَلىَ مَصْرَعُكَ يا مُسلم. أبشر 


2 


ان فال مسلم قولاً ضعيفاً: سر الله بخير. ققل له خبیب: ولا نی 
أعلمُ أَنّى فى أَثْركَ من ساعتى هذه لأَحْبْيْتٌ أن تُوَصَّينى بِكُلٌ ما أهمّك. 
نم تراجع م الوم إلى سین ند فُحمل شمر بن ذى الجوشن - لعنه 

الله -علیآمل الميسرة فيضو لَه َطاغنوه. و بل على اتسين 


مقتل امام حسین اا سسس 


جدا جدا به جنگ و نبرد با آنها نروده اینها اندک می‌باشند و اندک زمانی زنده 
می‌مانند. بخدا سوگند اگر تنها سنگی برگیرید و به آنها پرتاب كنيد آنها را 
خواهید کشت. يس عمر بن سعد گفت: راست گفتی» نظرء نظر توست. پس 
کسی را در ميان مردم بفرست تا اين فرمان را اعلام کند که کسی تنهایی 
به میدان مبارزه با آنها نرود. 
حملة دست جمعی دشمن و شهادت مسلم بن عوسجه 

سپس عمرو بن حجاج با افرادش از طرف فرات به جانب حسین ا 
هجوم آوره ساعتی جنگیدند» و در طی این جنگ مسلم بن عوسجه اسدی 
کشته شد و عمرو با افرادش برگشتند» هنگامی که گرد و غبار فرو نشست» 

متوجه شدند که مسلم بر زمين افتاده است. حسین ا نزد او رفت» هنوز 
اندک جانى در بدن داشت» يس فرمود: «ای مسلم خدا تو را رحمت کند» 

1 مار 2 ناما اه ۰ 
(سيس اين أيه را قرائت فرمود): ‏ گروهی ازايشان به عهد خويش وفاكردند 
و برخی از ایشان به انتظار (شهادت) ماندند و هیج تغييرى دركار نباورده‌اند. 6 
گفت: خدا تو را به خير بشارت دهد. حبیب گفت: أكر چنین نبود که خود نيز 
به دنبال تو می‌آمدم, دوست می‌داشتم وصیت می‌کردی و هر جه امر مهمى 
داشتی برای تو انجام می‌دادم. 
حمنة شمر و افرادش به ياران حسین و شهادت حر 

سپس دشمن به سوی حسین ع بازگشتند اين بار شمر بن ذى الجوشن 
كه خدا لعنتش كند ‏ (كه فرماندهی قسمت چپ سياه عمر سعد را بر عهده 
داشت) بر میسره (قسمت چپ) سپاه حسین ا هجوم آورد, اصحاب حضرت 
مقاومت کردند و با نیزه آنها را يس راندنده بس از هر طرفی به سياه حسين 


و ضحابه مِنْ کل جانب. وَ قائَلَهُم أَضْحابٌ الخسین قتلاً شديداً: 
أَحَدَتْ خَبْلهُم تحمل وَإِنّما ھی اثنان وَثَلانُونَ فارساً. فلا تحمل علی 
جانب من خَيْلٍ الكُوفة اکن 

قَلَمَا رای ذلك عُروةٌ بن قيس وَهْوَ عَلى خیل هل الْكُوفة بعت إلى 
عُمَرَ بن سعدٍ: آما تری ما تلقی حَيْلى من الم من هذه العدّة التسيرة. 
اعت إليهم الرّجالَ الما فبعث عَليهم بالرّمةِ فَعُقِرَبالحرٌ بن يزيد فرسّه 
زل عنه وَجَعَلَ يَقَول: 

إن تَعْقِروا بی فنا ابن الخرٌ أَشْجَمٌ من ذى لبّدٍ هِرَبْرٍ 

و يَْرِبّهُم بسَِِهِ و تکاتژوا عله َاشْمَوَكَ فى قتله یوب بن مرح 
وُرجل خر من فرسان أهلٍ الكُوفة. 

قاتل آضحاب الخسین بن على 22 الْقَومَ شد قتا حَنَّى انتصف 
الّماز. فلا رَأَى الْحُصينٌ بن نمی وکا على الرسا: صَبْرَ أضحاب 
نسي تشه و سوب 
الحُسين م3 بالل فَرَسَقُو َمُومُم. فلم يَلِنُوا أَنْ عَفَرُوا خیولهم و جرخوا 


رجا وَأَرْجَلُوهم. وَاشْنَدّ القتال بینهم ساعةً. 


مقتل امام حسین ا 


سواران سياه حسین ا که سی و دو نفر بودند به هر جانب از سياه سوار 
کوفه که حمله می‌بردند آنها از مقابلشان می‌گريختند. 

يس هنگامی كه عروة بن قيس که فرماندهی سواران کوفه رأ به عهده 
داشت چنین دید برای عمر بن سعد پیغام فرستاد که: مگر نمی‌بینی سواران 
من از اول اين روز از اين عده کم چقدر ضربه خورده‌اند؟ پیادگان و 
تير أندازان را به يارى بفرست. يس عمر سعد چنین کرد و تیراندازان را 
فرستاد. پس اسب خر بن يزيد پی شد و او از اسب يايين آمد و چنین 
می‌سرود: 

اگر اسب مرا پی می‌کنید يس بدانید که من فرزند آزاده‌ام و از شير 
ژیان نيز شجاع ترم. 

و در همین حال با شمشیر به آنها حمله می‌کرد. عده زیادی از دشمن 
بر سر او ريختند و وی را به شهادت رساندند. ايوب بن مُسرّح و مردی دیگر 
از جنگاوران کوفه در کشته شدن او نقش داشتند. 

تیراندازی شدید سياه دشمن به یاران امام 39 

يس اصحاب حسین بن علی له با لشگر دشمن (اهل کوفه) به سختی 
جنگیدند تا روز به نیمه رسید. خصین بن نمير که فرماندهی تیراندازان سياه 
عمر سعد را به عهده داشت. هنگامی که پایداری اصحاب حسین ا را 
ديد به افرادش که پانصد تیرانداز بودند فرمان داد تا اصحاب حسین ا را 
در آوردند و مردانشان را مجروح نمودند و آنها بدون اسب مدتی را سخت 


وَجاءهم شمر بن ذى الجوشن فى أضحابه. فَحَمَلَ علیهم زیر 
یه فى عَشرة رجال مِن أضحاب الحُسين فَكَشَفْهُم عَن یوت 
وَعَطَفٌ عَلَيْهم شمر بنْ ذى الجوشن فقتل من القوم و رد الباقينَ إلى 
مواضیهم؛ وأنشَا رهب القين یو مُخاطباً للْحْسَين ا: 

یوم نی جَدَّكَ ابا وَحَسَنَاً والمرتضی عَلِيًا 
وَذا الجَناحين القَتى الكَميًا 

و كان لیم فى أضحاب الحُسين 391 قل عَدَدِهِم . و لا ین 
فى آضحاب عُمَر بن سَعَدٍ لِكَثْرَتِهِم, وَاشْمَدٌ اقتال لحم ور لقن 
وَالْجراحٌ فى أضحاب بى عَبْدِ الله الحسين نظ إلى أن زالت امش 

وََقَدّمَ حَنْظلةٌ بنْ سعد الشبامی بَيْنّ يَدَى الحسين ا فنادی اَهَل 
الُوفة: ‏ يا قوم ای آخاف عَلَيكُم مثل یم الأخزاب * يا قوم انی 
خاف عَلَيِكُمْ یم اناد € يا قوم لا لوا حُسَيناً « قیِنحتکم له 


بعذاب وَقَدْ حاب من افتری ). ؟ م تدم فقاتل حَتّى فت . 


1 


مقتل امام حسین اكلا 


و شمر بن ذی الجوشن با افرادش جلو آمدنده بس ژهیر بن قن با 
ده نفر از اصحاب حسین ا به جانب آنها حمله کردند و آنها را از اطراف 
خیمه‌ها كنار زدند. شمر بن ذى الجوشن بار دیگر به ایشان حمله کرد و 
تعدادی از آنها را به شهادت رسانید و بقیه به مواضع خويش بازگشتند و 
زهير بن قين در حالی كه حسيننلة را مخاطب خويش قرار داده بود چنین 
مى سرود: 

امروز نبی (اكرم) جد شما و حسن و على مرتضئنليةٍ را ملاقات 
خواهم كرد و همجنين جوانمرد دلاور صاحب دو بال (جعفر طيار) را 
ديدار خواهم كرد. 

و شهادت اصحاب حسین ا به سبب تعداد کم آنها أشكار می‌نمود 
ولیکن کشته شدن اصحاب عمر بن سعد به جهت کثرت آنها به چشم 
نمی‌آمد و جنگ شدیداً در گرفته بود و اصحاب حسین ِا در ميان سياه 
دشمن فرو رفته و کشته و زخمی بسیاری بر جای گذاشته بودند تا اینکه 
هنكام ظهر شرعی فرارسید. يس حسین .39 با اصحابش نماز خوف را به 
جماعت اقامه کرد. 

اقامة نماز جماعت و مبارزة حنظله يس از نماز 

و پس از آن حنظلة بن سعد شبامی جلو آمد و مقابل حسين ا اهل 
کوفه را چنین ندا داد: ای مردم! من برای شما بیمنا کم از عذابی مثل عذاب روز 
احزاب * ای مردم! من برای شما بیمنا کم از عذاب روز فرياد (قیامت).) ای 
مردم! حسين عا را نکشید که خداوند شما را به عذابی شدید نابود خواهد 
كرد وکسی که دروغ بست زبان دید و نوميد گشت. 6 

سپس قدم پیش نهاد و جنگید تا کشته شد رحمت خدا بر او باد -. 


مقتل الحسين ا 


مام ص 


وَتَقَدّمَبَعْدَهُ شَوْدبٌ مولی شاكرء ٠‏ فقال لام علیک يا آبا عبد الله 
وَرَحمةٌ الله وَبركائّه. أَسْتَودِعُكَ الله رَاسترعیک؛ 2 قاتل حَنَى فتلي . 
تدم عابس بن [أبى ] شبیب الشاكرئ فَسَلَّمَعَلَى الحسين 420 وَوَدَحَهُ 
وَلَمْيَرَلْ يَتَقَدُمُ بل من آضحابه یل ؛ حى لم قمع الحُسين لا 
إلا آفل بیته خاصّة. دم ابه ی ِن الحُسين 2600 وَأمه لَيْلى بت 
کا ا سای ا ی ا 
مَئِذِ بضع عَشْرَةَ سنه فد علی النّاسٍ وَهُوَ ول 
آنا على بن الحسین بن على تحن وَبَيْتْ الله أولى الم 
لله ا طم فين ان ین ٠‏ أطرث پیب أحابى هآ 


فقعل ذلك مراراً وَأَهْلُ الكوفة یتقو ن قله فصر به مره بن مُنْقِذْ 


العبدى فقال: على آثام لب إِنْ مر بی عل مل ذلك إن لم أثكله با 


قتا امام 7 8 الغلا 3 


مبارزه شوذب و شهادت لو 
ويس از او شودب غلام شاکر قدم جلو گذاشت يس گفت: ألسّلامُ علیک 
يا آبا عَبِدٍ اللّه و رحمَةٌ الله و بَرَكاثّةُ. و گفت: شما را به خدا می‌سپارم. سپس 
جنگید تا کشته شد رحمت خدا بر او باد -. 
مبارزه عابس و شهادت او 
آن كاه عابس بن شبیب شاکری جلو آمده يس بر حسین ِا سلام نمود 
و خداحافظی کرد و جنگید تا کشته شد رحمت خدا بر او باد -. 
مبارزه على اکبر و شهادت او 
و همین‌طور اصحاب حسین نت یکی یکی جلو می‌آمدند. (می‌جنگیدند) 
و کشته می‌شدند. تا جایی که با حسين عا کسی باقی نماند جز اهل بيت 
نزدیک حضرت. پس على بن حسین*3: پیش آمد. مادرش ليلا دختر 
ابی مَرَّة بن عروة بن مسعود ثقفى بود. أو از خوش چهره‌ترین مردمان بشمار 
می‌رفت و عمرش در أن هنكام نوزده سال بود. يس حمله جانانه بر دشمن 
آغاز کرد در حالی که چنین می‌سرود: 
من على فرزند حسین بن على می‌باشم. سوگند به خانه خدا که ما 
خاندان به پیامبر سزاوارتریم. 
بخدا سوگند که پسر زنازاده حقّ حکم‌راندن بر ما را ندارد؛ با شمشیر 
می‌زنم و از پدرم حمایت می‌کنم. 
شمشیر زدن جوان هاشمی قریشی. 
چندین بار تکرار کرد و اهل کوفه از کشتن أو پرهیز مىكردند, اما مرّة بن 
منقذ عبدی که چشمش به او افتاد گفت: گناه عرب بر گردن من اگر بگذارم 
اين چنین در مقابل من رجز بخواند و حمله کند و من داغش را بر دل 


ضرع وَاحْتَواه الم وه أنیافهم. فجاء الْحُسينٌ لا ختی وَقَفَ 
َلَيْهِ فقال: «قَتَلَ الله قوماً قتلوك يا بُنَىَء ما أَجِرَأَهُمْ عَلَى الخمن وَعَلَى 
انتهاك حرمة لول !» وَانْهَمَلْتْ عیناه لو 2 قال: «علی الدئیا 
بَعْدَكَ الْعفاءٌ ۰ وَخَرَجَتْ ریب أَخث الْحُسين مُسْرِعةً تُنادى : : يا اه 
ابن أَحَيَاه! وَجِاءَتْ حَنّى أكيّثْ عَلَيْهِ فاد الحینْ برأسها فَرَدّها 
إلى الْفُسَطاط. وَأَمَرَ فتبانه فقال : «اخملُوا آخاکم» َحَمَلوه حَتَى و ضعوه 
ین يَدَى المُسطاط اذى کانوا بُقاتلون أَمامَه. 

م رم وَل ِن آضحاب عُمَرَ بن سَعدٍ يُقالَ لا عَهْرُو بُ صبیح 
فيه فأصاب السَّهُمُ كه و لد إلى جَبهته فَسَمرَها به فلم يَسْتَطِمْ 
تخریکهاء َم التحى علیهآَخر رمج فطع فى قلبهفله 


َمل عبد ال ب لية الط انق على عون بن عبد الم جمرب 


مقت ع امام حسين لعل ا لل سس[ 


پدرش نكذارم. پس على بن حسين همچنان كه مانند دفعات قبل رجز 
راهش شد و با نیزه به على بن حسين زد و او بر زمين آفتاد و گروهی 
دورش را گرفتند و با شمشیرهایشان وی را قطعه قطعه کردند. يس حسين 4 
بر بالینش شتافت 9 فرمود: «خدا بکشد مردمی را که تو را کشتند. ای 
فرزندم! اینها چقدر نسبت به خدا و هتک حرمت رسول خدا پر جرأت 
شده‌اند!» و چشمانش پر از اشک شده بود. سپس فرمود: «پس از تو خاک 
بر سر دنیا باد». و زینب خواهر حسین با شتاب از خیمه خارج شد و فریاد 
می‌زد: ای برادر من و ای فرزند برادر من! و آمد تا خود را به روی فرزند برادر 
افکند» يس حسین خواهر را نوازش کرد و وی را به خيمه برگردانید و به 
جوانان امر فرمود که: «برادرتان را ببرید». پس آمدند و او را بردند تا مقابل 
خیمه‌ای كه جلوی أن به جنگ می‌پرداختنده قرارش دادند. 
شهادت عبد الله فرزند مسلم بن عقيل 

سپس مردى از سياه عمر بن سعد بنام عمرو بن صَبيح تيرى به عبد الله 
فرزند مسلم بن عقيل زد» عبد الله دست خويش را سير پیشانی خود قرار 
داد و تير به دستش اصابت كرد و از آن كذشت و به پیشانی‌اش وارد شد و 
أن دو را بهمدیگر دوخت. و عبد الله نتوانست دستش را حركت دهدء سپس 
مردى ديكر با نيزه به قلب عبد اللّه زد و او را به شهادت رسانيد. 

شهادت عون (نوةٌ جعفر طيّار) 

و عبد الله بن قطبه طائى نيز به عون فرزند عبد الله بن جعفر بن 

ابی طالب حمله كرد و او را به شهادت رسانيد. 


ا ااام همه 4 للم دحا ی دور سید ور موه ود 


وَحَمَل عامرٌ بنْ نَهْسْلٍ التميمئ على محمد بُن عبد الله بن جعفر بن 


أبى طالب ك فقتله. 
£ 


و شد عثمان بن خالد الهَمْدانىَ على عبد الرحمن بُن عقيل بن 
أبى طالب فقتله 


كو 
۹ 


قمر فى ده یف وَعَلَيهِ قمیض وازاژ وتَعْلانِ قد اطع شِسْعٌ احداهُماه 
فقال لی مرب سعید بن لاد والله من علیه فَقَلتُ: سّبحانٌ 
للم وما رید بذک ؟! دَعْهُيَكْيكَهُ هوّلاء اموم این ما يبِقونَ على 
آحد مِنّْهُم؛ ققال: والله لد علی, فد عليه فَما وَلَى حى رّب رأَه 
سیف فَفَلَقَ وَوَكَمَ اعلام لو هه فقال: يا عماه! فجَلی الْحْسِينٌ ا كما 
بالسّيفِ فاتقاها بالشاعد انها (فَقَطَمَها) من لذن المرفق فصاح صَيحةٌ 


سم ایس مه و 


مقتل امام حسین 91 -س 


شهادت محمد (نوة دیگر جعفر طيّار) 

و عامر بن نهشل تمیمی به محمد فرزند دیگر عبد الله بن جعفر بن 

ابی طالب حمله کرد و او را به شهادت رسانید. 
شهادت برادر مسلم بن عقيل 

و عثمان بن خالد همدانی به برادر مسلم بن عقيل (یعنی عبد الرحمان 

فرزند عقيل بن ابی طالب) حمله کرد و او را به شهادت رسانید. 
شهادت قاسم فرزند اهام مچتبی 1 

خمّید بن مسلم چنین نقل می‌کند که: ما در حال و هوای جنگ بودیم 
که بناگاه نوجوانی كه چهره‌اش گویا پاره‌ای از ماه بود به جانب ما آمد و در 
دستش شمشیری بود با پیراهن و لباسی بلند و یک جفت کفش بر پایش 
داشت كه بند یکی از آنهاء پاره شده بوه پس عمر بن سعید بن تفیل آزدی 
به من گفت: بخدا سوگند به او حمله می‌کنم. گفتم: سبحان اللّه! دنبال 
جه هستی! رهايش کن » اين مردمی که هيج کدام از آنها را باقی نخواهند 
گذاشت» تو را کفایت می‌کنند (و تو لازم نیست به اين نوجوان حمله كنى). 
پس گفت: بخدا سوگند به او حمله می‌کنم. يس به او حمله کرد هنوز روی 
برنگردانده بود كه چنان با ضربة شمشیر بر سر آن نوجوان زد که أن را 
شکافت و أن نوجوان با صورت بر زمين افتاد و فریاد زد: ای عمو! يس 
حسین ی سياه را شکافت همانند باز شکاری و همچون شیری خشمگین 
حمله کر يس با شمشيرء عمر بن سعید بن نفیل را خواست بزند که عمر 
با ساعد جلوی شمشیر را كرفت ولی از نزدیک مرفق» دستش قطع شد و 
آنجنان نعره‌ای زد که تمام لشگر شنیدند. سپس حسین ا از او دور شد و 


ب عي و یت ود سور ATA‏ جر ور الا نه وا جر وروی ور هيودي aa‏ مورا nt‏ مر رس :لیخ 


و الْجَلَتِ الْمَبِرَةٌ قَرَآَيْت الحین ا قانماً عَلى رس لام و 
تعض يد و بو ام قله وب هب 
لقيامة فيك جَدْكَ) نم قال: «عزٌ وَاللّهِ على عمك آن تَذعوهُ فلا بُحیبْك. 
أو يُجِيبْكَ فلا یلفغق صَوْت وله کنر واتژوه ول ناصووه؛ 2 حَمَلَهُ على 
صدذره وکا ی أَنْظُرٌ إلى رجلی المْلام تشطان الازض. فجاء به حتی ألما 
مع انه على بن الْحُسينٍ وی ین أَل یت فسأت عَنه؟ فقيل لى : 
ود بن الحَسن بن علی بْن أبى طالب 24 . 

م جَلَسَ الْحَسينٌ 391 آمام الْمُسطاط ای بائنه عبد الله : بن الحُسين 


2 
۵ ۶7 


وَهُوَ طفل فأجلسه فى حجرو فرماة رَجُل ین نی سد بهم لح 
۹۳ ۳ » سا دمه فلماملا که صَيهُ فى الازض نم قالَ: «رب إن 
تكن حَبَسْتَ نا النّضْرَ من الشماء فاخقل ذلك لما هو خَينُ وَانْتَقِمْ لا 


من هؤلاء اقم الظالمین» ثم حمله حَتی وضعه مع فتلی أهله. 


مقتل امام حسین ا ˆ 


سواران کوفه خواستند او را نجات دهند اما زیر پای اسب‌های آنها لگدکوب 
شد تا هلاک گشت. 

و گرد و خاک که نشست ديدم حسين نة بر بالين أن نوجوان است و او 
پای بر زمين می‌زند. و حسين 12 می‌گوید: «دور از رحمت خدا باشند آنان 
كه تو را کشتند و روز قيامت دشمن آنها جدت (رسول خدا) باشد» سپس 
فرمود : «بخدا سوگند برای عمویت سنگین و دشوار است كه تو او را 
بخوانی ولی نتواند پاسخت گوید. يا پاسخت بگوید ولی برای تو نفعی 
نداشته باشد. آوازی که به خدا سوگند ستمکارانش فراوان و یاورانش اندک 
می‌باشند». سپس حسین ِد آن نوجوان را به سینه‌اش چسبانید و برد. گویا 
هنوز می‌نگرم كه ياهايش به زمين کشیده می‌شدند. يس او را آورد تا كنار 
فرزندش على بن حسین و کشته‌های اهل بیتش قرار داده پس پرسیدم که 
أن نوجوان جه نام داشت. يس گفته شد كه: او قاسم فرزند حسن بن على 
بن ابی طالبايكة بود. 

شهادت نوزاد امام حسين 1 

سپس حسين ِا جلوى خيمه نشست» پس فرزندش عبد الله بن حسين 
را آوردند و او طفلى بيش نبود» بس طفل را در دامن خويش نشانيدء که ناكاه 
مردى از بنی‌اسد با تيرى كه پرتاب كرد طفل را ذبح نموده يس حسين 4 
خون كلوى طفل را در كف دستش كرفت و هنكامى كه پر از خون شد أن 
را بر زمين ربخت» سپس فرمود: «اى پروردگار من! اگر نصرت و يارى از 
جانب آسمان را از ما منع فرموده‌ای پس آن را برای آنجه بهتر است قرار ده 
و انتقام ما را از اين گروه ظالم بگیر». سپس طفل را برد تا در كنار شهدای 
اهل بيت خويش قرار داد. 


ورمی عبّد الله بن عقبة الغنوی آبا بكر بْنَ الخسن بن علىٌ بن آبی 
طالب اا فقتلة. 


8 
3 
۱ 


2 
مه 
۳ 


ما رى العبَّاسُ بن على کثرة التلی فى له قال لاخزته من 
وم عد الله جع وعنمان: نی ای مدموا حتی أراكم قَذ َصَحْتُم 
لله ورس وا لب فان لا ولد لكم. قَقدم عبد الله فقتل قتالاً شدیدگ فَاخْمَلَفَ 
هُوَ وهانی بن ثبت (شّبیت) الْحَضْرَمِىَ ضربتین له هانئ لعنه اللّه. 
تدم بَعدَهُ جعفرٌ بن على فَقتله أيضاً هانئ. وَتَعَمدَ خولی بن يزيد 
ایح عُفْمانَ بن على يفك وقد قام مَقَامَ إِخْوَتِه فَرَّماهُ بسهم فصرعد 
ود علیه بل من بنی دارم فَاخْتَرَ ره 

وَحَمَلَتِ الجَماعة علی الخسین 3 فَعَلبُوه علی عنکره اد به 
العطش. رکب الْمُسَناةَ رید الفرات وَبَيْنَ يَدَيْهِ العباش آخوه فاغترضئه 
یل ابن سَعدٍ وفیهم زجل من بنی دارم قال هم: و یلک خولوا یه 
و دير ْيْنّ ارات و لا َمکنوه من الماءء فقال الحسینْ 991 : «أللهُمْ أَظْمِئْهُ» 


فقضب الذارمی وَرَماهُ بِسَهُم فا به فى حنکه فان ع الحسین 34 اسهم 


مقتل امام حسين ا 2 


شهادت فرزند ديكر اهام مجتبی ا 
و عبد اللّه بن عقبه غنوی تیری به ابوبکر فرزند حسن بن على بن 
ابی طالبلهل زد و وی را به شهادت رسانید. 
مبارزه برادران عباس ی و شهادت آنان 
پس هنگامی که عباس بن علىية کثرت شهدای اهل بيت را دید به 
برادران مادری خويش که عبد الله و جعفر و عثمان بودند چنین گفت : 
ای فرزندان مادرم! قدم پیش نهید تا شما را اين جنين ببینم که برای خدا 
و رسول او خیرخواهی کرده‌ایده چرا که فرزندی ندارید. بس عبد الله كه 
رحمت خدا بر او باد - پیش آمد و جنگی سخت و جانانه کرد پس ميان او و 
هانی بن شبیب حضرمی دو ضربه رد و بدل شد و هانی وی را کشت. يس از 
وی جعفر بن على پیش آمد و او را نیز هانی بکشت. و خولی بن يزيد 
آصبحی نیز عثمان بن علىئلك که پا جای پای برادرانش گذاشته بود با 
تيرق هدف قرار داد و او نیز به زمين افتاده مردی از بنی دارم هجوم آورد 
ی ان ا چا که 
حركت اهام ا و پرادرش عباس بسوى فرات 
أن كاه گروه دشمن بر حسین ‏ حمله آورده و بر یارانش چیره گشتند و 
عطش به حسین ا فشار می‌آورده يس مرکب خويش بنام مُسَنَات را سوار 
شد و قصد فرات نمود و عباس برادرش نیز همراهش بود» يس سواران 
ابنسعد سد راه شدند و در ميان آنها مردی از بنی دارم بوده يس به آنها 
چنین گفت: وای بر شما! ميان حسین و فرات مانع شوید و نگذارید به آب 
برسد. يس حسين ِا فرمود: «خدایا او را به عطش گرفتار کن» يس أن مرد 
دارمی غضبناک كشت و تیری زد که به زیر چانه حضرت خورد حسين سه 


وَبَسَط ده تحت حنکه فَامْتَلَُتْ راحتاه بالدم. قرمئ به. نم قال: «أَللّهُمْ 


ای آشکو إِلَيِكَ ما يُفْعَلُ بان بئت نَبِيِكَ» ثم رَجَعَ إلى مکانه وقد اشْتَدَ 


وأحاط زاس تنعل لاله دهع ی 
(رضوان الله عليه) وَكانَ الْمَُولَى له زد بْنُ وَرقاءَ الحنفی وَحكيم بْن 
اميل سس بعد أن أثخنَ بالجراح قلم يَسنَطِعْ جراكاً. 

ولا رَجِعَّ الحسینْ اج من المُسنَاةٍ إلى فسطاطه تَقَدَّمٌ إليه شمر بنْ ذى 
البجوشن فى جَماعة مِن أضحابه فأحاط به. فَأَسرع با منهم رَجُل يقال لَه 
الك بن ار لدي ققحم اين وضرب على أ اش وكا 
عليه فَلنْسُوَةٌ فَمَطمَها تن وَصَلَ إلى رأسه فَأدْماه فَامْتكَات القَلَنْسُوةٌ دم 


فقال له الحْسِينٌ: «لا أَكَلْتَ بیمینك ولا شربت بهاء و حخشرك الله مَعَ 


این ای ا المَلَنْسُوَةَ دعا بخزقة فد بها رَأسّه واستّدعی قَلَنْسُوةَ 
2 2 ا 


مر مر م ما 


بن ذى الجوشن ومن كان 


مقتل امام حسین اك 


تير را بيرون كشيد و دستش را زیر چانه‌اش كرفت که پر از خون شدء يس 
خونها را بریخت» سپس فرمود: «خدایا من از آنچه با فرزند دختر پیامبرت 
می‌شود, به تو شکوه می‌کنم». سپس به محل استقرار خويش بازگشت و 
عطش به او فشار می‌آورد. 

شهادت حضرت عباس 1 

و گروه دشمن نيز عباس را محاصره کردند و ميان دو برادر فاصله 
انداختند. يس عباس به تنهایی با آنها شروع به جنگیدن نمود تا جایی که 
وى را به شهادت رساندند - رضوان خدا بر أو باد - و زید بن ورقاء حنفی و 
حکیم بن طفیل سنبسی کسانی بودند که پس از جراحت‌ها و زخم‌هایی که بر 
بدن عباس وارد آمده بود و دیگر توان حرکت نداشتء وی را به قتل رساندند. 

هجوم سياه دشمن به اهام 2 

و هنكامى كه حسین ا از مَركبش (مُسنات) به جانب خيمه خويش 
بازگشت» شمر بن ذى الجوشن با افرادش پیش آمدند و حضرت را محاصره 
کردند. يس مردى از آنها به نام مالک بن تسر کندی تندى كرد و به حسين 
دشنام داد و شمشيرى بر سر وى زد. كلاه حضرت شكافته شد و شمشير بر 
سر ایشان أصابت نمود و خون جارى شد بطورى که كلاه ير از خون شد. 
يس حسين ی فرمود: «اميدوارم با اين دست غذا نخورى و آبى نياشامى و 
خدا تو را با ظالمان محشور فرمايد». سپس كلاه را انداخت پارچه‌ای 
خواست و با آن سر خويش را بست و كلاه ديكرى خواست و أن را بر سر 
نهاد و بر رويش عمامهاى بست. و شمر بن ذى الجوشن با افرادش به 
مواضع خويش بازگشتند. يس حضرت اندکی مكث نمود سپس به ميدان 
رفت و آنها نيز هجوم أورده و محاصره‌اش نمودند. 


7 


سس مقتل الحسين ا 

رجاهم عبد الله بن الْحَسن بن عل 90 وَهُوَ غلام لم یراق 
من عند الساء يَشْئَدٌ حَنّ وق إلى جنب الخسین لح زينبُ بنث 
على اه لَحبسَه فقال لها الحَسينٌ: «|خبسیه يا أختى» فأب وَامَْنمَ 
لبها امتناعاً ندید وَقالَ: الله لا أفارقٌ عَمّى وَأهوئ أبجرٌ بن كَمْبٍ إلى 
الحْسين 34 بالسّیفی فقال لَه الْعُلامُ: ویلک يا ابنَ الْحَبيئة أتقتل عَمّى؟! 
قضربه أَبْجَرٌ بلسّیف فَائَقاهَا للم بيده فَأَطنّها إلى الْجََلْدَةِ قاذا يده 


۳۹ 
يا | 


مُعلّقَةٌ وَنادَى آلغلام: يا أمّساه! فده الحسین ا فضمّه إليه وقال: 
ديا ابن أخى» اضبز على ما نَرْلَ بك وَاخْتَسِبٍ فى ذلك الْخَير ان الله 
يُلْحقَكَ بآبائِكَ الضالحين). 

م رف الحسین ا لب يده وقال: أَللَهُمْ إن مَتُغتهم إلى حين ففرفهلم 
فرقا و اخغلهم طرائق قددا ولا ئزض الولاة عنهم آبدا فانهم دَعَوْنا 
لینضروناء ثُمْ عدوا علینا فَقَتَلُونا». 

وَحَمَلتِ الرَّجْالةٌ يَمياً وَشِمالاً علی مَن كان بقی مَعَ لسن فقتلوم 


مر ان 5 ES ro‏ ۰ ۶ تب ا ِء 00 و - 
ختی لم یبق مَعَه الا ثلائة نفر أو آربعة فلمّا رای ذلك الحسين دعا 


مقتل امام حسين لد أ ح ‏ ااا اا را( ۳ 


رشادت عبد اللّه فرزند اهام مجتبی ا و شهادت او 

عبد الله فرزند حسن بن على كه نوجوانی بیش نبود و به بلوغ 
نرسیده بود از نزد زنان اهل بيت بیرون دوید تا خود رأ به حسين 2 رسانید» 
زینب دختر على #22 نيز به سرعت آمده بود تا مانع نوجوان گردده يس 
حسین اا به خواهر فرمود: «او را نگهدار ای خواهر من!» اما نوجوان 
نيذيرفت که برگردد و به شدت مقاومت کرد و گفت: بخدا سوگند از عمویم 
جدا نمی‌شوم. ابجر بن کعب شمشیری را برای حسین ا بلند کرد تا فرود 
آورده پس نوجوان به او گفت: وای بر تو ای فرزند زن ناپاک آیا عموی مرا 
می‌کشی؟ پس ابجر با شمشیر ضربه‌ای وارد کرد. نوجوان با دستش جلوی 
أن را خواست بگیرد كه شمشیر به دستش خورد و أن را قطع کرد و به 
يوست آویزان شد. نوجوان فریاد زد: ای مادر! يس حسین وی را در آغوش 
كرفت و فرمود: «ای فرزند برادرم در این بلا و مصیبت استقامت كن و خير 
برای خويش محسوب كن که خدا تو را به پدران صالح و شایسته‌ات ملحق 
خواهد کرد». 

سپس حسین بئذ دست خويش را بلند کرد و جنين نفرين فرمود: «خدايا 
اگر اينان را تا مدتى بهرة زندگی خواهی داد پس ايشان را از يكديكر جدا 
ساز گروه گروه قرار ده و پراکنده گردان. و چنان كن که هیچ‌گاه حکمروایان 
از آنها خشنود نباشند. چرا که اینها ما را دعوت کردند تا ما را یاری کنند 
اما دشمن ما گشته و ما را به قتل رساندند!» 

هجوم مجدد سياه دشمن و شهادت بقیه ياران امام ا 

پیاده نظام سياه دشمن از راست و چپ به یاران حسین كه باقیمانده بودند 

حمله کرده و همه را به شهادت رساندند به جز سه يا جهار نفر. پس هنگامی 


a ا و‎ mece ادال معو اكد توج‎ UE RHE 


بسراویل يَمانيّة یلم فيها البَصَرٌ فَمَرَرَها نم لبسَهاء وَإِنّما فَرَّرَها كى لا 
لا یل عَمَدَ أبجرٌ بن كعب إليه فَسلبَهُ اسراویل وَتركّه مداه 

فکانث يدا بجر بن كعب بعد ذلك يسان فى الصيف حى كأنّهما 

عُودان» وَتَترَطبِان فى الشََّاءِ فَتمْضْحَانٍ دما وقیحاً إلى أن أَملَكَهُ الله 


فلما لَمْ يبق مَعَ الخسین ئ أَحد الا ثلائةٌ رَهطٍ من أهله. آقبل عَلى 


۳ 


ءوس سا ت 


القوم يدفعُهُم عَن نفسه وَالئَلانةُ یَمُونه حَتَئ فل الثَلانةٌ وَبقى وحدّه 
وذ خی بالجراح فى ره ودنه قجعل بضارهم بسيفه وَهُم فقو 
عله يَميناً وَشمالاً. 

قال حَمَيدٌ بن مُسلم: فَوَاللُهِ ما رت مکشوراً قط قد فُتل لَه 
هل بيته و أضحاه أربطً جَأشاً ولا أمضى جناناً مهللا . إن كانت 


سا کم هاش ام 8 کے ر جه الس 
الرحالة لتشد عليه فیّشد علیها بسیفه. فتنکشف عن يمينه و شماله 


انکشاف المعزی اذا شد فيها الذئبٌ. 


فلمّا رای ذلك شمه بنْ ذی الجوشن استَدعى الفُرسانَ فنصاژوا فى 


مقتل امام حسین لا -- 


كه حسين چنین دید زیر جامة یمانی خويش که از درخشندگی چشم را خيره 
می‌کرد را طلبید» بس أن را پاره کرد سپس آنرا پوشید. و سبب پاره كردن 
أن بود که پس از قتل وی أن را از بدن او بیرون نیاورند. 

اما پس از شهادتِ حضرت. ابجر بن کعب أن را ربود و تن حضرت را 
از آن در تابستان خشک می‌شدند و در زمستان تر و تازه می‌گشتند و خون 

تنها شدن امام ا و مقاومت جانانه او . 

بس أن هنكام که هيج كس با حسین لت باقی نماند جز سه نفر از اهل 
او به أن قوم خبیث روی کرد و يورش برد و از خويش به دفاع پرداخت 
و آن سه نیز وی را یاری می‌کردند تا أن که هر سه به شهادت رسیدند 
و حضرت تنها شد» در حالی که جراحت‌های سر و بدن مبارکش او را آزار 
می‌دادند با شمشير به دشمنان حمله می‌کرد و آنان از راست و چپ وی 
می‌گريختند. 

حمید بن مسلم می‌گوید : به خدا سوگند » هیچ‌گاه انسانی ر ندیده بودم 
كه چنین مورد ظلم و جنایت قرار گرفته و فرزندان و آهل بيت و اصحابش 
کشته شده باشند و در عين حال پر جرأت و استوار باشد. اگر پیاده نظام 
به حضرت حمله می‌کردند با شمشير به آنان پاسخ می‌داد و آنان همچون 
كله گوسفندی (هراسان و پراکنده) از چپ و راست حضرت می‌گريختند. 

هجوم همه جانبة سپاه دشمن به امام د و شهادت وی 
شمر بن ذى الجوشن که جنين دید» سواره نظام را فراخواند و از عقب 


العا الحم عوجي مس ی 


مقتل الحسین اكلا 


۳ 
أ 


ظهور الرَجَالةء وَأَمرَ الما أن يَرمُوه فرشقوة و بالسّهام خی صار كَالقنْقُفِ 
فأحجم عنهم فَوَققُوا ازائه وَحَرَجَتْ أَخثه زينبٌ إلى باب الفسطاط» 
لق سر سد ی ایی ا 
HF‏ نت تَنظرٌ إليه؟ فلم بها عمرٌ يشىء. فنادث: وَيْحَكُم آما فيكم مسلة؟! 
۲ يُجبْها أحدٌ بشىء؛ ونادى شمرٌ بن ذى الجوشن الفرسان وَالرّجَالة 
ققال: وَبِحَكُم ما تَنَظِرُونَ بلج ؟ تَكلتكم أُمّهائكم ؟ فخمل علیه ِن 
کل جانب فضربه زُرْعَةُ بن شريكٍ عَلى که (کتفه) الیسری فقطتها. 


۳ 
10 


وَضَرَبَه خر منهم عَلى عاتقه فَكَبا مِنْها لوخهه وطعتّه سنان ب بن اس 


2 


لمح فضرّعه. و وید رَ اليه حول بن يزيد الأصبحئ لعنه اللّدُ - فنزل 


لتر رأسه فَأَرْعِدَ» فقال لَهُ شمه: َب الله فى عَضْدِكَ .مالك یه 


o 
م را‎ 


ورل شمر الیه فَذَبَحْه تم دَفع راسّه إلى خولی بن يزيد ققال: اخمله إلى 


نم آقبلوا علی سَلب الخسین ا فاد قمیضه إسحاقٌ بن حَبِوَةَ 


4 ۶ 


الحَضْرمئ. وَأَحَدَ سَراويله بجر بن كعب. وَأَخَدّ عمامته أَخْنَسُ بن مر 


"سس آآسس۳س۳س, 


مقتل اهام حسين افلا 


حضرت تير اصابت کرد که مانند خارپشت. بدن شريفش پر از تير شده بود. 
حضرت دیگر توان در بدن نداشت. و از جنگ با آن قوم جنايت ييشه باز 
ایستاد و آنها نیز در برابرش صف زدند که زينبئع8 از خيمه بیرون آمد و 
عمر بن سعد بن ای وقاض را صدا زد که وای بر تو ای عمر! آیا ابوعبد الله 
ةة می‌شود و تو ایستاده‌ای و نگاه می‌کنی ! عمر هیچ نگفت. حضرت 
زینب فرمود: وای بر شما ای قوم! آیا در میان شما هیچ مسلمانی نیست؟ 
هیچ كس پاسخ نداد. شمر بن ذى الجوشن بر سر پیاده نظام و سواره نظام 
فریاد کشید که: وای بر شما! منتظر جه هستید؟ مادرانتان به عزای شما 
بنشینند! يس أن قوم بی‌شرم از هر طرف به حضرت حسین 3 حمله کردند. 
زرعة بن شریک بر کف دست چپ (يا شان چپ) حضرت ضربه‌ای وارد کرد 
و أن را قطع کرد و شخصی دیگر به كردن شریف حضرت ضربه‌ای زد و 
حضرت با صورت به زمين افتاد و نان بن انس نیزه به تن مبارک حضرت 
فرود آورد. خولی بن يزيد آصبحی که خدا لعنتش کند - به سرعت از اسب 
يناده شد و آمد جلو که سر مبارک حضرت را از بدن جدا کند» ولی بر بدن 
خبیث او لرزه‌ای افتاد. شمر بر سرش فریاد زد که: بازویت شکسته باد چرا 
می‌لرزی؟ سپس خود شمر از اسب پیاده شد و سر مبارک حضرت را جدا 
کرده و به خولی داد و كفت تا أن را به نزد عمر بن سعد ببرد. 

رېوده شدن جامههاى لهام 1 9 زیور الات زنان 


لا مقتل الحسین اكلا 


وَأَخَذَ سیقه رجل من بنى دارم وَانتهَبوا رَحْلَهُ وابله وَأثقالّه وَسَلَبُوا نساءة. 

قال حميْدٌ بن مسلم : و الله لد نت أَرَى الْمَرأة من نسانه وَيّناته 
َأهله ناز ها بن,ظهرها ی لب عليه قيُذهّب به منها. 

تم اتتهینا إلى على بن الْحْسين لك وَهُوَ بط على فراش وَهُوَ شید 
لْمَرضِء وَمَعَ شمر جماعة من الرّجَالة فقالوا لَهُ: آلا نقتل هذا العلیل ؟ 
فقلث : سُبحانَ الله أَبْْئَلٌ الصَّبْيانٌ؟ اما هو صبیْ وَإِنه لما بقلم أزل 
خی رددنهم (دفعَهُم) عه 

وَجاءَ عمرٌ بُ سعد فصاح النْساءٌ فى وَجْهِهِ وَبَكَيْنَّ ققال لأصحابه: لا 
يدل أحدٌ مِنْكُم بیوت هوّلاءاشسوة, ولا تَعرَضوا لِهذًا الغلام ایض 
وَسَأَْه النُسوةٌ لیسترجع ما أذ مهن لسرن به فَقالَ: مَنْ أَخَذَّ من 
متاعِهنّ شین رده عليهنٌ؛ و الله ما رد أحدٌ مهم شین و کل بالمُسطاطٍ 


ییوت النّساءِ وَعلىٌ بن الْخُسين جَماعة یمن كانُوا مه وَقالَ: أَحفُظوهُم 


مقتل امام حسین ا e a TTT‏ 


اختس بن مرتّد و شمشیر حضرت را مردی از بنی‌دارم ربود و اسب و شتر 
و اثاثيه حضرت و لباس و زینت آلات زنان را نیز به غارت بردند. 

حمید بن مسلم می‌گوید: بخدا سوگند می‌دیدم زنان را که در برابر دشمنان 
مقاومت می‌کردند و محکم به لباس خود چنگ زده بودند که ربوده نشود 
ولیکن به زور از آنها بر می‌گرفتند. 

حضرت سچاد ا در معرض شهادت 

سپس رفتیم تا رسيديم به على بن حسین مه در حالی که روی بستر 
افتاده بود و مریضی أو بشدت ادامه داشت. همراه شمر نیز گروهی از پیاده 
نظام حضور داشتند. انها به شمر گفتند: اين مريض را نکشیم ؟ من گفتم: 
سبحان اللّه! آيا کودکان نیز کشته می‌شوند؟! اين کودکی بیش نیست و 
سختى مرض برای أو بس است! تا بالاخره مانع شدم و نگداشتم أسيبى به 
أو برسانند. 
كريستند. عمر بن سعد به لشگر دستور داد تا هيج كس داخل خيمه زنان 
نشود و این كودك مريض را هم آسيب نرسانند. زنان از او خواستند تا به 
لشگر دستور دهد كه لباس آنها را برگردانند تا خود را بپوشانند. عمر نيز 
دستور داد تا هر كس جيزى ربوده برگرداند وليكن بخدا سوگندء هيج كدام 
حسین لبه محافظت كنند و كفت: مراقب باشيد تا کسی از آنان از خيمه 
خارج نشود و أنها را اذيت نكنيد. 
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نم عاد إلى تضربه ونادی فى ضحابه : من یب للْحْسِينٍ قَيُوطِئه 
فرسه؟ قانقدب عشرة منهم: اسحاق بنْ حَيْوَقَ وأخنش بن مَوْنّدِ فداسُوا 
سین اا بشیولهم حَنَى رضوا ظهره. 

و سرح عمز بنْ سعد من ويه ذلك وَ هُوَ يوم عاشوراء - برأس 
سین ا مَعَ خولى بن يزيد الأصبحى وخمید بن مُسلم یی إلى 


ص 
۳ 


عبید الله بن زیاد. وَأَمَرَ برووس الباقينَ مِنْ أضحابه وَأَهلٍ بیته مت 


وَكانّت این (اثنتين) وَسبعينَ رأس سر بها مَعَ شمر ذى لْجَوْسَن 
فیس بن الاشْعَت ث وَعَمْرِو بن اج َأَمْبلُوا خی دموا بها عَلَى 
ابن زیاد. 

وَأقام بقيةَ یومه والیوم الان إلى ژوال السّمس. د نم نادی فی الاس 
بالرّحيلٍ وَتوجّه الی الُوفة وَمَعَهُ بناث الحْسين وَأَخَوائ وَمَنْ كان مَعَه 
من النّساءِ وَالصَّبيانِ. وَعلئٌ بن سین فيهم وَهُوَ مريضٌ بِالذَّرَبٍ وَقَدْ 
۳ 

وَلَمَا رل ابن سعد خَرَجَ قوم ین بَنى أسد انوا نزولا بالغاضريّة إلى 


الخسین وَأضحابه -رحمة الله علیهم - فصلوا عَلَيِهِم وَدَقَنوا الحُسينَ ا 


صپدس۳7 


مق ادام بين دس 
اسب تاختن دشمن بر پیکر پاک اهام ا 

سپس به محل استقرارش برگشت و خطاب به لشگر فریاد زد: کیست که 
اسب بر بدن حسین بتازد؟ ده نفر داوطلب شدند که در ميان آنها اسحاق بن 
حیات و اخنس بن مرد نیز بودنده يس أن خبیثان بدن شریف حضرت را با 
اسبان خويش لكدكوب کردند تا حذی که استخوان‌های يشت حضرت درهم 

فرستادن سر مبارک امام ی و پارانش برای ابن زياد 

عمر بن سعد همان روز که عاشورا بود» سر مبارک حضرت را همراه خولی 
بن يزيد اصبحی و حمید بن مسلم ازدی به سوی عبید اللّه بن زياد فرستاد و 
دستور داد تا سر بقیه اهل بيت و اصحاب امام حسین ع را نیز جدا کنند که 
هفتاد و دو سر می‌شدند و أنها را همراه شمر بن ذی الجوشن و قيس بن 
اشعث و عمرو بن حجاج به کوفه نزد ابن زياد فرستاد. 

دستور حرکت دادن اهل بیت اهاماي به سوی کوفه 

و عمر سعد بقیهٌ روز عاشورا و روز بعد را تا ظهر در همانجا مانده سپس 
دستور حرکت را صادر كرد و به سوی کوفه به راه افتادند. و همراه او دختران 
امام و خواهران حضرت و بقیه زنان و کودکان بودند. و على بن حسین ٣ه‏ 
نیز در بين آنها بود و سبب مریضی سخت او مشکل قوهُ هاضمه بود که او 
را تا حذ مرگ به خطر انداخته بود. 

تدفین اهام + و یارانش توسط گروهی از بنی اسد 

و زمانی كه ابن سعد از آنجا حرکت کرد گروهی از طايفه بنی‌اسد که 
در غاضریه مستقر بودند به سوی اجساد مطهر امام حسين 2 و یارانش 
شتافتند و بر آنها نماز گزارده و مراسم تدفین را بجای آوردند» امام حسين ا 


n سا ستوب هی ع بود مرس بسي‎ YSONDRE AIR E SORA IDITAROD سار‎ SY RETR 


حیث قبره الآ ونوا اه على بنّ الخسین الاصغر عند رجلیه. وَحَفَرُوا 
للشهداء بن أهل یه وَأَضْحابهِ الذینَ صُرِعوا وله ّا يلى رجلی 
الحسين ا وَجَمَعوهُم فّفنوم جَميعاً معا وَدَفنوا لباس بْنَ على لت 
فى مُوضِيه الّذى قُيلَ فيه عَلى طّریق الغاضريّة حيتٌ قبره الا 

وَلَمَا وَصَلَ رأش الخسین ا وَوَصَلَ ابْنّ سغد لَعنَهُ الله من عد يوم 


وَصُولِه ومع نات الخسین وَأهله. جَلْسَ ان زياد لاس فى قَضر الإمارة 


ون لتاس إذناً عم ور بإحضار الرس فَوّضِعَ ین یه فجعل يَنْظرٌ 


مسر 


له وَيتبسّمُ وَفى یده قَضِيبٌ یَضرب به نایا وَكانَ إلى جانبه رید بن 
رم صاحت سول ال وهو یم کی لا رآه يَضْرِبُ بالقضیب 
نايا قال لَهُ: إرْمَعْ قضیبك عَنْ ماتین الشَّفتَيْن له الذی لا للع 
لد رابت شف شى سول ال ا هم ما لا أخصيه نره ئبلهما تم 
انب باكياً. فال له ابن زياد: یکی الله َبتك یکی لح الله؟ وَلَوْ لا 


ام امه كي ر عت )ره م ع کے 
أنك شیخ قد خرفت وَذَهَبَ عقلك لضربت عنقك؛ فتهض زید ب بن ارقم 


من بين يديه وصار إلى منزله. 


مقتل امام حسین ا رح 
را در همین جایی که اکنون ضریح مبارک قرار دارد دفن نمودند و على اکبر 


راکنار ياى حضرت و بقیه شهدا از اهل بيت و اصحاب حضرت را که در كنار 
حضرت به شهادت رسیده بودند در گودالی که نزدیک پای حضرت حفر 
کردنده همگی را با هم دفن نمودند. و حضرت عباس ا را در همان محلی 
كه به شهادت رسیده بود و در سر راه غاضریه قرار داشت؛ همین جایی که 
فعلا مزار شریف أن حضرت است دفن کردند. 
سر مطیهر اهام ا در مجلس ابن زياد در کوفه 

و هنگامی كه سر مطهر حضرت را به کوفه رساندند. فردايش عمر سعد 
که خدا لعنتش کند - وارد شد که همراه او دختران امام و اهل بيت آن 
حضرت بودند. أبن زياد در قصر الاماره" جلوس کرد و كفت تا همه مردم 
به نزدش حاضر شوندء و دستور داد تا سر مطهر امام را آوردند و مقابل او 
نهادند. أو شروع کرد به نگاه كردن به سر مطهر و تبسم زدن» و در دستش 
چوبی بود که با آن به دندان‌های پیشین حضرت ضربه می‌زد. زيد بن ارقم 
یکی از اصحاب رسول خدالة كنار ابن زياد نشسته بودء او اکنون 
پیر مردی سالخورده شده بود. هنگامی که اين صحنه را مشاهده کرد. (با 
ناراحتی) فریاد زد که: چوب خود را از اين دو لب دور کن» بخدایی كه جز او 
خدایی نیست سوكندء بارها و بارها ديدم که رسولخداءل لبان خود را بر 
دو لب او می‌گذاشت و می‌بوسید. سپس بغض در كلويش شکست و اشک 
ریخت. ابن زياد به او چنین گفت: خدا چشمانت را گریان نگه دارد آیا برای 
فتح و ظفری که نصیب ما شده ناراحتی و گریه می‌کنی؟ اگر نبود که بير 
شده‌ای و عقل از کفت رفته» گردنت را می‌زدم. يس زيد بن ارقم از مقابل 
او برخاست و به منزلش رفت. 


مت جرج یج الوصا وا سس وی 


تا یال سین ٍ عَلى ابن زياف هوقرت ات الْحْسِين 
فى جمْلتِهم متَدكْرَةَ وَعَلَيْها ادل يابهاء فَمَضَتْ حَنّى جَلَّسَتْ ناحيةٌ من 
۳ و حَفُتْ بها إماؤّهاء فقال ابن زياد: مَنْ هذه التى اناوت اناحيةٌ 
وَمَعَها بساژما؟ فلم جه رَيْنَبُ فأعاد انية ثالث يَسْأَلُ عنها. فقال له 
َغ إمائها: هو رَينبُ بن فاطِمة بل سول الله؛ فانبل له اب زياد 
ال لها: مد لله الذدى َصَحَكُم وَقَتَلَكُم وَأَكْدبَ أَخدوتکم! 

الط دییت: الف ونه ى أَكْرَّمنا بيه مُحَمَدل و طَهّرنا 
نالبس تطهیر ونم بفتضخ الْفاسِقٌ وَيَكْذِبٌ افاج وهو عبرا 
و اند للد 

فقال ابن زياد: یف رَأَيْتِ فِعْلَ الله بهل بیتلب؟ 


ال : کب الله علبهم ال و فبرژوا الی مضاجیهم وس الله 
ینک وَبيتهُم فتحَاجُونَ الیهوََحتَصمون عِنْدَهُ 
فغضب ابنٌ زياد و استشاط. فقال عموو بن خریث : أَيّهَا الامیز. انا 


مر ا ؤاد بشیء مِنْ منطقها. ولا ند علی خطابها (خطانها). 


مقتل امام حسين ا : 


ورود اهل بيت امام به مجلس ابن زياد 
و بیانات حضرت زينب إل 

سپس عيال و زنان حضرت را وارد مجلس کردند. حضرت زينب در بين 
آنها بود و به صورت ناشناس با پست‌ترین لباس» رفت تا در گوشه‌ای از 
مجلس نشست و كنيزانش دور او را گرفتند و نشستند. ابن زياد كفت: أو کی 
بود كه جنين آمد و گوشه‌ای نشست و دورش را كنيزان گرفتند؟ حضرت 
زينب جوابش را نكفت. ابن زياد دوباره تكرار كرد. یکی از كنيزان حضرت در 
پاسخ جنين گفت: ايشان زينب دختر فاطمه دختر رسول خداست. ابن زياد 
رو به حضرت زينب كرد و كفت: خدايى را سياس كه شما را رسوا نمود و به 
قتل رسانيد و دروغ شما را برملا كرد! 

حضرت زينب0 فرمود: خدايى را سياس كه ما را به سبب نبى خود 
محمدل کرامت بخشيد و ما را از رجس و يليدى دور كرد و ياكيزه 
گردانید. این است و جز اين نيست که فاسق رسوا خواهد شد و فاجر و 
تبهکار دروغ مىكويد که ما نيستيم! و سياس از آن خداست. 

ابن زياد گفت: نظر تو دربارة کاری که خدا با اهل بيت او و تو کرد چیست؟ 

حضرت زوب غلا گفت: خداوند کشته شدن را برای آنان مقرر داشته بود 
و آنان نیز به خوابگاه خويش شتافتند. و زود باشد که خداوند تو و آنان را در 
یک جا جمع کند و آن جاست که در نزد خداوند عليه تو محاجه کنند (سخن 
بگویند) و قضاوت را از خداوند درخواست نمایند. 

ایق زیاد برآشفت»و عقاف گشسته غمرو بن خریته گفت؛ ای امیر! وی 
زن است و زن را نباید به جهت گفته‌اش موّاخذه کرد و خطای او را نباید 


مقتل الحسین الا 
فقال لها ابنْ زياد : لد ّى الله تَفْسى مِنْ طاغيتك و الْمُصاة من 
قَرَقَتْ (فَرَقَتْ) زیت 9 وَبَكَتْ تا یقلت کی 


مر 2 
0-0 


وأَبدت آهلی. و فطعت فزعی. و احْتَشت يفْب اض » فان يَسْفِك هذا فقد 


فقال ابن زیاد: هذه سَجَاعك وََمَمْرى لَقَدْ كان أَبُوها سَجاعاً شاعراً. 

ققالث: ما لِلْمَرْأةِ وَالمَجَاعَة؟ إن لى عَن السَّجاعَةِ لَشْلاً وَلكِنْ 
صَذْرى تفت بما قلْتُ. 

وَعُْرِضٌ عَلَيهعَلِيُ بن الْحْسين له فقال لَه: من أَنْتَ؟ 

فقال: نا عَلِنْ ب بِنْ الْحُسين). 

َقال: أبس قَذ َل الله یبن اسین؟ 

قال له اب زياد: بل الله ه. 


ققال عَلِنٌ بْنّ الحْسين لاله : « ل لا فى لافس حينَ مَوْتِها 4 . 


ال ل | 


مقتل امام حسین 1 سس 
سرزنش نمود. سپس ابن زياد به حضرت زينب چنین گفت: خدا دلم را خنک 
کرد که سركشان و نافرمايان از خاندان تو رأ نابود ساخت. 

در این جا بود که دل حضرت زینب۷ شکست و گریست و به ابن زياد 
گفت: بجانم سوگند که بزرگ ما را کشتی و خاندانم را نابود کردی و شاخدهايم 
را قطع نمودی و ريشدام را از اساس بیرون كشيدىء اين کار اگر دل تو را 
خنک می‌کند يس دل تو خنك شده. 

ابن زياد گفت: اين زن سحاعه (كسى كه كلمات را با سَجْع و آهنگ أدا 
كند) است و بجانم سوگند که پدرش نيز سَجَاع و شاعر بود. 

زينب فرمود: زن را جه به سجاعه بودن! من وقت این كار را ندارم كه 
بنشينم و سجع سخن بگویم آنچه شنيدى حرف دلم بود. (نه بازى با 
کلمات) 

پیانات اهام سجاد ا در مجلس ابن زياد و تهدید ابن زياد 

سپس على بن حسين 22 را نزد ابن زياد آوردند. ابن زياد گفت: تو 
كيستى؟ 

گفت: «من على بن حسين می‌باشم». 

ابن زياد گفت: مگر خدا على بن حسين را نکشت؟ 

على بن حسين لا فرمود: «برادرى داشتم كه نامش على بود كه مردم 
او را کشتند». 

ابن زياد گفت: بلکه خدا او را کشت. 

على بن حسین«22 فرمود:« ( خداوند هنكام مرگ جانها را می‌گیرد. ‏ ». 
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مقتل الحسین اللا 
ا رمرم ف e‏ 
فغضب ابن ياد و قال: و بك حراة لحوابی و فيك بَقيّة للرد على ؟ 
1 ۰ ھھھ ره موه ره ر 0 

إذهبُوا به فاضربوا عنقه . فتعلقت به زینب عمته و قالت: یا ابن زياد 


ن 0 6 
سس و و e ٩‏ و رر 


حَسبک مِنْ دمائنا؛ وَاعْتَتَقَيْهُ وَقالت: وّالله لا آفارقه فان قله فافلنی مَعَه. 


A 


قر ابن زياد لها والیه ساعة م قال : عَجباً رح ! و الله نی لأغتّها 
وَدتْ آی قَتَلَُّها مَعَهُ؛ دَعُوه فَإِنَى أراهُ لما به. 

م قاع من مجلسه حى خَرَجَ مِنَ الْقَضْرِء وَدَخَلَ الْمَمْجِدَ فَصَعِدَ مر 
َقالَ: لح لله الّذى أَظْهَرَ لح وَأَمْلَهُ وَنَصَرَ آمیر الْمُؤْمِنِينَ يزيد 
ورب وَقََلَ الكَذَّابَ بن الكذاب وشیعته. 

قم إليه عبد الله بن عفیفب الْأَْدِىَ وَكانَ من شيعة أمير الْمؤْمِنِينَ 3 
قال له : يا عدو الله ان الاب أَنْتَ و ابوك و الذی و لا و بو 
يا ان مَرْجَانَة تقثل أَوْلاد اَن وَتَقُومُ علی المر مَقَامَ الصّديقينَ؟! 


چ 7 2 م ەم در دم > 0 مور 
“A la ¢ 1 ۰ ۰ 54‏ ۰ م۰ 3 ۰ فا ها 
فقال ابن زیاد: علىّ به؛ فاخذ ته الجلاوزة فنادی بشعار الازد. جح 


م 


o2 80‏ ¢ 2 7 ۹ ۳ ان 6 کر ۶و1 o‏ 
منهم سبْعمائة رجل فانتزعوه من الخلاوزت فلمّا كان اللیّل از الیه 
۶ 


0 

7 راو ٤‏ رم 7 وم ور همه رم 002" 
ای ٩ | 5 ٠‏ وہ ھور لس تم مس ام و و ۱ مه > ةا 

بن زياد من خرّجه من بیّته. نضرّب عنقه وَصَلبّه فى السبّخة - رحمة الله 


۰ 
0 
2 
0 
8 
۱ 
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هه موجه مد اد موز ده ید د واه وی رن وبا وج سل چم من 


۳ ۳ امام 5 اللا اه م یت سح سس ای جع سیسات ویس ارس سس وا میتسه از 


ابن زياد غضبناک شد و گفت: تو چگونه جرأت پاسخ دادن به مرا داری 
و هنوز می‌توانی سخن مرا جواب گویی؟ او را ببرید و كردن زنید. حضرت 
زينب او را كرفت و گفت: ای ابن زياد آنچه از خون ما ریختی بس است؛ 
و سپس على بن حسین را در آغوش کشید و گفت: بخدا سوگند او را رها 
نکنم» پس اگر می‌خواهی او را بکشی مرا نیز بکش. يس ابن زياد به او 
نظری افکند که چگونه برادرزاده‌اش را در آغوش گرفته و گفت: خویشاوندی 
چیز عجیبی است! بخدا سوگند اين زن راست می‌گوبد و دوست دارد با اين 
جوان کشته شود. رهایش كنيد که همان مریضی‌ای که اين جوان دارد 
برايش بس است. 

سخنرانى ابن زياد در مسجد و اعتراض ابن عفيف و شهادت لو 

ابن زياد سپس از مكانى كه نشسته بود برخاست و از قصر خارج شد و به 
مسجد داخل شد و از منبر بالا رفت و گفت: سياس خدايى را که حق و اهل 
حق را آشکار و ييروز كرد و امیر المؤمنين يزيد و حزب او را يارى نمود و 
دروغكو پسر دروغگو و شيعة أو را كشت. 

عبد الله بن عفيف أزدى كه از شيعيان امام على ِا بود برخاست و گفت: 
ای دشمن خدا دروغگو تويى و پدرت» و آن كس كه تو را امارت بخشيده و 
پدرش. ای پسر مرجانه! اولاد يبامبران را می‌کشی و بر منبر می‌نشینی در 
جای صذيقين و راستگویان! 

ابن زياد برآشفت و فریاد زد: او را بياوريد. سربازان ابن زياد او را گرفتند 
و عبد الله بن عفیف نيز قبيله خويش ش (آزد) را به يارى خواست و هفتصد نفر 
از آن قبيله به یاری شتافتند و او را نجات دادند. شب که الا 
کسی از سربازانش را فرستاد تا او را از منزلش بیرون کشید و گردنش را 
و در جايى بنام سَبَخه به دار أويخت. (خدايش رحمت کند) 
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والرّقيم کانوا من آياتنا عَجَباً 4 فقف والله شعری وَنادَيْتُ: رسک وّالله 


> بير سر 


یا ان سول الله أَعْجَبٌ وَأْعْجَبُ. 

ولا فرع القَْمُ مِنَ اّطوافِ به بالکُوفت ردو إلى باب الْقَضْرِء فَدَفَمَه 
بن زياد إلى رَحْرٍ بن فیس وفع إليه رووس أضحابه وَسَرّحَهُ إلى يزيد 
بن مُعاوِيَةَ (عليهم لعائنٌ الله ولعنةٌ اللاعنينَ فى السّماوات والأرضينَ): 


0008 
۳ 


وانشد مَعَهُ با بر بن عَوف الازدی وطارق بن آبی ظَبْيانَ فى جَماعَة من 


هل الکوفت حتی وَرَدُوا بها على يزيد بدمشق 


وی عَبدُ الله بن رَبيعَةَ شیر فقال : إنَى له لعند يزيد بن مُعاويّة 


م2 
ogo 0‏ 
. 


بدمشق. إذ آقبل رَحْرُ بن قيس حَتّى دخل علیه فقال له يَزيد: یلك ما 


سے مر مر 


وَرَاءَكَ وّما عِنْدَلَ؟ قال: أن يأر امن بقع له ونضره, ورد علا 


الْحْسِينٌ بن على فى تَمانية عَشَرَ 


< ۰ أ ۰ مه 
من أهل ب يته وَ سنّينَ من شیعته . فسرنا 


مقتل امام حسین 341 س 


سر مطهر امام د در کوچه‌های کوفه 

صبح که شد عبید الله بن زياد سر مطهر امام حسين 2 را فرستاد تا در 

کوچه‌های کوفه و قبایل أن بگردانند. 
سخن گفتن سر مطهر اهام 1 

از زيد بن ارقم چنین روایت است که: آن سر مطهر را از مقابل من عبور 
دادند در حالی که بر سر نیزه بود و من نیز در اتاق خود نشسته بودم» پس 
هنگامی که برابر من رسيدء شنیدم که اين آيه را تلاوت می‌کرد: ( آیاگمان 
کردی که داستان اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های ما عجیب و شگفت بودند! 4 
به خدا سوگند که موی بر بدنم راست شد و چنین فرباد زدم که: سر مطهر 
تو بخدا سوگند ای فرزند رسول خدا عجیب‌تر است عجیب‌ترا 

حرکت دادن سرهای مطهر به سوی شام 

و چون أن نامردان از گرداندن سر مطهر در کوفه فارغ شدنده آن را به 
قصر بازگرداندند و ابن زياد أن را به ژحر بن قيس داد و همچنین سرهای 
اصحاب امام را نیز به أو سيرد و به سوی يزيد بن معاویه روانه کرد و همراه 
زحرء ابابردة بن عوف آزدی و طارق بن ابی ظبیان با گروهی از اهل کوفه را 
نیز فرستاد تا به دمشق رسیدند و آنها را بر يزيد بن معاویه وارد نمودند. 

ورود سر مطهر اهام تج و پارانش به شام 

از عبد الله بن ربیعه حمیری چنین روایت است که: من در دمشق نزد 
يزيد بن معاويه نشسته بودم که زحر بن قيس رسید و وارد بر يزيد شدء 
يزيد به او گفت: وای بر تو! جه همراه آوردی و خبر جه داری؟ گفت: ای 
امیر المؤمنين! بشارت فتح و نصرت خدا را دارم. حسین بن على با هیجده 
نفر از اهل بيت خود به همراه شصت نفر از یارانش بر ما وارد شدء ما از آنان 


مقتل الحسين ا 
وم فسلناهم الا و یلوا على کم لمیر مُبِيدِ الله بن زياد 
آو اقتال فاختاژوا القتال عَلَى الاشیشلام فَعَدَوْنا علنهم مَعَ شُرُوقِ 
الشّمْسء فَأَحَطْنا بهم مِنْ کل ناجيّة, حن اذا أَخَذتِ السّيُوفُ ماخذها مِنْ 
هام الق جَعَلُوا هرون إلى غیر وَزَّر وَيَلَودُونَ من بالآكام ۳ لواذاً 


کا ل س کر الآ امین ما كانه إلا کر جاور 


52 
ه٤‎ 


أ و نومة قائل» > حَتَى نا علی آخرهم قهاتيك أَجْسادُهُم جرد وثيابهم 
رم وَخُدُودُهُم مقر تَضْهَرُهُمُ ال و وت عليْهم الرياح, زوارُهُم 


و مه 


العُقبانُ وَالرَخَمْ. فَأَطْرَقَ يزيد هه (مُنيئَةُ) نم رف رَأسَهُ ققال: قذ كُنْتُ 
آزضی من طاعیکم بدُونِ قَثْلِ الحُسينء ما لو أنى صاحِبة عقوت عَنه 
مین هریخ زاو بل لاو رای الخسین ا أمَرَ پنسائه 
وصییانه فجَهرُو وَأمَرَ بَلی , بن الحسین َفل بعل إلى عنق 4 نم سرح بهم 
فى آثر الرأس (الرژوس) مَعَ مُجْفِرٍ بن تَعْلَََ العائدی و شمر بن ذی 
َوَن قاطا بهم حَتَى لجفوا الوم الّينَ مهم الَأ ول يَكُنْ 
یب الخسین له یکلم أحَدا مِنَ الوم فی الطريي کلم تی بو 


E TT‏ یرسمه 


خوانشيم كة ليع فوند و بتکم امو ك الله بون رباد تن “ركه وكرفه 
تن به جنگ دهند. پس آنها جنگ را برگزیدند و تسلیم نشدند. فردايش با 
طلوع خورشید بر آنها تاختيم و از هر طرف آنها را محاصره كرديم تا آنکه 
شمشیرهای خود را روى سرشان رساندیم» پس آنها بدون اينكه پناهگاهی 
داشته باشند به هر سوی گریختند و به تپه‌ها و گودی‌ها يناه می‌بردند. 
همچون کبوتری که از باز شکاری بگریزد. يس بخدا سوگند ای امیر 
المؤمنين! مدت زیادی نگذشت - جز به مقدار کشته شدن شتر يا خوابیدن 
کسی که پیش از ظهر چرتی می‌زند - که همه آنها را نابود ساختیم و اینک 
این اجساه آنقاست که بريه و لیاس‌هایشان خونین و گونه‌هایقنان خاک 
آلود در زیر آفتاب افتاده 9 بادهای بیابان خاک 9 غبار بر آزها می‌پاشد 9 
عقاب‌ها و کرکسان بالای سرشان می‌چرخند. (ژحر با اين توصیف‌ها 
می‌خواست جایزه بیشتری از يزيد بگیرد.) يزيد مدتی سر به زیر افکند و 
سپس سرش را بلند کرد و گفت: من بدون کشتن حسین نيز راضی می‌شدم» 
اگر خود من با او روبرو می‌شدم او را عفو مىكردم!!! 
حرکت اهل پیت اماما به دنبال سرهای مطهر 

سپس عبید الله بن زياد يس از آنکه سر مطهر امام ی را فرستاده دستور 
داد که زنان و کودکان آماده حرکت شوند و در مورد على بن حسین فرمان 
داد تا به گردنش غل و زنجیر بزننده آن كاه ایشان را به دنبال سرهای شهدا 
با مُجْفر بن ثعلبه عائذی و شمر بن ذی الجوشن فرستاد تا رسیدند به 
سربازانی كه سرهای شهدا را به شام می‌بردند. و على بن حسين در مسير 
حرکت با هیچ كس سخن نگفت. تا رسیدند. 


فلما انوا إلى باب يزيد رفع مُجْفِرٌ بن عة صَوْتَهُ ققال: هذا مُجَفْرٌ بن 
علد تى أمير الْمؤْمِنينَ بالّنام الْمَجَرَةٍ. فَأَجابَهُ ی بن اخسین كه : 
«ما وَلَدَنْ مُ مجفر أَشَرْ وم 


قال: و لما وضعت الرّوُوسُ بَيْنَ دی يزيد و فیها اش الحسین اا 


فلق ماماً مِنْ رجال أَعرَة عَلینا وَهُمْ کانوا أَعَقَّ وَأظلما 
فقال يَحَيّى بن الحکم آخو مزوان بن الخکم وکان جالسا مَعَ بزید: 
لهامٌ بآذنی الطف آدنی قرابة 


من ابْن زياد العبد ذى الحَسَب الرّذل 


4 


مَبَّدُ امس تشلها عدَّد الخصئ 
و بنت سول الله لیس لها نسل 


َضَرَبَ یی فى صَدْرِ يَحْبَى بن الحَكَم وقال: أسْكُتْ؛ تم قال على 


ابن الحُسين ین خش خسین. و قَطَّعَ زحمی و جَهلَ ی و نازعنی 


فقال عَلِنٌ بن اْحْسين:  «‏ ما أصابَ من مُصيبَة فى الْأَرْضٍ ولا فى 


آنشیکم إل فى کتاب من قبل آن تبرآها إِنَّ ذلك عَلَى الله سير . 


مقتل امام سين .سس 


سر مطهر امام 12 و یارانش به همراه اهل بیت امام ل4 
درمجلس يزيد 
زمانی که به در قصر يزيد رسيدندء مُحْفِر صدايش را بلند کرد و فرياد زد: 
این مجفر بن ثعلبه است که اینک افراد پست و فاجر را نزد امير المؤمنين 
آورده است! على بن حسين امام سحاد اللا در ياسخ أو فرمود: «آنچه مادر 
مّجفر يس انداخته و زاییده یست‌تر و قاجرتر است!» 
و هنگامی كه سرهای شهدا مقابل يزيد نهاده شد و سر مطهر امام 1 
نيز در ميان آنها بودء يزيد سرود که: 
سرهاى كسانى را شكافتيم كه در مقابل ما ايستادند و ايشان 
نافرمان و ستمكار بودند. 
يحيى بن حَکم» برادر مروان بن خکم که نزد يزيد نشسته بود نيز سرود كه: 
سرهايى كه كنار طف جدا شدند از جهت قرابت و خويشى نزدیک‌تر 
از این زياد می‌باشند همان کسی كه حَسَب و نسب يست دارد. 
أميّه (بزرگ بنی امیّه) در حالی به شب وارد شد که نسل او از جهت فراوانی و 
بی‌شماری همانند ریگهای بیابان است ولیکن دختر رسول‌خدا هیچ نسلی‌ندارد. 
يزيد بر سينه یحیی بن حکم دستی زد و گفت: خاموش! سپس رو کرد به 
على بن حسين - امام سجادائّة ‏ و گفت: ای فرزند حسین! يدر تو رشته 
خويشاوندى خويش با ما را بريد و حق مرا نشناخت و در حكومت و سلطنت 
با من به نزاع برخاست. و خدا نيز با او همان کرد که ديدى. 
على بن حسین امام سجاداية ‏ در پاسخ او اين أيه را تلاوت کرد: 
كما 1 ۱ 000 5 
« هيج گونه رنج و مصیبتی در روى زمين (همانند خشكسالى » فقر و ستم) 
و یادر خویشتن (همانند درد و غم) به شما نمی‌رسد مگراینکه تمام اينها د رکتابی 
ثبت شده» پیش از آن که تحقق يابند و این کار بر خدا آسان است. 6 ». 


ا سسا بو maven‏ لجل ینبم وید یم ۳۳ 1 7 . اكلا 


فقال يَزيدٌ لابّنه خالد: ردد علیه؛ فَلَمْ يدر خالد ما برد عَلیّه. فقال لَه 


و هت مک اه تک 


مرح 92 
هة 


2 عا بالنساء و الصَبّیان َأَجْلِسُوا يَينَ ید یه فرای هينه 
مح الله ابن مجان و کانث پيم و َي جم ماعل هذا و 
بَعَثَ یکی عَلى هذه الصورَة 


قالث فاطمة بنثُ الحسين 22 : فلمًا حَلشنا بِينَ يَدَى يزيد رّق لناء 


قَبِيحَةَ فقال : 


00-8 


ام إليه رجل من أَهْلٍ الشَامٍ مر قَقالَ: يا أمير او هب لى هذه 
الجارية نی كنت جاربَة وَضْبئَة رعذ ت وظتثث أن ذلك جایز همه 
َأَحَذْتُ بییاب عَمّتى ریب وکانث 27 لَمُ أن ذلك لا يَكُونُ. 

قالث عَمّى للشامیم: کذبت وَالله وَلَوّمْتَه والله ما ذا لک ولا له 


فَعَضْبَّ يريد وقال: کذبّت. إن ذلك لى وَلَوْ شنت نت أن نعل شت 


قالّثْ؟ کل وله ما جَعَلَ الله لک ذلك ! إلا آن 


مقتل امام حسين الكل 0 


يزيد به پسرش خالد كفت: جوابش را بده. اما خالد نتوانست جيزى در 
پاسخ بگوید. يزيد به او كفت چنین پاسخ بده و اين أيه را خواند : 

( آنچه از مصیبت و گرفتاری به شما می‌رسد پس به جهت کارهایی است که 
خودتان انجام دادید و خدا از بسیاری (ا زکارهای شما) می‌گذرد. 6 

سپس زنان و کودکان را فراخواند يس آنها را در مقابلش قرار دادند. يزيد 
وضعیت خوبی - از نظر لباس و پوشش - برای آنها ندید گفت: خدا روی ابن 
زياد را زشت گرداند (اين جه وضعی است که برای شما ایحاد کرده) اگر ميان 
شما و أو خویشاوندی بود چنین نمی‌کرد و با این وضعیت شما را نزد من 

فاطمه دختر امام حسين ا گفت: هنگامی که ما مقابل يزيد نشستیم 
دلش برای ما سوخت» در أن حال مردی از اهل شام - که سرخ‌رو بود - 
برخاست و گفت: ای امیر المؤمنين این دختر را به من بده و البته مرادش 
من بودم که بهره‌ای از زیبایی داشتم» اين را که كفت بدنم لرزید و گمان 
کردم چنین خواهد شد و اين كار برای آنها جایز است. يس لباس عمه‌ام 
زینب را گرفتم و او می‌دانست که چنین نخواهد شد. 

يس عمدام به مرد شامى گفت: دروغ گفتی و پستی نمودی, بخدا سوگند 
نه تو و نه او (یزید) چنین توان و حقّی ندارید! 

يزيد برآشفته شد و گفت: تو دروغ گفتی. اگر بخواهم. جنين خواهم کرد. 

حضرت زینب فرمود: هرگز! به خدا سوگند چنین حقى خدا برای تو قرار 
نداده» مگر از آيين ما بیرون روی و به آیین دیگری در آیی! 

يزيد به شدت غضبناک شد و گفت: با من چنین سخن می‌گویی؟! اين 
يدر و برادر تو بودند که از دين بیرون رفتند. 


قالث زیت : بدين الله ودين أبى ودين أخى اد 
وَأبوك ان كُنتَ مُسْلماً. 
کیت بط ۰ 


فعاد الشامیْ فقال: هَبْ لى هذه الجاريّة. 


َو 


فقال له يزيد 
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دُ: عرب وَهَبّ اللَهُ لك حتفا قاضياً. 

َم مر سوه أن ین فى دار على حدة مه أَحُومُنٌ لین بن 
الححسين بل ا ندز د لب ی قفا 

يزيد النُعمانَ بن شير وقال له َجَهّرْ رح بهّلاء التسوان إلى المّدينة. 

أن يُجَهُرَهُمْ دعا عَلِىَ بْنَ الحُسين ليه فَاسْتَخْلاهُ تم قال: 

د ید 


رم و رر 2 ل ام يس 0 02 ر 
لاله ابن مرج أم والله لو نی صاحب آبیک ما سألنى حَضْلَةَ أبَدا 


e 7‏ میم سم 
ام ثم نَدَبَ 


1١ 
Fh 


۳1 


ولمّا آراد 


ت 
ا مهو 


عُطَبتّه هد وَلَدَهَعْتُ اتف عله ِكل ما اسْتَطَمْتُ وَلكِنَّ الله قضی 


2 0 2 عه اما ررم همس 
ما رَأَيْتَ ؛ كاتئنى من المَديئة وا حَة تَكُونٌ لك. 
رايت کاتبنی من لمدينة وانه كل حاجة تكون لك 


مقتل امام حسين اكلا 3 


حضرت زينب فرمود: به دين خدا و دين يدر و برادرم بود كه تو و جد و 
يدر تو هدايت يافتيد ‏ اكر مسلمان باشيد! -. 

يزيد كفت: دروغ كفتى اى دشمن خدا! 

حضرت زينب فرمود: (اکنون) تو اميرى! و (مىتوانى) ظالمانه دشنام 
دهى و با قدرت و سلطة خويش بر ما بتازى! 

كويى يزيد حيا كرد و ساكت شد. 

دوباره آن مرد شامى درخواستش را تكرار کرد و گفت: اين دختر را به من 

يزيد كفت: از جلوی چشم من دور شوء خدا تو را بکشد! 

اسكان اهل بيت اما مالا در شام 

سپس فرمان داد تا زنان را در مكانى مستقل و جدا اسكان دهند و 
على بن حسین ‏ امام سجاد ا - نیز با آنان باشدء يس چنین کردند و در 
خانه‌ای كه متصل به خانه يزيد بود آنها را اسکان دادند. و مدتی را در آنجا 
سبرى کردند. سپس يزيدء نعمان بن بشیر را خواست و به او گفت: آماده 
شو برای حرکت به سمت مدینه با اين زنان. و هنگامی که خواست أنها 
را بفرستد على بن حسین - امام سجاد ا ۔ را صدا زد و با او خلوت کرد 
و گفت: خداوند ابن مرجانه را لعنت کند! آری» به خدا سوگند اگر من خودم 
عهده‌دار کار يدرت بودم» درخواست او را رد نمی‌کردم و هر جه می‌خواست 
برایش می‌کردم و به هر وسیله‌ای مانع مرگ او می‌شدم ولیکن قضا و قدر 
چنین از سوی خدا مقذر شده بود از مدینه برایم نامه بنویس و هر حاجتی 
داشتی بگو تا روا گردد. 


مقتل الحسین 1 


دم یکسوته وَكسوَة أله ود معَّهُم فى جُمْلَة اعمان بن يشير 
رَسُولاً یهن سير بهم فى اللیل. وَيَكُونُوا ماه ی لا وتو 
رف فَإِذا لوا خی عَنهم وَتَفََقَ هُوَ وَأَصْحابْهُ حَوْلَهُمْ هه الحرس 
هم ویثزل مهم خی إذا راد اسان من جماعتهم وُضُوءاً أو قَضاءً 
حاجَة لم يَخْتَدِم. 

فساز مََهُم فى جُمْلَةِ اعمان وم یلیام فى الطَّريقٍ وَيَرْفقٌ 


بهم کما واه یریْد وَيَرْعَوْنَهُم حتّی دخلوا المَدينة. 


مقتل امام حسین 1 - 


حرکت اهل بیت امام به سوی مدینه 
سپس لباس أو و أهلش را تقديم انها کرد و ايشان را همراه با عده‌ای از 
سربازانش که در ميان آنها نعمان بن بشير نيز بود. با فرستادهاى راهی كرد 
كه شب‌ها حركت كنند و از آنها غافل نشوند و لحظداى از جلوى چشم آنها 
دور نگردند و هر جا که توقف كردند و فرود آمدند کناری بروند و گرداگرد آنها 
مانند نگهبانان حلقه بزنند. و چنان قرار كيرند كه اگر کسی از آنها خواست 
فو بردي قدا اھک کت الک تکفا و راح ان 
پس فرستادة يزيد همراه سربازان که فرماندهی آنان را نعمان بن بشیر 
برعهده داشت حرکت کرد و در طول مسير آنها را استراحت داده و مراعات 
حال ایشان را طبق سفارش يزيد می‌کردند تا وارد مدینه شدند. 


مقتل الحسین اثلا 


فصل 
ياد بر ی الین ل إى زد قم إلى عند الله 


مد فا بت ف 0000 فقال عَْدُ المَلك: فَرَكِبْتٌ 


o 
ا‎ 


3 
E 
035 


راجلتى وسرت نَحْوَ المدیثف فلقینی رَجل من فرش ققال: ما ابر 
فقلت: لح عِنْدَ لمیر تَسْمَعْه َقال: إا لله وان له راجمّون. قتل ۳ 
الحْسينُ! وَلمّا دَخَلْثُ علی مرو بن سعید قال: ما وّراء؟ فقلث: ما سر 
لمیر فتل سین بن علی؛ فقال خر فندبقل؛فنادیث. قَلَمْ نع 
۳ وا قط بفل واعیة نی هاشم فى دُورهِم عَلّى الْحْسينٍ بن عل ا 
حينَ سَمِعُوا النّداءَ بقل فَدَخَلتُ عَلى عمرو بن سعید. فلا رآنی سم 


ال ضاحكاً تم نا مُتَمَثلابقَوْلِ عمرو بن معدی کرب: 


کمجیج نشوتنا غداة الاژنب 


مقتل امام حسین لیا - 


قصل 


رسيدن خبر شهادت امام ا به مدینه 

و هنگامی كه ابن زياد سر مطهر امام حسين + را به جانب يزيد فرستاده 
عبدالملک بن ابی خرّبث را خواست و گفت: حرکت كن و برو پیش عمرو 
فرزند سعید بن عاص در مدینه (که فرماندار مدینه بود) و به او مژده قتل 
حسین را بده. عبدالملک می‌گوید: من هم با مرکب خويش حرکت کردم و 
به جانب مدینه راه افتادم. پس مردی از قريش مرا ملاقات کرد و گفت: 
جه خبر؟ گفتم: خبر نزد امیر (عمرو) است» خواهی شنید. گفت: ما همه از 
خداييم و بسوی او باز مىكرديم! بخدا سوگند حسین کشته شد! 

بالاخره آمدم تا وارد بر عمرو شدم. گفت: جه خبر؟ گفتم: خبری که امیر 
را خوشحال می‌کند. حسین بن على کشته شد! يس گفت: برو و خبر کشته 
شدن أو را در شهر فرباد کن» من هم چنین کردم. بخدا سوگند هرگز شیون 
و زاری همانند شیون و زاری بنى هاشم که برای شهادت امام حسین 42 
در خانه‌هایشان سر دادند تا آن زمان نشنیده بودم. برگشتم پیش عمرو بن 
سعید, مرا که دید خندید و اين شعر عمرو بن مَعْدى كرب را خواند: 

زنان ہنی زياد شیون عجیبی کردند همانند شیون زنان ما در صبح 
روز أرنب. 


«مواجوب جع انماميد ناه لجخم املو ی 


نم قال عَمِرّو: هذه واعِيّةٌ بواعيّة عة غثمان. 5 صعد صعد المثبر فأَعلم الاس 
قثل الحُسين بن علي له وَدَعَا لزید بن مُعاوِية ول 

دح بعص موالی عبد الله بن جعفر بن أبى طالب اء نله ال 
ا ا 


؛ فحَدَقه بد الله بنج عله تم قال : ان الا آل : 
4 بن جعفر ین ۱ 


- 
۳ 
3 


تقول هذا؟ وله و هد لاخییث ألا آفارقه حى بل و 1 
اش اوی کا و وا E‏ على 7 3 


لْحَمْدُ لل عَر عَلَىَ مَصرَعَ الحُسينء E YEN‏ ت خسنا دی 58 


و خَرَجَتْ أمٌّ لقان بنْتُ عقیل بن آبی طالب حينَ سَمِعَتْ نَعْى 
الخسین اا حاسر ة ومعها آخوائها: 1 هانین. اسان و ERT‏ 
انك عقيل يع أبن نظالت رت اال ا کی تالا قافتا 


وهی تفول: 


مقتل امام حسین ا - 


سپس ادامه داد که: این شيون و زاری که از بنی‌هاشم دیدی در مقابل أن 
شیون و زاری برای عثمان است. سپس بالای منبر رفت و قتل حسین بن 
على ييه را به اطلاع رساند و برای يزيد بن معاويه دعا کرد و پایین آمد. 

یکی از غلامان عبد الله بن جعفر (شوهر حضرت زینب:) نزد عبد الله 
آمد و خبر کشته شدن دو فرزندش را داد و او كفت ما همه از خداييم و 
بسوی او باز م ىكرديم'. عبد اللّه غلامی داشت بنام ابوالسلاسل, اين غلام 
گفت: همه این گرفتاری‌های ما به خاطر حسین بن علی است! عبد الله 
ناراحت شد و باكفش خود بر سر او زد و گفت: ای بی‌آبرو! اين چنین درباره 
حسین سخن می‌گویی! بخدا سوگند اگر با او بودم دوست می‌داشتم از او جدا 
تقوم ذا هم علق گنه کی بکتا موک چ .مرا ام فی‌کند و گر 
مرگ دو فرزندم مایه تسلای من است این است که أن دو در ركاب برادر 
و پسر عموی من جنگیدند و با استقامت و تحمل سختی‌ها برای او جان 
دادند. سپس به همنشینان خويش روی کرد و گفت: سياس خدایی را که 
مصیبت حسین را بر من كران و سنگین نمود هر چند خودم نتوانستم در 
كنار حسین باشم و او را یاری كنم ولیکن دو فرزندم برای او جانفشانی 
قۇد 

و هنكامى كه ام لقمان دختر عقيل بن ابی طالب خبر كشته شدن 
حسين 4 را شنيد همراه خواهران خويش : ام‌هانی» اسماء» رمله و زینب 
با سر و روی يريشان از خانه بیرون دويدند و در حالی که برای کشته‌های 


مقتل الحسين ا 


ماذا تقولون إذ قال الثبىُ لکم 
ماذا فعلتم و آنتم آخز الاقم 
بعترتی و بأهلى بعد مُفْتَقَدِى 
منهم اساری و منهم ضرّجوا بدم 
ما کان هذا جَزائی إِذ نَصَحْتْ لکم 


ان تَخْلقُونى بشوء فى ذوى رجمي 
ت کان لل بن ذلك الي ای شب في عزو بن سیو بل 
الخسین بن على يك بك بالمَدیتف م سَمعَ أل الْمَدِيئَةِ فى جَوْفٍ الیل ماديا 
يُنادى. يَسْمَعُونَ صَوْتَهُ ولا رون شخصه: 
يها القاتلون جهلاً حسيناً ‏ أبشروا بالعذاب و نکیل 
کل أهل السّمآءِ یدغو عليكم من نب و فلا و قبیل 


قد لعنتم على لسان ابن داو د و موسی و صاحب الإنجيلٍ 


مقتل امام حسين ا 


چه خواهید كفت اگر پیامبر به شما بگوید شما که امت آخر بودید 
جه کردید؟ 

- يس از رحلت من با اهل بيت من؟ گروهی را اسیر گرفتید و گروهی 
را به خاک و خون کشیدید! 

اين چنین عملکردی شايستة پاداش من نبود. من كه شما را 
نصیحت کرده بودم. يس از من با خویشان من بد کردید! 

در آن شبی که عمرو بن سعيد فرماندار مدینه" در روز أن بر بالای منبر 
خبر کشته شدن حسین 2 را به مردم داد مردم مدینه شنیدند که در دل 
شب کسی چنین فرباد می‌کرد: - در حالی که خود أن گوینده را نمی‌دیدند - 

ای کسانی که با جهل و نادانی حسین را کشتید. شما را مزدة 
عذاب و شکنچه باد. 

- تمام اهل آسمان شما را نفرین می‌کنند ؛ از پیامبران و ملائکه و 
دیگران. 


فرزند داود (سلیمان) و موسی و عیسی شما را لعنت کرده‌اند. 


فصل 
سماء من لمع الخسین ل ین هل یه بطف كربلا وَهُمْ معا 


أ 


ا اا 0 E‏ رو +2 ا ا 
- العیّاس و عبد الله وَجَعفْرٌ وَعثمان بنو امير المؤمنين 2 مهم 


ا ۳ ت 3 و - 
ي ر 1 م . > لد ۶ 3و ۹ ۵ م o‏ 
- وعبد الله وابو بكر إبنا امير المؤمنين ا آمهما لین بنت مسعود 
و 
هر 


- وَعَلِيٌ وَعَبْدٌ اله ابت سین بن علی 8 . 

لام و بكر وَعبدُ اه لسن بن عَليَ8. 

- محمد ون اعد الله بن جعفر بن أبى طالب از. 
وب الله وَجَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرحمن بو عَقِيلٍ بن أبى طالب َل . 
- وَمُحمّدٌ بن أبى سعيد بن عقيل بن أبى طالب عل . 


فهؤلاء سَبْعَةَ عَشَرَ نفساً ین بنی هاشم رضوان الله عليهم أجمعين - 


اسامی شهدای كربلا 


اسامی اهل بيت امام حسين82 که همراه آن حضرت در طق كربلا به 
شهادت رسیدند: ‏ که ایشان هفده نفر بودند و امام حسين ا هجدهمين 
آنان بود - 

- عباس» عبد اللّهء جعفر و عثمان از فرزندان امير الموّمنین لح كه مادر 
ایشان امالبنين8 بود. 

عبد اللّه و ابوبکر از فرزندان امير المؤمنين#2 که مادر أن دوء ليلا 
دختر مسعود ثقفيه بود. 

- على و عبد الله از فرزندان امام حسين80. 

- قاسم» ابوبكر و عبد الله از فرزندان امام حسن82. 

- محمد و عون از فرزندان عبد الله بن جعفرطلة. 

- عبد اللّهء جعفر و عبد الرحمان از فرزندان عقيل بن ابى طالب‌. 

محمد فرزند ابی سعيد بن عقيل بن ابی طابر 


پس ايشان هفده نفر از بنی‌هاشم بودند ‏ رضوان الله عليهم اجمعين - 


إِخْوَةٌ الخسین اا 4 ویو آخیه َو مه جففر وعقیل. وَهُمْ كلهم 
مَدْفُونُونَ مما لی رخلی الخسین ابا فى مَشْهَدِهِ خفر لَهُمْ > حَفيرَة وَألموا 
فيها جَميعاً وَسُوّىَ عَلَْهمُ اسراب إلا لاس بن علي (رضوان اللّه عليه) 
هدن فى مَوْضِع مقتله علی المُسَنَاةٍ بطري الغاضريّة بر از 
و له لور إوَته و له الّذينَ سَمَيْنَاهُم تر و اما یرورم الرَّائِرٌ 
بعد تیب سای الْأَرْضٍ الّتى تخو رِجْليهِ بالسّلام 
(عليهم) وَعَلىٌ بن الخسین لا که فى جَملتهم وَيُقالَ: رفن إلى 

َم ا أضحاب لیر 4 الذین فتلوا مه فَإنَّهُم دُفِنُوا حَوْلَهُ وَلَسْنا 


صل لَهُمْ أدائاً علی النَحْقِيقٍ وَالنَفْصيلٍ ؛ إلا آنا لا تشك أن لحائر 
مُحیط بهم رضى الله عنهم وَأَرْضاهُم وَأَسْكَتْهُم جنات النعیم. 


مقتل امام حسین الو سس 

برادران امام حسين 1 پسران برادر او و فرزندان عموهایش جعفر و عقيل 
همگی را در گودالی بزرگ قرار داده و دفن نمودنده مگر عباس بن على نيه 
که ایشان را در همان مکانی که بر مُسنّات قرار داشت و به شهادت رسیده 
بود در سر راه غاضریه که مرقدش مشخص است به خاک سپرده شد. و اما 
مرقد برادران و اهل بيت حضرت که نامشان را دکر كرديم نشانة خاصی 
می‌کند و به زمینی که پایین پای مبارک حضرت است آشاره می‌نماید و به 
ایشان سلام می‌کند و على بن حسين (علی اکبرِذ) نیز در ميان ایشان 
است که گفته شده وی از همه به حضرت نزدیکتر می‌باشد. 

مرقد آنها مشخص نیست ولیکن تردیدی نیست که همگی در همان حاثر 
(حرم) حسين ما مدفون می‌باشند. _ خداوند از ایشان راضی باشد و آنان را 


خشنود نمايد و در بهشت نعیم آنان را جای دهد -. 


ERENCE tran‏ ا ا ا م ۳ ره 


مقتل الحسین ا 


باب 
طرف مِنْ فضائل الخسین م3 وَفَضْل زيارَته وَذِكْر مُصيبته: 
رزوی سَعید بْنُ راشد. عَنْ يَعلى بن 2 قال: مغ وشو ال 
وَرَوَى ابْنُ لهیعة عَن أبى عَوانة رف إلى اب57 ا رسول 
الل ا : «إن الْحَسَنَ والخسین شنفا الغزش. وان الْجَنّةَ قالث: یا 
رب اكان الضْعفاء الفا کح كقَال الله لها: آلا تزضین آنی ریت 
کانك بالخشن والخسین" قال: فماشت كما تميس العژوش فَرَحأ). 
وروی عَبدُ الله ب تیمون لاح عَنْ جفقربن محَمٍ الضادق لا 
قال: «اضطرع الْحَسَنُ والخسین 294 بَيْنَ يَدَئ رشول الله ققال 


زشول اللّه: 'إيها حَسَنْء خُذْ خسیناً فقالث فاطِمَةئ9: ”يا سول الله 


مقتل امام حسين ا 


بان 


گوشه‌ای از فضایل امام حسين ا و ثواب زیارت او 


و ذکرمصیبت أن حضرت 


۱- سعيد بن راشد از يَعلى بن مره نقل می‌کند که: از رسول خدا 
شنیدم كه می‌فرمود: «حسین از من است و من از حسين؛ هر كس که حسین 
را دوست داشته باشد خدا او را دوست دارد. حسین سبطی از اسباط است». 
زگ نس یار زاو تاو موق 

۲ -ابن‌آهیعه از ابی عوانه تا برسد به پیامبر اکرم3 (در حدیث مرفوع) 
چنین نقل کرده كه رسول خدارلّ فرمود: «حسن و حسین دو گوشوارة 
عرش می‌باشند» و بهشت گفت: "ای پروردگار من. ضُعفا و مساکین را در من 
جای می‌دهی؟" خداوند متعال به او فرمود: “آيا به اينكه پایه‌های تو را به 
حسن و حسین زینت داده‌ام» راضی نشوی؟" يس بهشت از سرور و شادی 
همانند عروس (در يوست خود نمی‌گنجید و) می‌خرامید». 

۲ عبد اللّه بن میمون قَدَاح از جعفر بن محمد امام صادق نيه نقل کرد 
كه: «حسن و حسین لٹ در برابر چشمان رسول خدا با يكديكر كشتى 
گرفتند. رسول خدال حسن را تشویق کرد و فرمود: "ای حسن, حسین 


را بگیر". فاطمه‌ته فرمود: ای رسولخداء بزرگتر را برای غلبه بر کوچکتر 


ی 


آنستلهض الکبیر عَلَى الضغیر؟ فقال سول الله: هذا یرتیل يَقُولُ 
لِلْحُسَينِ ایهاً يا حْسَيْنا! خُذِ الْحَسن ». 

وروی إبراهيمٌ بن الرّافعی . عن آیسه عَنْ جَدّه قال: رَأَيثٌ الْحَسَنَ 
والخسین نله يَمْشِيانٍ إلى احج فلم يَمرَا براکب الا َرَلَ يَمْشى. فَتَقلَ 
ذلك علی بَعْضِهم فقالوا لسعد بن آبی وقاص: قذ قل عَلَيْنَا المشی. 
ولا خسن أذ رکب وهذان السَیّدان ینشیان؛ فقال سَعدٌ للْحَسَن : 
يا أبا مُحمّد. إن المَشى قَذ تقل على جَماعة مِمَّنْ مَعَكَء وَالنَّاسٌ إذا 
َأَوْكُما تَمْشِيان لم نَطِبْ أَنْفْسَهُحْ أن ب كبوا فلو رَكنتما؛ فقال الحسَنْ اد : 
دلا نَرْكَبُء قذ جَعلنا على أَنْفْسِنًا المشى إلى بت اللَّهِ ارام على 

یزاین عبد الله بن شذاد ۶ نم الْمَضْلٍ بت الحارث: 
نها مَخَلَثْ عَلى رَسُول ال ققالث: با وَسُولَ الله رابت ال 
حلماً مذكراً؛ قال: «وما هو؟) قالت: 1 شدید؛ قال: «ما هو؟) قالت: :کان 
َطعهٌ بن جسب فطع وَوْضِعَتْ فى حجری؛ فقال سول ال 


«خیراً ریت تلد فاطمَة غلاماً فَيَكُونُ فى حجرك» فَوَلَدَتْ فاطمة له 


مقتل امام حسين 4 


تشويق می‌کنی؟" رسول خداَآبعر فرمود: “اين جبرئيل است كه (حسين را 
تشويق مىكند و) به حسين مىكويد ای حسین» حسن را بكير" ». 

۴ - أبراهيم بن رافعى از يدرش از جدش نقل مىكند كه: ديدم حسن و 
حسين پیاده به حج مىروندء به هيج سوارى عبور نمىكردند مگر أنكه آنها 
هم پیاده می‌شدند. این پیاده رفتن بر برخى از آنها كران آمد و تحمل از كف 
دادند» و به همین جهت به سعد بن ابی وقاص گفتند: پیاده رفتن برای ما 
سخت است و از آن طرف نيز دوست نداريم در برابر اين دو بزرگوار که پیاده 
می‌روند» سواره باشیم. سعد بن ابی وقاص به امام حسن ی گفت: ای 
ابامحمد. پیاده رفتن برای برخی از کسانی که با شما در حرکتند سخت است 
و از طرفی چون می‌بینند كه شما پیاده می‌روید خوش ندارند آنها سوار بر 
مركب خويش شوند. (اگر صلاح می‌دانید) سواره حرکت کنید. امام حسن ا 
فرمود: «ما نمی‌توانیم سواره حرکت کنیم. چون با خود عهد کرده‌ايم که با 
پای پیاده به بيت اللّه الحرام برویم ولیکن ما از کناری می‌رویم» (تا مردم ما 
را نبینند و هر كس که خواست سواره حرکت كند)» يس أن دو بزرگوار چنین 
کردند. 

© اوزاعی از عبد اللّه بن شدّاد از أمَ فضل بنت حارث نقل مې کند که به 
نزد رسول خدا رفت و گفت: ای رسول خدا دیشب خواب ناخوشایندی 
دیدم. حضرت فرمود: «چه بود؟» گفت: خیلی سخت است. حضرت فرمود: 
«چه بود؟» كفت : گویا قطعه‌ای از جسد شما بریده شد و در دامن من نهاده 
شد! رسول خداََش فرمود: «خير است! فاطمه پسری می‌زاید که در دامن 


تو بزرگ می‌شود ». يس چنین شد و فاطمدئقة حسین 2 را زایید. پس 


لخ فقالّث: وکا فى حجری کما قال رشول اهبش ا 

به يَؤماً على الت اة فَوَضَعْتهُ فى حجری نم حانث مى التفائة قاذا 
ينا رَسُولٍ ال ثهراقان .نب نت وی يا ول 
۳ ما لک؟! قال: «أتانى جَبْرَئِيلُ ا فَأَخْبَرَنى أن أمتى ستَفثل اننی هذاء 
وأتانى بِتُرْبَةٍ من تزنته حفراع. 

و سماڭ عن ابن مخارق» عن أم مل (رضی الله عنها) قالتْ: 
ین سول ال ذات يوم جالش وَالْحْسينٌ اد جالش فى حجرو اذ 
ات بالدمُوع. فلت له یا وقول الم ما لی آراک تكب کیا 
فدا؟! فقال: «جاءنی جَبْرَئِيلُ ید فعزانی باننی الخسین, وَأَخْبَرَنى أَنْ 
طائِفَةٌ من أمتى تفه لا الم الله شفاعتی». 

وَرُوىَ باسناد خر عن 1 سَلَمَةَ (رضی الله عنها) أَنْها قالث: : خرّج 
سول الل 6اا من عندنا ذات ليله فغاب عتا طویل نم جاءنا وَهُوَ 
AEN SEES EOE‏ نها 
(اشغث) مُغْيرًا؟! ققال: «أشری بى فى هذا الْوَفْتِ إلى مؤضع من العراق 


یال له لَه یلا فَأَرِيتُ فيه مضوع الْحُسِينٍِ ابنى وَجماعة من ولدی وَأَهْلٍ 


قت اهام 75 ۰ قد n‏ مد سس 


حسین لا در دامن من بود. همان‌گونه که رسول خدال فرموده بود. 
روزی رفتم نزد رسول خداک و حسين را در دامن او نهادم» یکدفعه 
متوجه شدم که از دو چشم رسول خدا اشک می‌چکد. گفتم: يدر و مادرم 
فدای شما ای رسول خدا! شما را جه شده است؟! فرمود: «جبرئیل نزد من 
آمد و به من خبر داد که امّت من به زودی همین فرزندم را می‌کشند و برای 
من تربتی از تربت سرخ او آورد». 

۶ - سماک از ابنمخارق نقل می‌کند که امسلمه گفت: روزی رسول خدا 
همین‌طور که نشسته بود حسین روی دامنش بود چشمانش پر از اشک 
شد به أو گفتم: ای رسول خدا! جه شده که می‌گریی؟ فدایت شوم! فرمود: 
«جبرئیل آمد و مرا در مورد حسین دلداری و تسلیت داد و خبر داد که 
عده‌ای از امت من او را می‌کشند - خداوند شفاعت مرا شامل حالشان 
نسازد ) . 

۷-سماک به سند دیگری از امسلمه نقل کرده كه گفت: شبی رسول خدا 
از نزد ما رفت و مدتی طول کشید تا برگشت» ديدم سر و روی او گرد و غبار 
گرفته و کف دستش را جمع کرده بود گویا در دستش چیزی بود گفتم: ای 
رسول خدا! حرا چنین غبارآلود شده‌ای؟ فرمود: «در اين شب مرا به قسمتی 
از سرزمین عراق بردند که كربلا نامیده می‌شود, و مکان کشته شدن حسین 


- فرزندم - و گروهی از فرزندان و اهل بیتم را نشان دادند. و من خون ایشان 


یت فلج آژل قط دماغهم فھا هی فى یدی» وَبَسَطَها لین فقال: «خذیها 
واختفظی بها» فَأَحَذْتَها قاذا هی شب ثراب آخمر فوضعثه فى قارورة 
وَسَدَدْتُ رأسَها وَاحْتَفَظْتُ په فلا خرح الحسین 3 من مکة موجه 
خو ايراق کنث أَحْرِجُ تلک الفازوزة فى كل بزم وه مها وانظر 
نها ثم آبکی لقصابه فَلَمَا كانَ فى ام العاشر مِنَّ المُحرّم وَهُوَ الوم 
الذى فتل فيه 3 أَحْرَجْتُها فى رل هار وهی بحالها. تم عُدْتُ اه 
خر هار قإذا ھی دم بیط قَصِحْتُ فى يَتى وَبَكَيْتُ وکظنث غَيِظى 


مه PF‏ رهس fF‏ كس مس كوه م 5 ی موه ی مه 
مخافة أن يَسْمَعَ أعداوهم بالمّديئة فيْسرعوا بالشماتة . فلم أزل حافظة 


۳ 
ت مر 
”ت 


للوَفت حتّی جاء التاعى يَنْعاه فَحَمَقَ ما رَأَيْتُ. 

و وی أَنَّ الب كانَ ذات يَوْم جالسا و حَوْلَهُ عَلِنّ و فاطِمَةُ 
وَالْحَسَنٌ والخسین !2 فقال لَهُمْ: «کیف کم ذا کنئم صزعی وَقُبُوركُم 
شتی ؟» فقال له الحسین اكلا : «أَنَمُوتُ مَؤتاً أو فتل ؟» فقال : «بَل تُقْتَل 
اب ظلْماًء ویفتل أَخْوكَ ظماً وَتُشَرْدُ ذراریکم فی الأرض» فقال 


۱ لحسین مله : «وَمَنْ یقن يا رَسول اللّه؟) قال: «شراژ الناس» قال: «فل 


+ و او مات جرد و ریم که مادخ مق :جر مس عو و و 


مقتل امام حسین الا سسست سس ۳ 


را پیوسته برمی‌گرفتم و اينك در دست من است» سپس دستش را برایم باز 
کرد و فرمود: «بگیر و نگه دارش». يس من هم گرفتم» ديدم شبیه خاک سرخ 
است. يس أن را در شیشه‌ای ریختم و سرش را بستم و نگه داشتم. تا آن که 
حسين ی از مكه خارج شد و به سمت عراق حرکت کرد من در أن ايام, 
شيشه را هر روز و شب برمی‌داشتم» می‌بوییدم و بدان می‌نگریستم و برای 
مصائب او می‌گریستم تا روز دهم محرم فرارسید - و أن روزی بود که حسین 
کشته شد اول روز شيشه را برداشتم» ديدم مثل هميشه است و تغییری 
نکرده» ولیکن آخر روز که سراغ شيشه رفتم ديدم تبدیل به خون تازه شدهء 
در خانهام صیحه زدم و گریستم و خشم خود را فرو خوردم و مخفی نگه 
داشتم چرا که می‌ترسیدم دشمنان اهل بيت در مدینه بفهمند و شروع به 
شماتت و سرزنش نمایند. همواره أن لحظه و روز را در ذهن خود محفوظ 
نگه داشتم تا آن زمان که خبر قتل حسين ّا را در مدینه آوردند و ديدم 
همان روزی بوده که خاک سرخ به خون مبدل گشته بود. 

۸- روایت شده که پیامبر اکرم3# روزی نشسته بود و على و فاطمه و 
حسن و حسین92 بر گرد ایشان نشسته بودنده رسول خدال به ایشان 
فرمود: (الآن که دور هم جمع هستید) «چگونه باشد آن هنكام که از دنیا 
رفته باشید و قبرهایتان پراکنده گردد؟ » حسین ا گفت: «آيا به مرگ 
طبیعی می‌میریم يا کشته می‌شویم؟» فرمود: «تو به ناحق کشته می‌شوی 
و نیز برادرت و فرزندان شما نيز در روی زمين پراکنده می‌گردند.» پس 


ین 2 فرمود: «ای رسول خدا جه کسی ما را می‌کشد؟» فرمود: «بدان 


ون خد قينا أحد؟» قال: تمه ماق من ی بر ُریدون بزیاتکم پزی 
وَصِلّتىء فاذا كان یوم القيامة جنتهم إلى الْمَوْقِفٍ حَتَى آخذ (بغضادهم 
فَأَخَلْصَهُم) من آخواله 3شدائده». 

وروی عَبدُ الله بن شرك العايرى قال: كُنْتٌ أسْمَعُْ أضحاب عَلىَ ا 
إذا دَخَلَ عْمَرُ بنُ سعد من باب المسجد یلو هذا قاتل الحُسين بن 

رزوی سالم ب أبى حفْصَة تا قال عم بر بن سعد للخسین : : يا ابا 
عبد الله إن قبلنا ناسا ا سفهای يَرْعَمُونَ نی یف ؟ فقال له الْحْسينٌ لكلا : 
«إِنْهُم لَيِسُوا بشفهاء وَلكِنَّهُم خلماء آما اه يُقِرْ عینی ألا تَأْكُلَ بُرْ العراق 
بغدى 1 قليلاً). 

وروی يُوسفٌ بِنٌ عَبْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ محمد بْنَ سيرينَ یقول: لم قر 
هذه الْحَمْرةٌ فى السّماء إلا بَعدَ قثْلٍ الحُسين مد 

وَرَوئ سعد الاشکاف قال: قال بو جُعْفر : «كان قاتِلُ يَحْيَى بْنْ 
كرتا وَلَدَ زنأء وَقاتل الخسین بن عَلَيَِيِ ولد ناء ولمم تخمز الشماء 


1 لهُما». 


مقتل امام حسين تج 


مردم.» حسين میا گفت: «آيا يس از قتل‌هاء کسی به زيارت قبر ما مىآيد؟» 
فرمود: «آرى فرزندم! كروهى از امّت من با زيارت شما نيكى و صلذ مرا 
خواهانند. يس هركاه روز قيامت فرارسد. در موقف به نزد آنها مىآيم و 
بازوان آنها را مىكيرم و از هراس و سختىهاى موقف آنها را می‌رهانم ». 

٩‏ عبد الله بن شریک عامری چنین نقل می‌کند که: از اصحاب امام 
على بن ابی طالب د می‌شنیدم که هر وقت عمر بن سعد از در مسجد 
داخل می‌شد. می‌گفتند: این همان قاتل حسین بن علیه: است. و این 
قضیه مربوط می‌شود به مدتی قبل از کشته شدن أن حضرت. 

۰ سالم بن ابی حفصه چنین نقل می‌کند که : (روزی) عمر بن سعد به 
امام حسین ا گفت: يا ابا عبد اللّه! عده‌ای از مردمان سفیه و بی‌خرد پیش 
ما هستند که فکر می‌کنند من قاتل شما خواهم بود! امام حسین ا به او 
فرمود: «آنها سفیه و بی‌خرد نیستند بلکه اهل خردند. و چیزی که مايه 
روشنی چشم من است اين است که تو يس از کشتن من جز اندکی, از گندم 
عراق نخواهی خورد». (و به زودی طعم مرگ را خواهی چشید) 

۱ - یوسف بن عبده چنین نقل می‌کند که: شنیدم که محمد بن سیرین 
می‌گفت: این سرخی که در آسمان است دیده نشد مگر يس از قتل امام 

۲ - سعد اسکاف چنین نقل می‌کند که: امام باقر اك فرمود: «قاتل یحیی 
بن زکریا زنازاده بود و قاتل حسین بن علیل9ْ: زنازاده بود و آسمان سرخ 


نگشت مگر برای آن دو». 


مقتل الحسین :3 


قال: «خرجنا مع الخسین ا فما تزل منزلا ولا ازتحَل مِنْهُ الا ذكَرَ يَحْتَى 
بن زگریاگل: وقثله؛ وقال يَؤْماً: ومن هوان الدنيا عَلَى له آن رَأس 
يَحْيَى بن زکریا لب د آخیی إلى بَغْىَ من بَغايا نى إشرائيل». 

وَتَظاهَرَت ۳۹ بان ل نج 502 الخسین 321 ضحابه 


o‏ مه 


(رضی الله عنهم) من قل أ بَلاءِ اصح به بل موه 


مقتل امام حسين ا 


۳ - سفیان بن عبينه از على بن يزيد از امام سجادی چنین نقل 
می‌کند که: «با حسین بن على حرکت می‌کردیم» پس در هیچ منزلی پایین 
نیامد و از جایی كوج نکرد مگر اينكه از بحبی بن زکریا و کشته شدن او ياد 
کرد. و روزی فرمود: از خواری و پستی دنیا نزد خدا همین بس که سر 
یحیی بن زکریا به سرکش و ستمگری از ستمگران بنی‌اسرائیل هدیه داده 
شد». 

و اخبار در اين زمینه فراوان است که هیچ یک از قاتلان امام حسين 4 
و اصحابش (كه رضوان خدا بر آنها باد) از مرگ يا بلایی -كه به سیب آن 


قبل از مرگش مفتضح و رسوا شد جان سالم به در نبرد. 


فصل 
وَمَضَى الحُسينٌ الئل فى و اسب العاشر م من المُحَرّم سَنَةَ اخدی 


وَستَین من الهجرة بَعْدَ صَلاة الظهْر مله تيلا مَظلُوماً ظَمْآنَ صابراً مُخْتسباً 


ر كا ليا شی لس ر ذز 
الخضابٌ مِنْ عارضيه. 

وق جاءت رواياتٌ كثيرةٌ فى فضل زيارَته : فى وجُويها. 
نه قال: «زيارة الخسین 
بن علِي 4 واجبة على گل من مقر سين بالإمامةٍ من له روج 


۲ - و قال ما : « زيارَةٌ الحُسين اا تغدل مِانَّةَ حَجّة مَبرورق و ماله 


و 


۱-فروی عن الصادق جَعْفرِ بن محمد يه 


misas mo 
عمرة متقبّلة).‎ 


مقتل اهام حسین ااا اد 


فصل 


امام حسین فد در روز شنبهء دهم ماه محرم سال ۶۱ هجرى پس از نماز 
ظهر در حالى به شهادت رسید که بر او ظلم شده بود و تشنه كام بوده و صبر 
ييشه كرده و چشم به خدا داشت. ‏ و شرح ماجرای شهادت همان بود که 
گذشت و سن حضرت در آن زمان پنجاه و هشت سال بود که هفت سال 
در كنار جدش رسول خَدائَبيْكَة و سی سال در كنار يدرش امیر المؤمنين ا 
و ده سال در كنار برادرش امام حسن ٤با‏ به سر برد و مدت امامت أن 
حضرت يس از برادرش نيز يازده سال بود. آن حضرت معمولاً با حنا و کم 
محاسن شريف خويش را رنگ مىكرد و هنكامى که به شهادت رسيد (چون 
مدتى رنگ نكرده بود) رنگ محاسن وى از دو كونهداش جدا شده بود (و بن 
موهاى سفيد معلوم شده بود). 

و روايات بی‌شماری در فضيلت زيارت امام حسين 1ٍ٤‏ بلكه در وجوب 
زيارت وارد شده است: 

١‏ ۔ از امام صادق ‏ جعفر بن محمدلِهل - جنين روايت شده که فرمود: 
«زيارت حسين بن علىإاِيّه بر هر کسی كه به امامت حسين عا از جانب 
خدای َل اقرار دارد. واجب است». 

۲ -و فرمود: «زیارت حسین ی با صد حي پاکیزه (از گناه) و صد عمره 
مورد قبول خدا برابری می‌کند». 


مقتل الحسین ا 


۳ وقال سول الله ل : «من زار الخسین بَعْدَ مَوته فَلَهُ الحَنْة». 
الا خباز فى هذا الباب کثيرت وَقَد أَوْرَدْنا منها جَمْلَةَ كافية فى كتابتا 


الْمَعْرُوفٍِ مناك الْمَزارٍ 


قتا امام 5 3 العلا هد یج ماو e ap‏ موی ی و هدس اس وه همم 

9-۲ پیامبر خر اا فرمود: «کسی که حسین را پس از کشته شدن او 
زیارت کند. بهشت از آن اوست». 

و اخبار در این زمینه بسیار است که برخی از آنها را در کتاب خويش که 


به آمناسک المزار" معروف است» درج نمودیم. 


مقتل الحسین اا 


کر ولد الحُسين بن عَلی ك2 
و كان للخسین 32 م 2 سس آزلاد: لت بن الخسین ابر ده 
۳ محمد وم شاه زنان نت کشری يرذجزد. 
َعَلِنٌ ناسین اضر له تل مَم أبيه بالط وقد نم ذكْرٌه 
يم لف وال تي بلك ی رو تم ی 
وَجَعْفَرٌ بنّ الحُسين ك لا َة له واه قُضاعِيّةٌ وکا وَفائُه فى حَياة 
وب الله بن این .لمع یه صغيراًء جاءه سم َو فى 
که ثثالختین + وها راب بدت ان لیس بْن عدی 
کی وهی اَم عبد الله بن الخسین. 
وَفَاطِمَةٌ نت الخسین له وأمُها أمُ إسْحاقٌ نت طَلْحَةَ ِن : ید الله 


و 7 


‌ 


مقتل امام حسین لا سس 


ناب 


فرزندان اهام حسين ا 

امام حسين لا شش فرزند داشت: 

١‏ على بن حسين ‏ اکبر - (امام سجّاداكة) كه كنيهاش ابومحمد و 
مادرش شاه زنان» دختر کسری يزدكرد بود. (كسرى لقب پادشاهان ايران 
بود.) 

؟ - على بن حسین - اصغر ‏ (معروف به على اکبر3) كه همراه پدرش 
در طف (كربلا) به شهادت رسيد ‏ و سركذشت وى گذشت. - مادرش ليلا 
دختر ابی مُرَةَ بن عروة بن مسعود ثقفى بود. 

۳ - جعفر بن حسین«» كه فرزندى نداشت و مادرش قضاعيه بود. (زنی 
از قبيله قضاع) وى در حيات امام حسين 3 از دنيا رفت. 

؟ ‏ عبد الله بن حسینل» (معروف به على اصفر )که همراه يدر در 
حالى به شهادت رسيد كه كودكى بيش نبود و تيرى آمد و او را که در دامن 
پدر بود ذبح نمود - و سركذشت وی را نیز در گذشته ذکر کردیم -. 

۵ - سكينة بنت حسین له -كه مادرش رباب دختر امرء القیس بن عدی 
کلبی بود» وی مادر عبد الله نیز بود. 

ع فاطمه بنت حسينئييّة که مادرش اماسحاق دختر طلحة بن عبید 


